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برچسب نزنیم

در بحران هــا مهم ترین مســئله چگونگی 
تصمیم گیــری اســت. تصمیم گاهی در ســایه 
عقلانیت و گاهی در ســایه ســیاه هراس اتخاذ 
می شــود. شناسایی آســیب های تصمیم گیری 
در بحــران یک مؤلفه اساســی بــرای عبور از 
بحران هاســت. اولویت این است که مسئولان و 
کارشناسان و مشاوران را در بحران نترسانید؛ نه 
از جنگ، نه از تأخیر، نه از دیپلماسی و نه از ترک 

مخاصمه.
ترس، برادر مرگ است. هراس، تصمیم گیری 
را به خطا می کشــاند. از این رو اســت که هدف 
اصلی جنگ هــای روانی ایجاد هــراس در دل 
تصمیم گیران اســت. در هفته گذشته اقدامات 
هماهنــگ دســتگاه جنــگ روانی اســرائیل با 
همــکاری روزنامه هــای مشــهور آمریکایی و 
اروپایی و شبکه های تلویزیونی مخالف تمامیت 
ایــران که به نقل از «منابع آگاه» به تخلیه روان 
می پرداختنــد، درس های بزرگی بــرای دانش 
تصمیم گیــری دارد. نظریه اقتصــاد رفتاری این 
آموزه مهم را دارد که ابعاد خطاهای شناختی در 
تصمیم گیری را نشان می دهد. «صد هواپیمای 
پیشرفته دشــمن » در دل و ذهن یک «ترسو» با 
همان صد هواپیمای پیشرفته در دل و ذهن یک 
انسان «شــجاع» متفاوت است. اولی به سرعت 
وا می دهد و دومــی با حزم و احتیاط و عاقلانه 
با آن مواجه می شــود. البته مرز ترس و احتیاطِ 
عاقلانه همیشه روشن نیست؛ بنابراین مهم ترین 
مؤلفه تصمیم گیری آن اســت کــه نه از جنگ 
بترســید و نه از آتش بس و نه از صلح. هراس، 
موجب اختــلال روانی تصمیم گیران می شــود 
و سبب می شــود که یا تعلل ورزند یا شتاب زده 
اقدام کنند. خطر هراس و اختلال روانی تنها این 
نیست که عقب نشینی و وادادگی رخ دهد، بلکه 
گاه سبب می شود که در جنگ پیش دستی شود 
یا اینکه دامنه جنگ به دیگر کشــورها گسترش 
یابد. یک هدف مهم اسرائیل این است که دامنه 
جنگ را گســترش دهد. استراتژی کلی اسرائیل، 
«ایران هراســی» اســت و به قول رئیس ســابق 
موساد «هسته ای شدن ایران تنها مسئله اسرائیل 
نیســت، بلکه مســئله دیگران (یعنی مســئله 
آمریکا) اســت». البته این نیز درســت است؛ به 
قول رهبــری، «تکیه آمریکا و همدســتانش بر 
حفظ امنیت رژیم غاصب، پوششی برای سیاست 
مهلک تبدیل رژیم به ابزار آنــان برای در اختیار 
گرفتن همه منابع این منطقه و استفاده از آن در 
درگیری های بزرگ جهانی اســت. سیاست آنان، 
تبدیل رژیم به دروازه صــادرات انرژی از منطقه 
به جهان غــرب و واردات کالا و فناوری از غرب 
به منطقه اســت و این یعنی تضمین موجودیت 
رژیم غاصب و وابســتگی کل منطقــه به آن». 
تــرس روی دیگری هم دارد و تنهــا محدود به 
دشمنان نیست. گاه «دوستان» نیز با ایجاد ترس، 
نظام تصمیم گیری را مختــل می کنند. چگونه؟ 
آن گاه که با ترســاندن و تهمت و افترا متفکران 
و اندیشه ورزان را از صحنه مشاوره تصمیم گیری 
و اظهار نظر خارج می کننــد. میدان داری اقلیت 
«بدزبان» و کشاندن حسادت و کینه و جدل های 
سیاســی انتخاباتــی بــه حــوزه تصمیم گیری 
تنهــا کارکــردی کــه دارد، انســداد گفت وگو و 
اندیشــه ورزی و عقیم کردن دیپلماسی در میانه 
جنگ است. «چِک دیپلماتیک» هر موفقیتی در 
صحنه جنگ باید به زودی نقد شود، اگرنه دچار 
فراموشی زمان می شود. تشکیل گروه فشار روانی 
در فضای مجازی در پــی اعمال قدرت از طریق 
هــراس و نوعی بازی قدرت و نفوذ اســت که از 
قضــا از لایه های افراطی طرفــداران و مخالفان 
نظام دامن زده می شود و فضای روانی تخریبی را 
بر نظام تصمیم گیری مدیران کشور ایجاد می کند. 
متأسفانه توجه نمی کنند که مسئله کیان کشور و 
حاکمیت ملی است. در عین حال این فشار روانی 
برای این است که موضع گیری های گذشته خود 
را توجیــه و تأیید کننــد و روان خود را به قیمت 
آســیب به امنیت ملــی آرام کننــد. حلقه های 
افراطی سیاسی  می توانند ساختارهای فرقه ای 
را در روابط انســانی شــکل دهنــد و حماقت 
را در تصمیم گیــری در ســازمان ها و دولت هــا 
نهادینــه کننــد و آدمیان را بــه دور بی پایانی از 
حماقــت وارد کنند. این ســاختارهای فرقه ای 
می توانــد هم در میان مخالفــان نظام و هم در 
میان موافقان نظام باشد. حرص، کینه و اشتیاق 
شماری (شاید اندک) که آرزوی حمله اسرائیل 
و تخریب زیرســاخت های کشــور را دارند، یک 
نمونــه از حماقت هــای نهادینه شــده فرقه ای 
اســت. به همین شــکل، این خطر می تواند در 
طیف مقابل رخ دهد. تصمیم گیری در جنگ ها 
خود وضعیتی بحرانی دارد، افزوده شدن هراس 
و بدبینی از هر ســو می تواند نظام تصمیم گیری 
را دچــار آشــوب و هرج ومــرج کنــد. بنابراین 

وظیفه همگان است که به آرامش 
کمک  تصمیم گیران  بیشــتر  هر چه 
کنند تا بتوانند تصمیماتی درســت 

اتخاذ کنند. 

ســرمـقـالـه

هراس و عقلانیت 
در تصمیم گیری جنگی

یکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳

۲ ربیع الثانی ۱۴۴۶

۶ اکتبر ۲۰۲۴

سال بیست ویکم

شماره ۴۹۴۱

۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بازی با واژه فیلترینگ
بــرگزیـــده�هــاوزیر ارتباطات ممنوعیت فروش فیلترشکن ها به جای رفع فیلترینگ را برداشت اشتباه رسانه ها تعبیر کرد

وزیر امور خارجه ایران زیر آتش جنگنده های اسرائیلیوزیر امور خارجه ایران زیر آتش جنگنده های اسرائیلی
 بعد از بیروت وارد دمشق شد بعد از بیروت وارد دمشق شد

مانور  اقتدار   عراقچیمانور  اقتدار   عراقچی

اقتصاد ملی و اقتصادیات فیلترینگ

کشتار در فلسطین و لبنان و ترور در منطقه

از منظر دانش کشورداری سیاســت محدودکردن دسترسی شهروندان به 
فضای مجازی را می توان مصداق بارز یک سیاســت ناکارآمد دانســت، زیرا در 
مقابل هزینه فراوانی که به صورت خرید فیلترشکن، افزایش مصرف اینترنت و 
هزینه معطلی بابت کندشدن دسترسی به جامعه تحمیل می کند، هدف غایی 
سیاست گذاران خواهان اعمال محدودیت گسترده را برآورده نمی کند. به باور 
بسیاری از ناظران این محدودکردن ها موجب کاهش توجه کاربران به سایت ها 
و رسانه های مشمول فیلترینگ نشده  است. یکی از بهترین و گویاترین شواهد این 
ادعا استفاده از پیام رسان های فیلترشده برای رساندن پیام انتخاباتی به جامعه 
رأی دهندگان از سوی ســتادهای انتخاباتی برخی نامزدهای ریاست جمهوری 
اســت که خودشــان به دفاع قاطعانه از سیاســت فیلترینگ شــهره هستند. 
درواقع هر سیاســت و تدبیری درباره اداره امور کشــوری را با برآورد و مقایسه 
هزینه هایی که به جامعه تحمیل و آثار مثبتی که ایجاد می کند، می توان مورد 
ارزیابی قرار داد. اما به نظر می رســد سیاســت مدارانی که به اجرای سیاست 
فیلترینگ در کشور رأی داده اند، هرگز به مطالعات کارشناسانه درباره آثار، نتایج 
و دستاوردهای این سیاست توجهی نداشته اند، زیرا اصلا تناسبی بین هزینه ها 
و دســتاوردهای این اعمال محدودیت وجود ندارد. نکته قابل  تأمل در این بین 
این اســت که در جروبحث بین موافقان و مخالفان سیاست فیلترینگ معمولا 
دو طرف توجه چندانی به مطالعات کارشناسانه صورت گرفته درباره آثار مثبت 
و منفی سیاســت ندارند و فقط به بیان مطالب کلی و ادعاهایی که براســاس 
مشاهدات شخصی شکل گرفته  است، می پردازند، گویی اصلا چنین مطالعاتی 

انجام نشده است.
مدافعان سیاست فیلترینگ همواره ادعا می کنند که در بسیاری از کشورها 
محدودیت هایی برای دسترســی بــه فضای مجازی اعمال می شــود و هیچ 
کشــوری اجازه دسترســی بی حســاب وکتاب را به ویژه به کودکان و نوجوانان 
نمی دهد. اما آنان هرگز به این پرسش پاسخ نمی دهند که رتبه کشور ما از نظر 

وضعیت دسترســی به فضای مجازی در بین کشــورهای جهان چگونه است 
و با کدام کشــورها قابل  مقایسه اســت. همچنین آنها به این واقعیت توجهی 
نمی کنند که در هیچ  کشوری تجارت فیلترشکن به اندازه کشور ما رونق ندارد و 
نیز هیچ جامعه ای به اندازه جامعه امروز ایران زیان ناشی از گسترش بی کاری 
را به دلیل بســتن فضای مجازی تجربه نکرده  است. نکته قابل  تأمل دیگر این 
است که به ویژه در ایام انتخابات بسیاری از فعالان سیاسی و سخنوران به وضع 
موجود اعتراض می کنند و اگر هم موافق با سیاست اعمال محدودیت باشند، از 
سخت گیری ها و ایجاد محدودیت های «غیرضروری» انتقاد می کنند! بااین حال 
شیوه های اجرائی رایج همچنان بدون  تغییر ادامه می یابد. درواقع شهروندان 
هرگز از این واقعیت خبردار نمی شوند که نظر اعضای شورای ذی ربط، چه آنها 
که نامزد انتخابات هستند و چه آنها که نیستند، درباره فیلترینگ چیست که با 
وجود این  همه اظهارنظرهای مخالف یا منتقد وضع موجود، باز هم در بر همان 
پاشنه سابق می چرخد! رئیس جمهوری بارها در نقد وضع موجود سخن گفته 
و نارضایتی خود را از این  همه اعمال محدودیت در فضای مجازی ابراز کرده اند 
و از سوی دیگر توجه به نظرات اهل فن و مطالعات کارشناسی را نیز مورد تأکید 
قرار داده اند. از این رو اینک که دو ماه از شــروع بــه  کار دولت جدید می گذرد، 
انتظار جامعه از ایشان این است که تصمیمات و اقدامات دولت جدید براساس 

مطالعات کارشناسی و با استناد به یافته های این مطالعات انجام شده و گزارش 
آن هرچه سریع تر منتشر شــود. به ویژه این انتظار برحقی است که برای یافتن 
پاسخ پرسش های زیر اگر مطالعات لازم انجام شده، نتایج آن منتشر شده و در 
دسترس مراکز و نهادهای علمی و پژوهشی کشور قرار گیرد تا شیوه استخراج 

این نتایج از نظر علمی اعتبارسنجی شود:
۱ – اعمال محدودیــت بر فضای مجازی در  دهه های اخیر تا چه میزان در 
حوزه جلوگیری از ســقوط اخلاقی جامعه مؤثر بوده و به بیان دیگر اگر چنین 

کنترلی اصلا انجام نمی شد، بنا بود با چه سطحی از سقوط روبه رو شویم؟
۲ – اعمال محدودیت بر فضای مجازی چه تأثیری بر کسب وکارهای متکی 

بر اینترنت داشته و تا چه میزان در گسترش بی کاری مؤثر بوده  است؟
۳ – چند درصد از کاربران اینترنت در کشــورمان از نرم افزارهای فیلترشکن 

استفاده می کنند؟
۴ – گردش مالی واقعی بازار فیلترشکن در کشورمان چه رقمی است و به 
بیان دیگر شــهروندان برای دورزدن فیلترینگ سالانه چه میزان هزینه متحمل 

می شوند؟
۵ – تجارت فیلترشکن در کشور در اختیار کدام اشخاص حقیقی و حقوقی 

است و آنها سالانه چه میزان از بابت فروش فیلترشکن سود می برند؟
۶ – اســتفاده از فیلترشکن در سطح کشــور چه میزان ترافیک غیرضرور بر 
زیرساخت های ارتباطی تحمیل کرده و چه نقشی در افزایش هزینه شهروندان 

دارد؟
۷ – سیاست فیلترینگ چه کمکی به افزایش مراجعات مردم به رسانه های 
رسمی داخلی کرده و آیا توانسته مثلا تعداد مخاطبان رسانه ملی یا روزنامه های 

پرشمارگان را افزایش دهد؟
۸ – و البتــه مهم تر از همه این موارد، نظر صریح تک تک اعضای شــورای 

ذی ربط درباره تداوم سیاست فیلترینگ یا اعمال تجدیدنظر چیست؟

همه کسانی که آشــوب ها و جنگ های اخیر خاورمیانه را رصد می کنند، نیاز به مطالعه عمیق در 
تاریخ را ندارند که چه تراژدی عظیمی در حال رخ دادن اســت و با مراجعه به ذهن هوشــیار می شود 
مروری بر گذشــته نه چندان دور انداخت، زیرا ماشین خبررسانی و سانسور خبری حاکم بر جهان چنان 
رخدادهــا را وارونه جلوه می دهد کــه در آن نمایش پلید قدرت و پیامدهــای آن، برعکس واقعیت، 
صحنه آرایی می کند. جهان حتی نمی داند حمله ســنگین ایران به ادوات نظامی رژیم صهیونیستی تا 
چه اندازه بازدارنده یا اثربخش بوده اســت. حتی تعریف دفاع مشروع را فراموش کرده؛ چراکه کشتار 
بی گناهان جای دفاع مشــروع را در حقوق بین الملل غصب کرده اســت. ما تاریخ را یک بار دیگر مرور 

می کنیم. در ســال ۱۹۹۳ تا ســال ۱۹۹۵ نخستین موافقت نامه رسمی رژیم صهیونیســتی به نام توافق نامه اسلو با سازمان 
آزادی بخش فلســطین (ســاف) امضا شد. مقرر شــد در قالب این توافق نامه یک چارچوب مشخص تدوین شود، به منظور 
حل وفصل کامل منازعه اســرائیل و فلســطین که به صلح بینجامد و این چارچوب خطوط و حاکمیت دو کشور فلسطین و 
اسرائیل را جداگانه ترسیم کند. یاسر عرفات، اسحاق رابین و شیمون پرز با میانجیگری بیل کلینتون این موافقت نامه را پی ریزی 
و امضا کردند و برای این ابتکار جایزه نوبل را دریافت کردند. دیری نپایید که اسحاق رابین ترور شد و رژیم صهیونیستی تمام 
بندهای توافق را زیر پا گذاشت، شهرک های یهودی نشین برخلاف منشور حقوق بین الملل که در سال ۱۹۶۷ صادر شده بود، 
هم در کرانه باختری رود اردن و هم بیت المقدس شرقی گسترش پیدا کرد، بلندی های جولان که بخشی از سرزمین سوریه 
بود، مقری شد برای جاسوسی و گسترش شهرک های یهودی نشین، نوار غزه از هر طرف محاصره و تبدیل به زندان بزرگی برای 
اعراب ساکن آنجا شد. اسرائیل، جنوب لبنان و در صورت اراده بیروت را نیز هر زمان که توانست در هم کوبید. اگر تا دیروز به 
صورت پنهانی کل سرزمین های اشغالی را می خواست، امروز به صورت علنی درصدد تغییر نقشه جغرافیایی منطقه است؛ 

ابتــدا طومار نوار غزه را در هم پیچید، ســپس کرانه باختــری رود اردن و بلندی های جولان و حتی در 
صورت امکان جنوب لبنان را ضمیمه خاک خود کند تا مساحتی که اکنون ۲۲هزارو ۱۴۵ کیلومتر مربع 
اســت، با افزودن نوار غزه و کرانه باختری، نزدیک به ۳۰ هزار برســد. سؤال اینجاست چه کسی دنبال 
اشغال، کشتار، آشوب و تجاوز در منطقه است؟ کشتن نزدیک به ۵۰ هزار انسان در نوار غزه که مستقیما 
با حمایت ایالات متحده شــکل گرفته، جایی برای دفاع از حقوق بشــر و انسانی باقی گذاشته است؟ 
تخریب همه امکانات و زیرســاخت ها، حجم بالای آوارگان، خانواده های بی سرپرست، مجروحان و... ؛ 
چه کسی پاسخ گوی اینها است؟ آیا جز این است که قانون جنگل، متأسفانه بر نظام بین المللی حکم 
می کند؟ اسرائیل دایره تجاوز را از ذیل تمام منشور حقوق بین الملل گذرانده و نادیده گرفته است. تجاوز به کنسولگری، ترور 
دانشمندان در داخل مرزهای کشورهای دیگر و ترور شخصیت های سیاسی نمونه بارز ترور دولتی است که در قرن بیست و یکم 
شــعله کشــیده و به صورت عریان خودش را نشان می دهد. نگرانی وسیع در این است که خشونت وحشیانه از سوی ایالات 
متحده آمریکا، انگلیس، فرانســه، آلمان و به ویژه کشــورهایی که از درجه بالای حقوق بشــر حمایت می کنند، مانند کانادا و 
استرالیا، یا انجام می شود یا حمایت می شود. آیا اعراب فلسطین و منطقه از ابتدایی ترین حقوق انسانی باید بی بهره باشند؟ شما 
می گویید صلح، ما هم می گوییم صلح و زندگی. اکنون پیش قدم شوید و صلح را برقرار کنید. جالب اینجاست که اسرائیل هم 
تروریسم انسانی را دنبال می کند و هم برنامه ریزی می کند تا زیرساخت های صنعتی و شریان های حیاتی یک کشور را نابود کند. 
این همان دنباله روی از سیاست ایالات متحده است. جنگ با سخت افزار با آخرین تجهیزات پیشرفته همراه با ضربه به حیات 
اقتصادی به واسطه تحریم و محاصره اقتصادی و اکنون خطری که احساس می شود و ایالات  متحده رسما در حال حمایت 

از آن است، همین سیاست است. نمی داند که این سیاست ریختن بنزین بر روی آتش است.

ادامـه در 
صفحه

۱۰

خطبه های نمازجمعه رهبر معظم انقلاب، 
فصل جدیدی در حوادث خاورمیانه گشود. 
در شــرایطی که صداوســیما و رسانه های 
ملی، پس از ترور شــهید سیدحسن نصراالله 
بر طبــل جنگ و تنــش می کوفتنــد، رهبر 
انقلاب به صراحت بر لزوم آرامش و پرهیز 
از شــتاب زدگی در مقابله بــا اقدامات رژیم 
صهیونیستی تأکید کردند و این شرایط لزوم 
تدوین و تبیین دکترین سیاست خارجی نظام 
را متناســب با شــرایط موجود بیش ازپیش 

نشان می دهد.
شــرایط امــروز بی شــباهت به ســال های 
نخست انقلاب نیســت. در ابتدای انقلاب، 
یکی از مسائل مهم کشــور وجود جریانات 

تندرو در کشور بود.
در سیاســت خارجی، جریانی وجود داشت 
که اولویت نخست را صدور انقلاب، آن هم 
از نــوع ســخت افزاری و نظامی بــه دیگر 
کشــورهای مســلمان و حتی غیرمسلمان 

جهان سوم می دانست.
فعالیت خودجوش شــهید محمد منتظری، 
فرزند مرحوم آیت االله منتظری، در این حوزه 
با تأســیس واحدهــای نهضت ها در ســپاه 
پاســداران از سوی ســیدمهدی هاشمی از 
نزدیکان ایشان تداوم پیدا کرد و حتی پس از 
دستگیری سیدمهدی هاشمی در میانه دهه 
۶۰ این تفکــر از طرف طیــف انقلابی تندرو 
ادامه یافت و در شــرایطی که نظام درصدد 
تعامل با عربستان سعودی برای یافتن راهی 
برای خاتمه جنــگ و انزوای صدام بود، این 
گــروه اقدام به اعزام مــواد منفجره به جده 
کردند که از طرف پلیس عربســتان دستگیر 
شــدند و مســئله ای بر مشــکلات بی شمار 
سال های سخت دهه ۶۰ افزوده شد. در نگاه 
این طیف، هدف اصلی انقلاب اسلامی مبارزه 
با استکبار جهانی و امپریالیسم بود و طبیعی 
است که برای تحقق این هدف، هزینه هایی 
مانند آســیب دیدن دیپلماسی کشور و منافع 
ملــی بایــد پذیرفته شــود. با خاتمــه دفاع 
مقدس، فصل جدیدی در سیاســت خارجی 
کشــور گشــوده شــد که مبــدع آن  آیت االله 
هاشمی رفســنجانی بود. ایشان دیدگاه خود 
را در سیاســت خارجی در چارچوب دکترین 
«ام القــری» تدوین و تبیین کــرد. در دکترین 
ام القری، مبنا و اســاس سیاســت خارجی و 
تعامل برون مرزی نظام جمهوری اســلامی، 
ایران  توانمندســازی  و  تقویــت  حفاظــت، 
به عنوان ام القرای جهان اســلام یعنی مرکز 

اســلامی  کشــورهای  محــور  و 
اســت و هر اقدامی که به ایران 
آسیب برساند، در راستای اهداف 

انقلاب نیست. 

یـادداشـت

بحران خاورمیانه 
و دکترین آیت االله

۸
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     پوپولیسم از عرصه سیاست تا محیط زیست و تغییرات اقلیمی      علی  خدایی، یکی از بزنگاه های ادبیات ما؛ در مرز داستان و ناداستان

گـزارش   تیتـر یـک را
در صفحه ۲ بخوانید

حکم دروازه بان تیم ملی بالاخره اعلام شد

آمریکا می خواهد از موقعیت فعلي برای انتخاب 
رئیس جمهور جدید لبنان استفاده کند

مصونیت علیرضا بیرانوند

سکوت کاخ سفید 
به سود نتانیاهو

۹

۵

۲

محمدجواد حق شناس در گفت وگو با «شرق»:
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کیومرث اشتریان

کیکاوس پورایوبی

محسن هاشمی رفسنجانی

ناصر ذاکری

کارشناس اقتصادی

نگاه

یادداشتی از  سیدمحمد  حسینی

«بازیگر دیوانه» 

و بازدارندگی مؤثر
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سال بیست ویکم      شماره ۴۹۴۱

جهانگیر از دســتگیری فردی با ادعای 
نفوذ در دستگاه قضائی خبر داد

کلاهبرداری با جعل امضا و 
دستخط رئیس قوه قضائیه

حمیدرضا به گذر: نشســت خبــری ویژه و 
فوق العاده اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه 

قضائیه، دیروز شنبه ۱۴ مهرماه برگزار شد.
او در این نشست گفت: در دوره تحول 
قضائی با ریاســت محســنی اژه ای بحث 
پرداختن بــه مبارزه با فســاد یک رویکرد 
جدیــد چه در درون قوه، چــه در پیرامون 
آن را به دنبال داشــته و برخورد ســریع با 
کســانی که مســیر ارزش هــا را با چالش 
روبه رو می کنند، در دســتور کار قرار دارد. 
او افزود: با وجود افراد شــیادی که به نام 
افراد صاحب منصب با استفاده از شهرت 
بعضی افــراد با اتخاذ عناوین نســبت به 
کلاه گذاشتن بر ســر مردم اقدام می کنند، 
برخــورد می شــود. ایــن افراد عــلاوه بر 
اخاذی و خوردن مال مــردم، به نوعی اثر 
مخربی را در جامعه می گذارند و منجر به 
کاهش اعتماد عمومی جامعه می شوند. 
جهانگیر گفت: یک باند در استان اصفهان 
با اعمال نفوذ در پرونده های قضائی مبلغ 
۹۰۰ میلیون تومان اخذ کرده، نامه هایی را 
جعل می کردنــد و در اختیار مال باختگان 
قــرار می دادند، بررســی ها نشــان داد با 
تأســیس یک مؤسســه غیرقانونی به نام 
«عدالت گستر دادگر»، با همکاری تعدادی 
وکیل و اشــخاص عــادی بــا مانورهای 
متقلبانه تلاش به فریب افراد می کردند. او 
افزود: این افراد شناسایی و دستگیر شدند. 
در دستگیری مقادیر قابل توجهی از اسناد 
جعلی دولتی و همچنین سلاح کشف شد. 
همچنین تحت عنوان برنده شدن افراد در 
مناقصات به افراد نزدیک می شدند. در یک 
مورد بیش از ۲۰۰ میلیون تومان اخذ کردند 
تا فرد برنده مناقصه شود. همچنین مدارک 
جعلی برای اتباع داشتند و برای هر گواهی 
۵۰ میلیــون تومــان دریافــت می کردند. 
محورهای حمل ســلاح برای افراد تهیه 
می کردند و از هر فرد حداقل شش میلیون 
تومان دریافت می کردند. حداقل از صد نفر 
برای صدور مجوز حمل ســلاح اخذ پول 
داشتند. او افزود: برای حل وفصل نیز از یک 
نفر یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومان اخذ 
کردند. این افراد شناسایی و دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در استان 
فارس فردی با جعل برخی از اسناد رسمی 
مدعی شده است از طرف یکی از مقام های 
بلندپایه کشــور بوده که در امور اقتصادی 
فعالیت می کرده اســت. این فرد یک فقره 
نامــه جعلی به رئیــس کل بانک مرکزی 
ارائه داده و در آن نامه دستور واریزی صد 
هزار میلیارد تومان به حساب شخصی اش 
درخواســت کرده که ناکام شده است. او 
بیان کرد: با پیگیری های به عمل آمده فرد 
شناسایی و دستگیر شده که پرونده در حال 
رســیدگی است. ســخنگوی قوه قضائیه 
گفت: پرونده دیگری در اســتان البرز است 
کــه فرد با جعل عناوین دولتی مبادرت به 
اخذ وجوهات از مردم کرده؛ این شــخص 
موفق شــده در یک مورد از اصحاب یکی 
از پرونده هــا  ۳۵ میلیــارد تومان اخذ کند، 
همچنین مبــادرت به نوشــتن نامه ای از 
سمت دادگســتری البرز کرده که موضوع 
کشــف و متهم بازداشت شــده است. او 
افزود: در تهران نیز فردی با عنوان مشــاور 
رئیس جمهــور اقدام به تشــکیل یک باند 
خطرناک در قالب کلاهبرداری در پوشش 
خیریه و امور مذهبی کرده، با نزدیک شدن 
به مســئولان صاحب منصــب و با ادعای 
جعلی و غصب عناوین هدف کلاهبرداری 
داشته که این پرونده نیز در حال رسیدگی 
اســت. جهانگیر بیان کرد: تعدادی وکیل 
باسابقه، با سوءاســتفاده از وکلای تازه کار 
و کارآمــوزان وکالت که تــازه وارد عرصه 
وکالت شــده بودند، پرونده های خاصی را 
به آنها معرفی می کردند و خودشــان در 
پشــت صحنه با ادعای ارتباط با نهادهای 
تــلاش  حکومتــی، قضائــی و نظامــی 
می کردند سیر پرونده را به مرحله ای دیگر 
ببرند. او افزود: همــه اعضای این باند که 
۲۹ نفر بودند، شناســایی و دستگیر شدند 
و پرونــده در حال رســیدگی اســت. وی 
گفت: همچنین در سه ماه اخیر ۵۹ وکیل 
و هشت کارشــناس رســمی دادگستری 
متخلــف که بــا کارچاق کنان، شــیادان و 
کلاهبــرداران همــکاری داشــتند، تحت 
تعقیــب قرار گرفتنــد. جهانگیر همچنین 
بیان کرد: ســه وکیل دادگســتری (دو مرد 
و یک خانم) بــا دریافت مبالغ هنگفتی از 
خانواده های زندانیان پرونده های ســنگین 
مــواد مخدر مبالغی با ادعای اعمال نفوذ 
در دستگاه قضائی و اینکه می توانند رأی به 

نفع زندانیان آنها بگیرند، اخذ کردند.

جمعه ای که تل آویو را آچمز کرد

شرایط خاورمیانه در دور تند جنگ قرار دارد. خاورمیانه امروز هیچ 
شباهتی به خاورمیانه قبل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ ندارد. به آن روز که 
هیچ، هیچ شــباهتی به همیــن خاورمیانه فروردیــن ۱۴۰۳ هم ندارد. جو 
خاورمیانه   بسیار ناپایدار است و گویی در این جغرافیا، در چشم برهم زدنی 
«جو» تغییر می کند. ماجرا در این فقره، هفت ماه پیش رقم خورد؛ درست 

وقتی سال ۱۴۰۳ آغاز شد. 
آن روز هم سیدحســن نصراالله زیر آسمان آبی در حال رتق و فتق امور 
حزب االله بود و هم اســماعیل هنیه امور حماس را در دســت داشت. اما 
گویا ســقوط هلیکوپتر رئیس جمهوری اسلامی ایران  در پایان اردیبهشت، 
نقطه ای بود که به وقایع ســرعت بخشــید. شــاید هم نه، سرعت وقایع 
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ زیاد شــده باشــد. هر چه  بود، گویــی  آپارات حوادث 
دوســت داشــت این فیلم تــازه را روی تند بر پــرده نقــره ای خاورمیانه 

نمایش دهد. 
در زنجیره حوادث ایــن تصویر، خیلی زود رئیس جمهور جدید انتخاب 
شــد و در جشــنی ملی در قامت مراســم تحلیف، یکی از میهمانان ویژه 
(صرف نظر از هویتش) ترور شــد. آن روز تأکید بر این بود که اســرائیل در 
پاسخ به عملیات موشکی و پهپادی ایران علیه مواضعش، این اقدام را در 

قلب تهران انجام داده است.
روایت ادامه فیلم را دیگر همه می دانند، اما گویا اســتراتژی جمهوری 
اســلامی در این فقره مدارا بود. موضوعی کــه هرچند خلاف آن به عنوان  
مطالبه بخشــی از جامعه (که گاه تندروهــای یک  جناح هم در میان آنها 
دیده می شد)، مطرح و به طور ویژه در شبکه های مجازی نقل محافل شده 
بــود، اما در کلان ماجرا، ایســتادن بر موضع رفــع تنش های منطقه  کاملا 

عاقلانه به نظر می رسید.
آنچه گفته شــد در یک سوی ماجراست ؛ در ســوی دیگر ماجرا رژیمی 
قرار داشت و دارد که گویی راهبردش عبور از میدان خون است. راهبردی 
که بلافاصله بعد از عملیاتی موســوم به «وعده صــادق» در فاز اجرائی 
قرار گرفت و اجرای ترورهای پشت ســرهم، غیــر از عملیات علیه زنجیره 
فرماندهــی حزب االله لبنــان، در نهایت رأس هرم فرماندهــی این نهاد در 

جبهه مقاومت را حذف کرد.
با حذف فیزیکی سیدحسن نصراالله، رژیم صهیونیستی عملا از بزرگ ترین 
خط قرمز جمهوری اسلامی در منطقه عبور کرد. پافشاری اسرائیل بر عبور 
پیاپی از خطوط قرمز این نظر را بین برخی از حاضران و ناظران امور ایجاد 
کرد که تل آویو دامی برای تهران پهن کرده تا او را به ســمت جنگی فراگیر 
بکشــاند. در فضای عمومی بین مخالفــان و موافقان این موضوع جدالی 
بسیار درگرفت و کار به جایی رسید که برخی محمدجواد ظریف و شخص 
مســعود پزشــکیان را متهم می کردند که با ایجاد مانع بر مســیر انتقام از 
خون اســماعیل هنیــه، راه را به صــورت غیرتعمدی برای تــرور نصراالله  

هموار کرده اند.
شــاید به همین دلیل و هزارویک دلیل مضاف بر آن، پاسخ موشکی روز 
سه شنبه هفته پیش در اول اکتبر ۲۰۲۴، واجب و ضروری به نظر می رسید. 
این نکته در بیان برخی از تحلیلگران وجود دارد که اگر جمهوری اسلامی 
پاسخی به اقدامات زنجیروار اسرائیل نمی داد، هیچ پایانی بر اقدامات آنها 

متصور نبود. 
صاحــب این قلم در ســرمقاله یکی از روزنامه هــا در روز بعد از ترور 
سیدحســن نصراالله، بــر این موضوع تأکید کرد که ماشــین جنگی و ترور 
اســرائیل به عمــد ترمز بریده اســت و مادامی که «به مانعی ســخت» 
برخورد نکند، بعید اســت  از حرکت بایســتد. یحتمل عملیات موشــکی 
ایران نیز بر پایه چنین تحلیلی انجام شــد تا هم مطابق آنچه معاون اول 
رئیس جمهوری گفت، پاســخی باشد به مطالبات عمومی که مدام تکرار 
می شــد و هم نقش بازدارندگی که برای چنین عملیاتی متصور است، به 

درجه اکمل برسد.
انجام عملیات موشــکی اما مخالفانی داشت؛ مخالفانی که به ویژه در 
فضای عمومی، بر قدرت بالای عملیاتی اســرائیل تأکیــد می کردند و این 
وحشــت را بین عموم مردم راه انداخته بودند که عن قریب است اسرائیل 
مراکز حساســی مانند نیروگاه هــا، مراکز تصفیــه آب و... را منهدم کند تا 
روزگار سختی برای شهروندان ایرانی رقم بزند. تحلیل نماز جمعه گذشته 

از این منظر دارای اهمیت است.
نماز جمعه اخیر به امامت آیت االله خامنه ای در فضای پرتنش منطقه 
اقامه شــد. نماز جمعه در فضایی برگزار شــد که بدون هیچ تردیدی یک 
ریســک بزرگ به نظــر می آمد.  مطابق آنچه در اخبار درگوشــی هم تکرار 
می شــد، تمام نهادهای امنیتی و اطلاعاتی پیشــنهاد کــرده بودند نماز را 
ائمــه موقت جمعه در تهــران  اقامه کنند، اما گویی راهبــرد باید ایران را 
در مســیری قرار می داد که به قول ســردار ســلامی در گفت وگو با رئیس 
شــورای  عالی امنیت ملی پس از حمله موشــکی، «هر چــه بافته بودند» 

را پنبه کند.
نماز جمعه اخیــر از این منظر، صرفا یک واقعه عبادی سیاســی نبود 
بلکه در قامتی برگزار شــد که به نظر دکترین نظامی ایران را صرفا دفاعی 

تعریف نکرد.
نمــاز جمعه اخیــر در حالی برگزار شــد که تمــام فرماندهان نظامی 
ارشــد در آن بــه وضــوح غیبت داشــتند؛ غیبتــی که خیلی به چشــم 
می آمــد و این فهم را ایجــاد کرد که آنها در اتــاق عملیات جنگی منتظر 
نشســته اند تــا اقدامات احتمالــی اســرائیل را نظاره کننــد و در صورت 
نیاز پاســخی بســیار فــوری بدهند. این  پــازل وقتی تکمیل می شــود که 
ســاعاتی قبل از آغــاز نماز جمعــه تهران، وزیــر امور خارجــه ایران در 
پرتنش ترین زمان (درســت وقتی اســرائیلی ها شــب قبل محل اســتقرار 
سیدهاشــم صفی الدین را بــه قصد ترور او و دیگــر فرماندهان حزب االله، 
بمبــاران کردند) وارد بیروت شــد؛ اقدامی که حتی شــبکه العربیه آن را 

به تصویر کشید.
آگاهــان بــر ایــن نکتــه متفق اند کــه وقتی قطــع بــرق ناگهانی در 
یــک کنفرانــس بین المللی  باعــث تعلیــق کنفرانس به دلایــل امنیتی 
می شــود، برگزاری نمــاز جمعه تهــران در شــرایطی که اســرائیل خبر 
از انجام عملیات ســخت و خشــن علیه ایــران داده بــود، کاملا اقدامی 

معنادار است.
بــا همه این احــوال، برگزاری نماز جمعه تهران و ســفر هم زمان وزیر 
خارجه به بیروت و البته غیبت معنادار فرماندهان ارشد نظامی، توپ را به 
میدان اســرائیل انداخته و به نظر می رسد این اقدامات هم زمان مشابهت 
زیادی به رجز خوانی در سال های بسیار دور در معرکه ها و جنگ ها داشته 

که گاه به بازدارندگی هم می انجامیده است.
حالا اگر به صفحه شــطرنج خاورمیانه دقت کنیم، نوبت بازی اسرائیل 
است. شــاید او در این شرایط «آچمز»، طوری بازی کند که سرانجامی غیر 

از «مات»شدنش نداشته باشد.

«بازیگر دیوانه» و بازدارندگی مؤثر
گزارش یادداشت

سیـاستسیـاست

کنش نظامی صهیونیســت ها در قبال عملیــات وعده صادق ۲ 
چه خواهد بود؟ اهل فن در حوزه سیاســی و نظامی نیک می دانند 
کــه راهبرد ایران در قبال رژیم صهیونیســتی، لااقل پس از عملیات 
طوفــان  الاقصی، «بازدارنده» بوده اســت و عملیــات وعده صادق 
۱ و ۲ نیز با هدف توقف صهیونیست ها از تداوم شرارت در قبال ایران 
انجام شده است. واضح است که رژیم صهیونیستی قصد دارد برای 
خروج از جنگ فرسایشــی و بی نتیجه غزه، ایران را وارد جنگ کند. از 
آن سو، ایران غرق شدن رژیم صهیونیستی در جنگ فرسایشی غزه را 

پیروزی بزرگی برای جبهه مقاومت تلقی می کند.
حملات اسرائیل به جنوب لبنان و ترور فرماندهان حزب االله و در 
رأس آنها شهید سیدحسن نصراالله، نقطه عطفی در بحران یک ساله 
اخیر خاورمیانه محسوب می شود. جمهوری اسلامی پس از دو ماه 
صبر راهبردی، در قالب عملیات وعده صادق ۲ با شلیک حدود ۲۰۰ 
موشــک بالستیک به مناطق نظامی اسرائیل، توان نظامی خود را به 
رخ کشــید. اما عملیات وعده صادق ۲ هم نشان داد ایران بر راهبرد 
بازدارندگــی خود کماکان پافشــاری می کند و قصــد ورود به جنگ 
مســتقیم با اســرائیل را ندارد. حالا مهم ترین سؤال اینجاست که آیا 
عملیات وعده صادق ۲، اســرائیل را از ادامه ماجراجویی علیه ایران 

باز خواهد داشت؟
برخی از تحلیلگران معتقدند همان طــور که وعده صادق ۱ در 
عمل بازدارنده نبود، وعده صادق ۲ نیز بازدارنده نیست و اسرائیل با 
نیت خوانی که از «امتناع ایران از ورود به جنگ» انجام داده اســت، 
پاسخ ایران را این بار با حمله به زیرساخت ها یا ترور شخصیت های 

برجسته نظامی و سیاسی ایران خواهد داد.
برخــی دیگــر از تحلیلگــران هم معتقدنــد عملیــات وعده 
صادق ۲ بازدارندگی مؤثری ایجاد خواهد کرد و اســرائیل یا پاســخ 
نظامی مســتقیم به ایــران نخواهد داد یا برای حفــظ آبرو، مانوری 
نمایشــی در قالب حمله به چنــد نقطه کور ایــران (فاقد اهمیت 

استراتژیك) برگزار خواهد کرد.
بــرای اینکه بتوانیم رفتار اســرائیل را پیش بینــی کنیم یا  میزان 
بازدارندگی مؤثر ایران در عملیات وعده صادق ۲ را بسنجیم، ضروری 

است تأملی بر مفهوم نظری بازدارندگی داشته باشیم.
بازدارندگی برای آنکه عمل کند یا موفق باشــد، ضرورتا باید پنج 

ویژگی را در بر داشته باشد:
۱. توانایی: برای بازدارندگی باید سلاح بازدارنده را داشت و به 
دیگر بازیگران از جمله دشــمن ثابت کرد که شما سلاح بازدارنده 
دارید. مانورهــای نظامی در اصل برای اثبــات توانایی به خودی 
و غیرخودی صــورت می گیرد. ایران ثابت کرده کــه دارنده انواع 
موشــک هایی اســت که می توانند از گنبد آهنین و موشــک های 
رهگیر بالســتیک عبور کننــد. در عملیات وعده صــادق ۲ اگر به 
اخبار دشــمن هم اســتناد کنیم، حداقل تعداد درخور توجهی از 
موشک های بالســتیک ایران به هدف خورده اند؛ ضمن آنکه ایران 
از توان اصلی موشــك مخرب تر خود رونمایی نکرده است. همین 
برای اثبات توانایی ایران کافی اســت. اسرائیل این پیام را دریافت 
کرده است که چنانچه ایران اهداف زیرساختی یا مراکز پرجمعیت 
را هــدف بگیرد، عبور همین تعداد موشــک بــرای گرفتن تلفات 

فاجعه آمیز از صهیونیست ها کافی است.
۲. جرئت عمل: گاه توانایی موجود اســت اما جرئت اســتفاده 
از ســلاح توسط بازیگر وجود ندارد. محافظه کاری، هراس از ورود 
به جنگ، نداشــتن اعتمادبه نفس یا ملاحظات دیگر مانع از اقدام 
می شــود. ایران در حمله به عین الاســد، وعده صــادق ۱ و وعده 
صادق ۲ ثابت کرد  در دفاع از امنیت ملی خود «مصمم و بســیار 

جدی» است و دچار آفت های روانی و هراس بی مورد نمی شود.
۳. انتقــال پیــام: در بازدارندگــی، انتقال پیام بســیار حیاتی 

اســت. حریف باید به طور شفاف پیام شــما را دریافت کند. ایران 
به خصوص در عملیات اخیر، هم با موشــک و هم با دیپلماســی، 
پیام هایی را مســتقیم یا با واســطه به دشــمنان و کشورهایی که 
احیانــا با آمریکا و اســرائیل قصد همکاری داشــتند، مخابره کرد. 
از طرف  دیگر، عبور موشــک های بالســتیک از سیســتم پدافندی 
اســرائیل و هدف گرفتن مناطق نظامی، خود پیامی روشن و قاطع 

به صهیونیست ها مخابره کرد.
۴. راه هــای بدیــل: در بازدارندگی باید راهی بــرای امتناع از 
جنگ مســتقیم وجود داشــته باشد یا آنکه کشــوری که از جنگ 
مستقیم امتناع می کند، با ابتکار عمل، راه بدیلی پیش روی حریف 
بگذارد. ایران در ســطح منطقه ای  توقف جنایت های اســرائیل در 
منطقه، توقف تــرور و آتش بس را به عنــوان راه بدیل پیش روی 
صهیونیست ها گذاشــته است. عدم ماجراجویی در محیط امنیتی 
ایــران نیز راه بدیل دیگری پیش روی صهیونیست هاســت تا وعده 

صادق ۳ عملیاتی نشود.
۵. عقلانیــت طرفیــن: در بازدارندگــی، طرفیــن بایــد بــا 
محاســبات عقلایــی، رفتــار خــود و احتمــال پاســخ حریف را 
هزینه - فایده کنند و سپس تصمیم به اقدام جدید بگیرند. ایران با 
مختصات عملیات وعده صــادق ۱ و ۲، اهداف حمله، کم و کیف 
به کارگیری تجهیزات، امتناع از کشــتن غیرنظامیان و... ثابت کرده 

که بازیگری عقلایی است.
حالا سؤال اساسی اینجاســت؛ آیا اسرائیل هم بازیگری عقلایی 
است؛ یعنی در قبال ایران هزینه - فایده دقیق می کند یا مطابق تئوری 

بازی ها «بازیگر دیوانه» است؟
چنانچه اسرائیل مطابق نظریه بازدارندگی در قبال پاسخ به وعده 
صادق ۲ هزینه - فایده و دوراندیشی کند، قاعدتا نباید پاسخی جدی 
به ایران بدهد و احتمالا جنس پاســخ اسرائیل مانند پاسخ به وعده 
صادق ۱، نمایشی و برای حفظ آبرو خواهد بود. اما چنانچه اسرائیل 
در قبال وعده صادق ۲ «بازیگری دیوانه (Madman)» باشــد، آنگاه 

منطقه را با بحرانی عمیق تر و شاید جنگی بی پایان مواجه کند.
* سفیر سابق ایران در عربستان و کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا

شرق: رفع فیلترینگ زمینی بود که کارزار انتخاباتی مسعود 
پزشــکیان به خوبــی در آن مانور داد و توانســت با جلب 
اعتماد بخش مهمــی از رأی دهندگان، وزنــه انتخابات را 
به ســمت پزشکیان ســنگین کند. اگرچه کمپین انتخاباتی 
پزشــکیان با تأکید بر این وعده توانســت ورق انتخابات را 
به نفــع او تغییر دهد و بخش مهمــی از رأی دهندگان به 
امید رفع فیلترینگ های اعمال شــده در سه سال گذشته پا 
صندوق های رأی آمدند، اما با گذشــت دو ماه از شروع به 
کار کابینه، خبری از تصمیمات منجر به نتیجه مورد انتظار 
نیســت. هرچند دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور 
همچنان بــر وعده خود هســتند و از مواضع قبلی پا پس 
نکشــیده اند، اما ابهامات در تحقق این وعده هر روز بیشتر 
می شــود؛ به خصوص که با برگزاری اولین جلســه شورای 
عالی فضای مجازی و دست بالای رئیس جمهور به جهت 
ترکیب اعضا، انتظار می رفت بحــث رفع فیلترینگ مطرح 
شــود، اما خبرها حاکــی از آن بود کــه ممنوعیت فروش 
فیلترشکن ها در دستور کار قرار گرفته نه خود موضوع رفع 
فیلترینگ. گزاره ای که دیروز ســتار هاشمی، وزیر ارتباطات، 
دربــاره آن با بیان اینکه موضوع به درســتی در رســانه ها 
منعکس نشده، گفته اســت: «رئیس جمهور در این جلسه 
در بحــث ارزیابی وضعیــت موجــود و چالش هایی که با 
آن مواجه هســتیم، از لحــاظ کیفیت ارتباطــات تأکیداتی 
داشتند، ولی شــاید در رسانه ها کمتر منتشر شد». او که در 
حاشــیه افتتاحیه هفته جهانی فضــا در جمع خبرنگاران 
ســخن می گفت، در پاســخ بــه اینکه انتظــار می رفت در 
جلسه شورای عالی فضای مجازی  موضوع رفع فیلترینگ 
مطرح شــود، اما بحث فیلترشکن ها و مقابله با آن مطرح 
شــد، گفته است: «در جلسه شــورای عالی فضای مجازی 
رئیس جمهــور دســتور دادند وضعیت موجــود ارزیابی و 

گزارش شود».
این پاســخ مبهــم در حالی مطرح شــده کــه پیش از 
ایــن صحبت های وزیــر ارتباطات دولت پزشــکیان درباره 
وضعیت فیلترینگ در کشــور نیز انعکاس های مختلفی از 
جانب حامیان دولت داشته است. ستار هاشمی در حاشیه 
آیین آغاز ســال تحصیلی جدید، در جمع خبرنگاران درباره 
برنامــه خود جهت بهبود تجربه کاربــران از اینترنت تأکید 
کرد که مســئله فیلترینگ در شــورای عالی فضای مجازی 
و مرکز ملــی فضای مجازی در حال پیگیری اســت. او در 
پاسخ به پرسش خبرنگاران تنها گفت که اجازه بدهید این 
موضوع در فضای کارشناســی پیگیری شود. این پاسخ وزیر 
ارتباطــات و تأکید او بر صورت مســئله نیز با واکنش برخی 
رســانه های نزدیک به دولت مواجه شد و از وزیر خواستند 

به جای طرح صورت مســئله و تکرار مکــررات، بر راه حل 
و واقعیــات در این زمینه بپردازد. به نظر می رســد   گزارش 
دراین باره به صورت شــفاف از جانب مردم با گذشت بیش 
از دو ماه از شــروع به کار کابینــه، می تواند مطالبه بحقی 
باشد؛ به خصوص که مســئله اینترنت و فیلترینگ بیش از 
آنکه یک وعده یا مطالبه سیاسی یا کارشناسی باشد، جنس 
اجتماعــی دارد و تمامی امور زندگــی همه مردم در همه 

طبقات و گروه ها را تحت تأثیر قرار می دهد.
البتــه هم زمان با انتخاب پزشــکیان، مجلس دوازدهم 
نیز تلاشــی برای تدوین طرحی برای رفع فیلترینگ را آغاز 
کــرد که ناکام ماند و محمدقســیم عثمانی، نماینده بوکان 
که طراح اصلی آن بود، گفت: «من طرحی دوفوریتی تهیه 
و تقدیم هیئت رئیســه کردم. این طرح تمام مراحل خود را 
طی کرده است، اما آقای قالیباف این طرح را وتو کردند...». 
همان زمان عثمانی خطاب به قالیباف گفت: «اینجا پادگان 
نیســت بلکه اینجا مجلس شــورای اســلامی است. اینجا 
خانه ملت است، بنده به عنوان نماینده مردم طرحی را در 
جهت منافع مردم طراحی کــرده و طبق آیین نامه مراحل 
دوفوریتــی آن را طی کــردم، چرا آقــای قالیباف این طرح 
را وتــو کردند؟». او ســپس ادامه داد: «مگر هیئت رئیســه 
نباید آیین نامــه مجلس را رعایت کند؟ اگــر من به عنوان 
نماینــده مــردم نتوانم صحبت کنم، چه کســی باید حرف 
مــردم را بزند؟». در نهایت هم نیکــزاد خطاب به نماینده 
معترض گفت: «انتسابی که شما به رئیس مجلس شورای 
اســلامی دادید درست نیســت. اکنون ۳۰ طرح دوفوریتی 
در هیئت رئیســه وجود دارد و هرکدام باید به موقع مطرح 

شود».
البته چندی پیش جعفر قادری، نایب رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس هم اظهار کرد: به هرحال دولت اگر نظر 
و دیدگاهی دارد، از طریق شورای عالی فضای مجازی اقدام 
خواهد کرد. قادری ادامه داد: دولت ممکن اســت نظراتی 
درباره رفع فیلترینگ داشــته باشــد، اگرچه رئیس جمهور 
رئیس شــورای عالی فضای مجازی اســت، اما نظرات در 
مــورد رفــع فیلترینگ در این شــورا به رأی گیری گذاشــته 
می شــود. نماینده مردم شــیراز تأکید کــرد: رئیس جمهور 
به تنهایــی نمی توانــد فیلترینگ را بردارد و نهایتا شــورای 
عالی فضــای مجازی تصمیم گیرنده اســت. جعفر قادری 
با اشــاره به اینکه عموم مردم از فیلترشــکن ها اســتفاده 
می کنند، گفت: من فکر می کنم با وجود فیلترشکن ها عملا 
فیلترینگ توفیقی نداشــته و به خاطر خرید فیلترشــکن ها 
هزینــه خانواده ها افزایــش یافته اســت. وی ضمن تأکید 
بر حل معضلات اینترنت خاطرنشــان کــرد: دولت باید به 

ســمت و ســویی برود که تفاوت های مثبتی در سکوهای 
داخلی ایجاد کنــد و با ارتقای پلتفرم هــای داخلی باعث 

شود مردم سکوهای داخلی را انتخاب کنند.
به هرحال اولین جلســه شــورای عالی فضای مجازی 
بدون دستاوردی ملموس در رابطه با رفع فیلترینگ برگزار 
شــد و فعلا آنچه در رســانه ها دســت به دست می شود، 
دســتور ممنوعیــت فــروش فیلترشکن هاســت نــه رفع 
فیلترینگ که در این رابطه، به گفته هاشمی «رئیس جمهور 
دســتور داد وضعیت موجود فیلترینــگ ارزیابی و گزارش 
شــود، ولی مطالبه جمعی نیز در زمینه فیلترشــکن هایی 
بــود که امروزه موجب آلودگی های شــبکه ملی اطلاعات 
شده اســت. از این رو هم وضعیت موجود گزارش می شود 
و هم این آلودگی ها پایش می شــود که بخش زیادی از این 
آلودگی ها مربوط به استفاده از فیلترشکن هاست که مورد 
بررســی قرار می گیرد». وزیر ارتباطــات و فناوری اطلاعات 
درباره آخریــن وضعیت فیلترینگ گفت: از همه ذی نفعان 
خواســته شده بر اســاس فرمایشــات مقام معظم رهبری 
درخصوص اینکه باید حکمرانی قانونمند داشته باشیم، در 
حوزه های مختلف برنامه ای ترسیم شود و بعد با محوریت 
مرکز ملی فضای مجازی تجمیع و نهایی شود و در شورای 
عالــی فضای مجازی تصمیم نهایی گرفته خواهد شــد. او 
همچنین درباره آخریــن پیگیری ها در موضوع فیلترینگ و 
اینکه رئیس جمهور در نشســت خبری خــود با خبرنگاران 
از پیگیــری موضــوع فیلترینگ و رایزنی با شــورای امنیت 
خبــر داده بودند، گفت: «وقتی صحبــت از فضای مجازی 
می کنیم، این فضا صرفا حوزه فنی نیست و فضای مجازی 
حداقل برابر با فضای  حقیقی است که زیست در آن جریان 

دارد و ذی نفعان زیادی دارد».
پزشــکیان که در مسیر رسیدن به پاســتور تلاش بسیار 
داشــت با شــعارها و برنامه های رؤیایی بــه فریب افکار 
عمومــی نپــردازد، با همین ترفنــد در نهایــت چند وعده 
مشــخص را مطرح کرد و قول داد بر سر پیمانش با مردم 
بمانــد که یکی از آنها همین ماجرای رفع فیلترینگ بود که 
حتی در اولین نشســت خبری خود با اصحاب رسانه هم بر 
آن تأکید کرد. بنابراین نمی تــوان از تحقق این وعده ناامید 
بود؛ به خصــوص که نباید فراموش کرد که شــورای عالی 
فضای مجازی به عنوان نهادی که در این زمینه تصمیم ساز 
و تاریخ ســاز اســت، فرصتی بی بدیل برای تغییرات هرچند 
کوچــک در زمینه فیلترینــگ دارد و می توان با مقاومت در 
برابر برخی طرح ها و رفع محدودیت ها  به صورت آهســته 
و پیوسته با توســل به ترکیب شورای عالی فضای مجازی 

و حضور شش وزیر در این شورا، این وعده را محقق کرد.

وزیر ارتباطات ممنوعیت فروش فیلترشکن ها به جای رفع فیلترینگ را برداشت اشتباه رسانه ها تعبیر کرد

بازی با واژه فیلترینگ
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سال بیست ویکم      شماره ۴۹۴۱

 ســفیر ایران در لبنان با بیان اینکه از نظر بینایی در پی انفجار پیجر 
در دفترش دچار مشــکل نشــده، گفت: جراحت ایجاد شده بر روی 
دســتم نیز در حال درمان است.  «مجتبی امانی»، سفیر جمهوری اسلامی 
ایران در بیروت، با بیان اینکه «در پی اقدام تروریســتی رژیم صهیونیستی 
در پــی انفجار پیجرها در لبنان حدود ســه الی چهار هــزار نفر از ناحیه 
چشم و دســت دچار مشکل شــدند»، گفت: برخلاف آنچه اغلب مطرح 
شــده بود، من از ناحیه بینایی دچار مشــکل نشده ام و جراحت دستم نیز 
تحت درمان اســت و این جراحت طوری نیست که باعث ناتوانی ام شود. 
او بــا ابراز امیــدواری درباره اینکه دیگر مجروحان ایــن حادثه نیز هر چه 
زودتر وضعیت شــان بهبود پیدا کند و بتوانند بــه فعالیت خود بپردازند، 
دربــاره اســتفاده از پیجرهــا در لبنــان تصریح کــرد: ایــن پیجرها برای 
اطلاع رسانی استفاده می شد؛ از  جمله در مواقع خطر که مثلا پهپاد آمده 
یا فلان جا بمباران شــده اســت یا فــلان جا خطرناک اســت و در واقع با 

استفاده از این پیجرها اطلاع رسانی می شد.

مردم عادی هم از پیجرها استفاده می کردند

ســفیر ایران در لبنان با بیان اینکه «از این پیجرها مردم عادی نیز استفاده 
می کردند و چنانچه در تصاویر نیز منتشــر شد، حتی متصدی فروشگاه ها 
نیــز از آنها اســتفاده می کردند»، گفت: حتی نیروهــای امدادی نیز از این 
پیجرهــا اســتفاده می کردند. حتی معلم  مدرســه ما نیــز از این پیجرها 
اســتفاده می کرد که الحمداالله اتفاقی برای او نیفتاد. امانی با بیان اینکه 
«در این دســتگاه ها با همــکاری برخی از کشــورهای اروپایی که همواره 
شعار حقوق  بشــر می دهند، در یک عملیات جاسوســی با مواد منفجره 
بمب گذاری کرده بودند» گفت: درباره اینکه چرا این عملیات انجام شــد 
و آن مقطع بــرای انجام این عملیات انتخاب شــد، تحلیل های مختلفی 
وجود دارد. ولی مهم این است که آنچه صهیونیست ها انجام دادند، یک 
حرکــت ضد قوانین جنگ و برخلاف قوانیــن بین الملل بود و در واقع آنها 
یک کشــتار جمعی را انجام دادند. تعدادی از افــرادی که در این حادثه 
مجروح شــدند یا به شهادت رســیدند، اطفال بودند. این دیپلمات ارشد 
جمهوری اســلامی ایران گفت: وقتی هشداری از طریق این پیجرها داده 
می شــد، افراد دکمه مربوط به آن را فشــار می دادند تا پیام را مشــاهده 
کنند. این دســتگاه در اتاق کار من نیز بود. من عموما خیلی به آن توجهی 
نمی کــردم؛ چون دیگر ارکان ســفارت به این کار مشــغول بودند و به آن 
می پرداختند. ولی آن روز من به صورت تصادفی دکمه مربوطه را فشــار 
دادم و این پیجر در دســتانم منفجر شــد. امانی گفت: موقعی که در حال 
انتقال به بیمارســتان بودم، متوجه شــدم که صهیونیست ها چه جنایتی 
را انجام داده انــد؛ جنایتی که همان طور که گفتــم، برخلاف تمام قواعد 

انسانی و بین المللی است.

وزیر امور خارجه ایران زیر آتش جنگنده های اسرائیلی بعد از بیروت وارد دمشق شد

مانور اقتدار عراقچی
عراقچی در نشست خبری خود در سوریه از پاسخ قوی تر ایران به هر تجاوز رژیم صهیونیستی خبر داد

گزارش

سیـاستسیـاست

وحیده کریمی: «ایران تحت هر شرایطی با مقاومت باقی خواهد 

ماند»؛ پیامی واضح که قرار است از دل سفر عراقچی به بیروت 
و ســوریه و به دنیا مخابره شــود. در ســخت ترین لحظاتی که 
بیروت زیر آتش جنگنده های اســرائیل قرار دارد، رئیس دستگاه 
دیپلماسی کشــورمان در اولین سفر منطقه ای خود وارد بیروت 
شد. ســفری مهم و البته پرچالش که با توجه به شرایط جنگی 
حاکــم بر منطقــه قابل پیش بینــی نبود. آن هــم در زمانی که 
ساعاتی قبل از ورود هواپیمای وزیر امور خارجه، اطراف فرودگاه 
بیروت بمباران شده بود. در شرایطی وزیر امور خارجه کشورمان 
با دستور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، به لبنان سفر کرد که 
اســرائیل تلاش کرد با محاصره سیاســی و امدادی لبنان، نقشه 
شــوم خود در مورد عروس خاورمیانه را اجرائی کند. این ســفر 
در میانه تهدیدات اسرائیل مبنی بر هدف قراردادن هواپیماهای 
ایرانی در صورت فــرود در فرودگاه بیروت مانــوری اقتدارآمیز 
را برای کشــورمان خلق کــرد؛ مانوری که تعجب رســانه ها و 
شــخصیت های بیگانه و تقدیــر مردم ایــران و منطقه از اقدام 
جسورانه کشورمان را در پی داشت. برای نمونه، تحلیلگر شبکه 
الجزیره درباره سفر عراقچی به بیروت گفت: این سفر شبیه سفر 
هیچ وزیر ایرانی که در گذشــته انجام می شــد  نیست. معمولا 
وزیر خارجه ایران به لبنان می آمــد تا با دبیرکل حزب االله دیدار 
کند. اکنون سیدحســن نصراالله نیســت و عراقچی برای مسائل 
دیگری به لبنان آمده است. او تأکید کرد: این سفر به خودی خود 
بــه چالش کشــیدن پروازممنوع اســرائیل علیــه هواپیماهای 
ایرانی اســت. وزیر خارجه ایران با هواپیمای ایرانی آمد تا بگوید 

همچنان پشتیبان لبنان هستیم.
خبرنگار شــبکه خبری بی بی سی فارسی نیز در گزارش خود 
از بیروت با بیان اینکه تصور می شــد ســفر وزیر خارجه ایران از 
دمشــق به سمت بیروت باشــد اما او مستقیم از تهران به لبنان 
پرواز کرد، گفت: پرواز مســتقیم وزیر خارجه ایران در شــرایطی 
انجام شــد که فــرودگاه بیروت به نوعی تحت ســیطره هوایی 

اسرائیل قرار گرفته است.
او بــا اذعان به مانــور قدرتمند ایران در منطقــه ادامه داد: 
همین هفته پیش بود که وزیر راه و ترابری لبنان مشخصا مجبور 
شد دستور دهد  همه پروازهای مستقیم از تهران به بیروت کاملا 
لغو شود و ایران ایر هم مجبور شد تمام پروازهای مستقیم خود 
را لغو کند. علت این بود که اسرائیل تهدید می کرد اگر هر پرواز 
ایرانی بر زمین بنشــیند، به ظن اینکه آن پرواز می تواند سلاح با 
خود بیاورد فرودگاه را هدف قرار خواهد داد. رژیم صهیونیستی 

برای ایجاد رعب و وحشــت پیش از نشستن هواپیمای وزیر امور 
خارجه و هیئت همراه اطراف فــرودگاه بیروت را بمباران کرده 
بود؛ با این حال منطقه شاهد ورود بی پروای دیپلمات های ایرانی 
به لبنان بود. همین اقدام به تحســین کاربــران فضای مجازی 
با ســلایق گوناگون سیاسی منجر شد. ســهیل اسعد، کارشناس 
فرهنگــی و مبلغ اســلامی آرژانتینی الاصل در این باره نوشــت: 
جنــاب آقای عراقچــی، وزیر محتــرم امور خارجــه جمهوری 
اســلامی ایران، ملت شــریف و مقاوم لبنــان و مجموعه محور 
مقاومت، قدردان شــجاعت شــما در جریان ســفر اخیرتان به 
بیروت و دمشــق هستند. از شما سپاســگزاریم. همین همراهی 
میدان و دیپلماسی هم در افکار عمومی مورد توجه واقع شد و 
بســیاری از کاربران عادی فضای مجازی، سفر عراقچی به لبنان 
را امیدی برای جبهه مقاومت و پیامی به اســرائیل و متحدانش 
در منطقه دانستند که می تواند موازنه قدرت در منطقه را برای 

جبهه مقاومت تغییر دهد.

عراقچی در سوریه

بعــد از دیدارهــای عراقچــی در بیروت و خط ونشــان های 
دســتگاه دیپلماســی بــرای اســرائیل و حامیانــش، وزیر امور 
خارجه وارد ســوریه شــد که همچنان در وضعیت جنگی قرار 
دارد و هرازچندگاهــی توســط اســرائیل با حمــلات متعددی 

مواجه می شــود. عراقچی در بدو ورود به دمشق گفت: «توقف 
جنایت های رژیم صهیونیستی احتیاج به یک تلاش جمعی دارد 
و تلاش هــای ما در این زمینه ادامــه دارد و در همین چارچوب 

با دوستان خود در دمشق رایزنی و گفت وگو خواهیم داشت».
ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اســلامی 
ایــران و هیئت همراه بعد از ورود به دمشــق با «بشــار اســد» 
رئیس جمهور ســوریه هم دیدار کردند. اســد در ایــن دیدار بر 
اهمیت رابطه راهبردی  ســوریه و ایران تأکید کرد و این رابطه را 
برای مقابله با چالش ها و تهدیدات منطقه ای حیاتی دانســت؛ 
«به ویژه در برابر ادامه اشــغالگری اســرائیل در اراضی عربی و 
ارتــکاب جنایات روزانه علیه غیرنظامیان در لبنان، فلســطین و 
سوریه». بشار اســد تأکید کرد: مقاومت در برابر هرگونه اشغال، 
تجاوز و کشتار جمعی یک حق مشروع است و مقاومت با توجه 
به اســتقبال مردم از آن و اعتقاد به آن قدرتمند اســت. اســد 
همچنین افزود: پاسخ ایران به تجاوزات و حملات مکرر اسرائیل 
علیــه ملت هــای منطقه و حاکمیت کشورهایشــان، پاســخی 
محکم بود و درســی به این رژیم داد که محــور مقاومت قادر 
به تحمیل بازدارندگی به دشــمن است و می تواند نقشه هایش 
را خنثــی کند و بــه لطف اراده و همبســتگی حامیانش قوی و 
اســتوار باقی خواهد ماند. عراقچی نیــز در این دیدار با تأکید بر 
اعتماد به قدرت مقاومت در لبنان و فلســطین برای ایســتادگی 

در برابر ماشــین تخریب و کشتار اســرائیل، بر لزوم هماهنگی با 
همه کشورهای حامی برای توقف این تجاوز تأکید کرد.

در ادامه دیدارهای روز گذشته، عراقچی با وزیر امور خارجه 
سوریه هم دیدار داشــت. طرفین با مرور آخرین تحولات روابط 
دوجانبه در حوزه های مختلف سیاســی، اقتصــادی و امنیتی، 
درباره راه های تقویت همکاری ها و اجرائی کردن کامل توافق ها 
و تفاهم هــای منعقــده فیمابین دو کشــور تبادل نظــر کردند. 
طرفین همچنین با بررســی آخرین تحــولات منطقه، از جمله 
وضعیت ناگوار انســانی ناشی از استمرار نسل کشی فلسطینیان 
و تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان، بر ضرورت بسیج 
همه امکانات دیپلماتیک بــرای جلب توجه جامعه جهانی به 
ایــن فجایع و توقف فوری جنگ افروزی دشــمن صهیونیســتی 
تأکید کردند. وزیر خارجه سوریه نیز اهمیت هماهنگی روزافزون 
بین دو کشور در سطح ســازمان های بین المللی را برای مقابله 
بــا یک جانبه گرایی و روندهــای معارض با حاکمیــت قانون و 
ناقض حقوق بین الملل یادآور شد و بر استفاده از ظرفیت گروه 

کشورهای هم فکر برای تحقق این هدف تأکید کرد.

پاسخ ما به هر تجاوز رژیم صهیونیستی قوی تر خواهد بود

همچنین «ســیدعباس عراقچی» عصر شــنبه در نشســتی 
خبری در دمشــق گفت: ســفر من یک پیام داد و آن این اســت 
که ایران تحت هر شــرایطی با مقاومــت باقی خواهد ماند. این 
دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران گفت: در جریان این 
سفر در مورد دو موضوع فوری بررسی وضعیت آوارگان لبنانی 
و برقراری آتش بس در غزه و لبنان با مقامات ســوریه رایزنی و 
گفت وگو کردم. او ادامه داد: ما گفت وگوهای سازنده ای داشتیم 
و یــک هواپیما که حامــل کمک های بشردوســتانه برای مردم 
لبنان اســت، فردا به ســوریه خواهد آمد. وزیر امور خارجه در 
مورد تهدیدهای رژیم صهیونیســتی علیه ایران تأکید کرد: پاسخ 
ما به هر تجاوز رژیم صهیونیســتی آشــکار و روشن خواهد بود. 
هر اقدامی واکنش مشــابه، متناسب و حتی قوی تر را به همراه 
خواهد داشت. این موضوعی است که ما پیش تر ثابت کرده ایم 
و آنها می توانند ما را بیازماینــد. او با بیان اینکه «گفت وگوهای 
ســازنده ای در دمشــق با رئیس جمهور اســد انجام دادیم و به 
توافقات و هماهنگی بسیار خوبی برای ادامه مقابله با جنایات 
رژیم صهیونیســتی دســت یافتیم»، ادامه داد: پیام ســفرم به 
دمشــق و بیروت این است که ایران همچنان تحت هر شرایطی 

در کنار جریان مقاومت باقی خواهد ماند.

روایت سفیر ایران در لبنان از نحوه کار با پیجرها و مجروح شدنش

به صورت تصادفی دکمه پیجر 
را فشار دادم
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خطر فرونشست
در ۳۵۹ دشت کشور

تأکید  بــا  ســخنگوی صنعــت آب 
بر اهمیــت کاهش برداشــت از منابع 
آب زیرزمینــی گفــت: هم اکنــون ۴۲۲ 
دشــت کشــور به دلیل برداشــت های 
و  ممنوعــه  فهرســت  در  بی رویــه 
و  گرفتــه  قــرار  بحرانــی  ممنوعــه 
۳۵۹ دشــت نیــز با خطر فرونشســت

روبه رو شده اند.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عیسی 
بزرگ زاده، با اشــاره به تشدید برداشت 
منابع آب زیرزمینی در دهه های گذشته 
گفت: با ورود و بهره مندی از تکنولوژی 
و حفــر مکانیــزه چاه های کشــاورزی، 
برداشت از آب چاه ها به سرعت افزایش 
یافتــه و روزبــه روز ایــن روند تشــدید 

می شود.
ســخنگوی صنعــت آب کشــور در 
ایــن زمینه افــزود: در چنین شــرایطی 
میزان بارگذاری مصارف بر ۶۰۹ دشــت 
کشــور به میزانی افزایش یافته اســت 
که هم اکنون ۴۲۲ دشــت در فهرســت 
ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته و 
۳۵۹ دشت کشور نیز با خطر فرونشست 

روبه رو شده است.
او بــا ابــراز نگرانی از اینکــه امروز 
فرونشســت بــه خانــه و خیابان ها در 
کلان شــهرها رسیده اســت، تأکید کرد: 
براســاس مفاد ســند ملی دانش بنیان 
امنیت غذایی و نقشه راه آب، باید میزان 
برداشت از منابع آب زیرزمینی به نصف 

کاهش یابد.
بزرگ زاده با تأکید بر اینکه بی توجهی 
به این مهم عملا مدیریت فرونشست ها 
را غیرممکــن می کند، گفــت: در چنین 
شــرایطی ازدســت رفتن آبخوان  هــای 
مهــم کشــور، ســرعت گرفتــه و لازم 
اســت مدیریت و مصــرف بهینه آب در 
بخش کشــاورزی به  عنوان اصلی ترین 
مصرف کننــده منابــع آب زیرزمینــی و 
نیز ســایر بخش ها به  صورت جدی در 

دستور کار قرار بگیرد.
او درباره تکالیــف و اقدامات وزارت 
نیرو دراین بــاره بیان کــرد: وزارت نیرو 
در قالب طــرح احیا و تعادل بخشــی، 
سازگاری با کم آبی و مدیریت توأمان آب 
و انرژی این مهم را در دســتور کار خود 

قرار داده است.
او افزود: مدیریــت منابع آبی، امری 
فرابخشی اســت و تاکنون نتیجه مورد 
انتظار و مطلوبی حاصل نشــده است. 
بر این اســاس همراهــی وزارت جهــاد 
کشاورزی، وزارت کشــور، استانداری ها، 
ســازمان برنامه و بودجــه (برای تأمین 
مالی)، دستگاه قضا و نیروی انتظامی و 
دیگر دســتگاه ها لازم و ضروری به نظر 

می رسد.
بزرگ زاده با تأکید بر اهمیت حمایت 
مجلس شورای اســلامی برای پیشبرد 
طرح های سازگاری با کم آبی و مدیریت 
منابع آبی کشــور، بر توجه برنامه هفتم 
توســعه به  منظور مدیریــت آبخوان ها 
اشاره و خاطرنشان کرد: طی یک فرایند 
امــکان انتقال این مســئولیت از دولت 
بــه تشــکل آب بــران فراهم شــده که 
نویــد خوبی برای مشــارکت ذی نفعان 
و ذی مدخــلان در مدیریــت منابع آبی 

خواهد بود.

راهکارهای نجات از ناترازی سوخت

ایران جزء کشورهای بسیار پرمصرف بنزین و گازوئیل جهان به نسبت 
جمعیت خود است. اقتصاد ایران در باتلاق انرژی فرو رفته و نداشتن 
استراتژی جامع درباره یارانه های انرژی در چند دهه گذشته این باتلاق را هر 
ســال عمیق تر از قبل کرده است. مصرف بنزین و گازوئیل بیش از حد تصور و 
پیش بینی ها در حال افزایش اســت و این روند تحت هیچ شرایطی نمی تواند 
تــداوم یابد. برخی از مدیران و تصمیم ســازان و تصمیم گیران راه حل بحران 
کمبود بنزین و گازوئیل را افزایش تولید می دانند؛ درحالی که ریشه بحران در 
مصرف بی رویه است و تا این گلوگاه حل نشود، هرچه بنزین و گازوئیل تولید 
کنیم، باز هم مصرف از تولید پیشی خواهد گرفت. راه حل اساسی و پایدار در 
مدیریــت مصرف اســت. بــا مدیریت مصــرف نه تنهــا نیازی بــه احداث 
پالایشــگاه های جدید نخواهد بود، بلکه ایران به صادرکننده بنزین و گازوئیل 
تبدیل خواهد شــد و از بسیاری از معضلات دیگر مرتبط با حمل ونقل نجات 
خواهیــم یافــت. راهکارهای عملیاتــی و کوتاه مــدت و میان مدت مدیریت 

مصرف به شرح ذیل هستند:
۱- تأمیــن هــزارو ۵۰۰ واگن مورد نیــاز متروی تهــران و تأمین واگن های 
مورد نیاز متروی دیگر اســتان ها برای رســاندن سرفاصله حرکت قطارها به 
ســه دقیقه و جابه جایی ۳۰ درصد مسافران درون شــهرهای بزرگ با مترو. 
۲- تأمیــن حدود هشــت هزار اتوبوس برقی مورد نیاز تهــران و تأمین بیش 
از ۲۰ هزار اتوبوس برقی مورد نیاز دیگر اســتان ها برای رســاندن سرفاصله 
اتوبوس ها در مســیرهای پرتردد بــه کمتر از دو دقیقــه و جابه جایی ۳۰ تا 
۴۰ درصد مســافران درون شهری با شــبکه اتوبوس رانی. ۳- اجرای هر چه 
ســریع تر طرح های ناتمام خطوط متــروی تهران و مراکز اســتان ها به ویژه 
خــط ۱۰ متروی تهران. ۴- تأمیــن بیش از ۲۰۰ فروند هواپیمــای مورد نیاز. 
۵- تأمیــن تاکســی های برقی مورد نیاز تهران و مراکز اســتا ن ها. ۶- احداث 
حداقــل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه های مقیاس کوچــک با راندمان ۸۰ درصد 
با ســرمایه گذاری های مردمی. ۷- احداث هر چه ســریع تر سه هزار کیلومتر 
خط آهن سریع الســیر با سرعت ۲۵۰ کیلومتر بین شهرهای شیراز-اصفهان-
افزایــش  تبریز-زنجان-قزوین-کرج-تهران-مشــهد. ۸-  و  تهران-مشــهد 
سرعت قطارهای مسافری عادی به متوسط ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت و رساندن 
متوسط سرعت قطارهای باری از ۱۰ کیلومتر کنونی به متوسط ۵۰ کیلومتر بر 
ساعت. ۹- آزادسازی قیمت بنزین و گازوئیل در برنامه سه ساله (با این اقدام 
خودروهای پرمصرف به مرور کنار گذاشته خواهند شد). ۱۰- کاهش تعرفه 

گمرکی واردات خودروهای کم مصرف و برقی به حداکثر ۱۰ درصد.
برای اجرای طرح های فوق، نیاز به حدود صد میلیارد دلار در مدت ســه 

تا پنج سال است. این مبلغ از طرق زیر تأمین شدنی است:
۱- رفــع تحریم و عضویــت در اف ای تی اف برای دســتیابی به بازارهای 
مالی جهان و افزایش تولید و صادرات نفت و گاز و توســعه زیرســاخت ها. 
۲- اخــذ وام هــای خارجی برای اجرای پروژه های محیط زیســتی یادشــده. 
۳- پیش فــروش نفت و میعانات گازی. ۴- تلاش بــرای کاهش هزینه های 
سرســام آور دولــت و حــذف هزینه های غیرضــروری. ۵- ایجــاد جذابیت 
برای مشــارکت های مردمی در ســرمایه گذاری های کوچک و متوســط. ۶- 
تضمین ســرمایه گذاران داخلی از طرف بانک مرکزی برای واردات هواپیما، 
واگــن مترو و واگن هــای مســافری. ۷- ورود صندوق های بازنشســتگی به 
ســرمایه گذاری های ملی و پربازده فوق (با تضمین سود مورد انتظار از طرف 
دولت) از طریق فروش سهام شــرکت های تحت مدیریت به سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی از  جمله فروش ســهام شرکت های کشتی رانی، نفت کش، 
پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و... به ســرمایه گذاران داخلی یا خارجی و نجات 
صندوق های بازنشســتگی از بنگاه داری های سیاســی پرهزینه و خسارت بار. 
۸- فــروش دارایی های مازاد دولت. ۹- فروش ســهام شــرکت های تحت 
مالکیت دولت و نهادها و ســازمان های حاکمیتی. ۱۰- تضمین سرمایه داران 
ایرانی خارج کشــور و تضمین هر نوع مشــارکت یا ســرمایه گذاری خارجی 

از طرف دولت.
نتایج حاصل از اجرای طرح های فوق:

۱- با اجرای طرح های فوق مصرف بنزین و گازوئیل از یک ســوم تا نصف 
کاهش خواهد یافت و نیاز به واردات سالانه ۱۰ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل از 
بین خواهد رفت. ۲- تعداد کشته های جاده ای سالانه حدود هشت هزار نفر 
کاهش خواهد یافت، از ابتلای ســالانه صد هزار نفر به انواع مصدومیت های 
دائمی از قبیل قطع عضو، قطع نخاع و... و دیگر مصدومیت ها و جراحت ها 
پیشــگیری خواهد شد. ۳- از ابتلای سالانه ۳۰ هزار نفر به انواع بیماری های 
لاعلاج یا صعب العلاج ناشی از آلودگی هوا جلوگیری خواهد شد. ۴- مردم 
با رفاه و آرامش با هواپیماهای جدید و قطارهای پرســرعت ســفر خواهند 
کرد. ۵- مردم از شــر بختک ترافیک و مصائب ناشــی از آن نجات خواهند 
یافت. ۶- دولت از شــر بنگاه هــای پرهزینه و کم بازده به واســطه مدیریت 
دولتی و سیاســی و غیرحرفــه ای نجات خواهد یافــت و بخش خصوصی 
جان تــازه ای خواهــد گرفــت. ۷- ســرمایه اجتماعی دولــت و حاکمیت 
به شــدت افزایش خواهد یافت و رضایت عمومی اقتصادی بر کشــور حاکم 

خواهد شد.

گزارش يادداشت

اقتصاداقتصاد

داده های گزارش یکتانت از وضعیت دیجیتال مارکتینگ در سال 
۱۴۰۲ نشــان می دهد اندازه بازار تبلیغات دیجیتــال در ایران حدود 
۱۱ هزار میلیارد تومان اســت. یکتانت با انتشــار گزارشی، وضعیت 
دیجیتال مارکتینگ در دنیا و ایران را بررســی کرده اســت. طبق این 
گزارش، تبلیغــات دیجیتال در جهان روز به روز ســهم بیشــتری از 
مارکتینگ را به خود اختصاص می دهد. در ایران نیز ۲۰ درصد از کل 
حجم بازار تبلیغات به دیجیتال مارکتینگ اختصاص دارد. اندازه این 
بازار در کشــور ما حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. 
در ادامــه برخی از مهم ترین داده های گزارش یکتانت را با هم مرور 

خواهیم کرد.

وضعیت بازار تبلیغات دیجیتال در دنیا و ایران

آن طور  که در این گزارش آمده، هزینه تبلیغات دیجیتال (مثل 
تبلیغات در وب سایت ها یا تبلیغات پیامکی) در سال ۲۰۲۳ نسبت 
به ســال قبل آن نزدیک به ۱۰ درصد رشــد داشته و بیش از ۶۳۸ 
میلیارد دلار بوده. تخمین زده می شــود این رقم برای سال ۲۰۲۴ 
و ســال های آتی نیز بیشــتر شــود و هزینه تبلیغات به روش های 
غیردیجیتال (مثل تبلیغات تلویزیونی و محیطی) روند ثابت خود 
را حفظ کند  (عکس ۱). ســهم تبلیغــات دیجیتال از کل صنعت 
تبلیغــات ۶۸٫۸ درصد برآورد شــده اســت. یکتانت انــدازه بازار 
تبلیغات دیجیتال در ایران را حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان تخمین 
زده. این رقم بیش از ۲۰ درصد کل حجم بازار تبلیغات کشــورمان 
اســت. برآوردهای یکتانت نشــان می دهد نیمــی از حجم بازار 
تبلیغات دیجیتال در ایران به شبکه های اجتماعی اختصاص دارد. 
تبلیغات پیامکی، تبلیغات در وب سایت ها و اپلیکیشن ها و تبلیغات 

در VODها نیز یک سوم این بازار را شامل می شود  (عکس ۲).

رفتار کاربران ایرانی در فضای آنلاین

پیمایشی از ســوی شرکت تحقیقات بازار امروز (emrc) انجام 
شده که داده  های آن نشان می دهد ایرانی ها به طور متوسط روزانه 
چهار ســاعت از وقت خود را صرف اســتفاده از اینترنت می کنند. 
بنابر اعلام شرکت کنندگان، ۶۰ درصد آنها پیش از خواب سری به 
شبکه های اجتماعی می زنند و بیش از ۸۵ درصدشان نیز پیش از 

خرید حضوری یا آنلاین، در اینترنت تحقیق می کنند.
موبایــل همچنان اصلی ترین وســیله برای وب گردی اســت؛ 
چراکه تقریبا همه به آن دسترســی دارنــد. پرمصرف ترین کالای 
دیجیتال، لپ تاپ و کامپیوتر شــخصی اســت که فقط ۲۵ درصد 
افراد از آن اســتفاده می کنند. اما ایرانی ها چرا از اینترنت استفاده 
می کنند؟ رســیدگی به امور بانکی، پیگیری اخبار و خرید اینترنتی، 
سه دلیل اصلی کاربران برای استفاده از اینترنت است. زنان بیش 
از مــردان از اینترنت برای ارتباط با خانواده و دوســتان اســتفاده 
می کنند. از ســوی دیگر، مردها برای دنبال کردن اخبار، گوش دادن 
به موسیقی، وقت گذرانی و کســب درآمد بیش از زنان از اینترنت 
اســتفاده می کنند  (عکس ۳). نسل Z از اینترنت بیشتر برای بازی، 
گوش دادن به موسیقی و تماشای فیلم و سریال استفاده می کند. 
اســتفاده از اینترنت برای خدمات بانکی و دنبال کــردن اخبار در 
میان نســل X (متولدین قبل ســال ۱۳۶۰) رایج تر اســت. تلگرام 
پراستفاده ترین پیام رسان میان همه کاربران است. ایتا و واتس اپ 
نیز توســط بیش از نیمی از پاســخ دهندگان اســتفاده می شــود 
(عکــس ۴). داده های این نظرســنجی همچنین نشــان می دهد 
اســنپ، پرکاربردترین سوپراپلیکیشــن  میان کاربران ایرانی است. 
ایرانسل من و آپ در جایگاه های بعدی قرار دارند. در بخش دیگری 
از این گزارش به تأثیر و جلب توجه مســیرهای تبلیغاتی مختلف 
اشاره شده اســت. نکته قابل تأمل، توجه اندک تمامی کاربران به 
پیامک های تبلیغاتی است. بعد از بیلبورد، پیامک کمترین مواجهه  
را برای پاسخ دهندگان دارد. این در حالی است که یکی از بیشترین 
حجم بازارهای تبلیغات آنلاین را به خود اختصاص داده است. آیا 
شرکت ها باید در این نوع تبلیغات  بازنگری کنند؟ روشی که عموما 
آزاردهنده است و کاربران بسیاری از آن گلایه می کنند. شبکه های 
اجتماعــی برای نســل Z و تلویزیون برای نســل Y و X مواجهه 

بیشتری با تبلیغات برندها دارند.

اینستاگرام؛ بازاری مجازی برای فروشندگان حقیقی

داده های یکتانت نشان می دهد اینستاگرام همچنان اصلی ترین 
بستر برای فعالیت فروشگاه های ایرانی است. در سال گذشته بیش 
از ۹۶۰ هزار فروشگاه در این شبکه اجتماعی فعالیت می کردند که 

نســبت به سال ۱۴۰۱ رشــد ۴۸ درصدی دارد. زلکا با بررسی بیش 
از ۱۱ هــزار کســب وکار فعال، به این نتیجه رســیده که ۹۶ درصد 
این کسب وکارها در اینســتاگرام و ۷۴ درصد آنها در تلگرام فعال 
هستند. متوسط تعداد دنبال کننده کسب وکارها در اینستاگرام بیش 
از ۱۴۶۰۰ و در تلگــرام بیش از ۶۲۰۰ فالوئر اســت. حوزه های «مد 
و پوشــاک»، «خدمات آرایشــی و زیبایی»، «پزشکی و سلامت» و 
«خدمات پوست و مو» اصلی ترین حوزه های فعالیت صفحه های 
فروشگاهی در اینستاگرام هستند. داده های جریان نیز نشان می دهد 
صفحات پرمخاطب و اینفلوئنسرهای ایرانی در سال گذشته بیش 
از شــش هــزار میلیارد تومــان از طریق تبلیغات در شــبکه های 
اجتماعی درآمد داشــتند. طبق گزارش یکتانت، در ســال گذشته 
بیش از ۹۰۰ میلیــارد بار نمایش تبلیغ در وب ســایت های ایرانی 
انجام شــده که این رقم نسبت به ســال ۱۴۰۱ رشد ۱۲٫۵درصدی 
دارد. این تبلیغات در بیش از چهار هزار رســانه نمایش داده شده 
که بیش از یک سوم این رسانه ها در حوزه های «آهنگ و موسیقی»، 
«سیاســی و اجتماعی» و «ورزشــی» فعالیــت می کنند  (عکس 
۵). تبلیغــات مربوط به مراقبت های شــخصی و زیبایی، جراحی 
و درمــان، بیشــترین حجم نمایش را در وب فارســی داشــته اند  
(عکس ۶). بد نیست بدانید کســب وکارهای فعال در حوزه های 
خرده فروشــی، ارز دیجیتــال و خدمــات تجاری بیشــتر از ســایر 

حوزه های کسب وکاری برای تبلیغات هزینه می کنند.

وضعیت تبلیغات آفلاین در سال ۱۴۰۲

ســال گذشــته ۵۵۵ برند تبلیغات تلویزیونی نمایش داده اند که 
این رقم نســبت به ســال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است. 
کســب وکارهای فعال در حــوزه «خدمات مالی و اعتبــاری»، «مواد 
بهداشــتی و آرایشــی» و «وســایل و لوازم خانگی»، میزان تبلیغات 
تلویزیونی خود را در ســال ۱۴۰۲ افزایش داده انــد. ۱۲۴۳ برند نیز در 
رســانه های محیطی تهران  تبلیغ کرده اند و انــدازه بازار اجاره فضای 
تبلیغات محیطی در تهران، بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شــده 
است. معرفی محصول اصلی ترین دلیل کسب وکارها برای استفاده از 
تبلیغات محیطی است. فروش اقساطی و جشنواره نیز از این حیث در 

جایگاه های بعدی قرار دارند.

روایت یکتانت از وضعیت دیجیتال مارکتینگ
اندازه بازار تبلیغات دیجیتال در ایران حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است
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جهانجهان

گزارش

افشای شبکه 
جاسوسان چینی 

در آلمان
از  حاکــی  آلمــان  در  گزارش هــا 
آن اســت که یک شــبکه از مأموران 
چینــی در آلمــان فعال هســتند که 
سیاســت مداران آلمانی را هدف قرار 
داده انــد. این افراد خــود را به  عنوان 
کارکنــان شــرکت های مهــم معرفی 
کــرده یــا در حوزه هــای فرهنگــی و 
اجتماعی فعالیت می کنند. بر اســاس 
تحقیقــات ایــن شــبکه تلویزیونی و 
خبرنگارانی از ۱۰ کشور، تعداد ۴۷ نفر 
در این شبکه مشــغول به کار هستند 
که تا بالاترین ســطوح سیاست آلمان 
نیز نفــوذ کرده اند. اســامی این افراد 
در فهرستی فاش شــده که در اختیار 
شــبکه «آرتی ال» و دیگر رســانه های 

بین المللی قرار گرفته است.
یک منبــع چینی در این بــاره گفته 
اســت: «این یک شــبکه بســیار بزرگ 
اســت. آنها مســئول تبلیغات هستند 
و تلاش می کنند. بــرای مثال اعضای 
شــوراهای شــهری را تحت تأثیر قرار 
دهنــد تا بــر سیاســت محلــی تأثیر 

بگذارند».
می دهد  نشــان  «آرتی ال»  گزارش 
که چندیــن مأمــور در عکس هایی با 
اولاف شــولتس، صدراعظــم آلمان، 
و جــم اوزدمیر، وزیر کشــاورزی، دیده 
شــده اند. طبق این گــزارش، برخی از 
اقتصادی،  آنها در موقعیت های مهم 
اجتماعی و فرهنگــی حضور دارند و 
در قالب کارمندان شــرکت هایی بزرگ 
فعالیــت می کنند، یا به  عنوان اســتاد 
در دانشگاه های آلمان مشغول به کار 

هستند.
بر اســاس گزارش شبکه «آرتی ال» 
همــه این مأموران بــا «جبهه متحد» 
در ارتباط هســتند  که بخشی از حزب 
تصاویــر  اســت.  چیــن  کمونیســت 
این افــراد در رویدادهایــی با حضور 
نمایندگان این نهاد دیده شــده است. 
پیتر مَتیس از بنیاد جیمزتاون مســتقر 
در واشــنگتن دی ســی می گوید: «کار 
جبهه متحد این است که افراد خارج 
از حــزب را به نفع حزب کمونیســت 
چین بســیج کند تــا اهــداف خود را 
محقق کند. اگر حزب کمونیســت در 
این کار موفق شود، جهان جای بسیار 

تاریک تری خواهد شد.
«مائو تسه تونگ»، رهبر پیشین چین، 
«جبهــه متحد» را به  عنوان «ســلاح 
جادویــی» برای دســتیابی به اهداف 
ایدئولوژیک رژیم توصیف کرده بود. به 
نوشته شبکه «آرتی ال»، ایده پشت این 
کار این اســت که تمام نیروهای مهم 
در حــوزه سیاســت و ســطح جامعه 
که عضو حزب کمونیســت نیستند، در 
این جبهــه، متحد و با حزب هماهنگ 

شوند.
از زمان به قدرت رســیدن «شــی 
جین پینــگ» در چین، این سیســتم به 
طور فزاینده ای به خارج از کشــور نیز 
گسترش یافته است. حزب کمونیست 
به طــور ویژه بــر افــرادی از جامعه 
چینی ها تمرکز دارد که در انجمن های 
دیاسپورا نفوذ دارند یا روابط خوبی با 

سیاست و اقتصاد دارند.

تغییــر شــرایط لبنــان و تضعیــف موقعیت حــزب االله در 
هفته هــای اخیر، این ذهنیــت را ایجاد کرده که شــاید بتوان بر 
بن بســت سیاسی و تشــکیل دولت در لبنان غلبه کرد. رسانه ها 
به نقل از مقامات آمریکایی می گویند: «کاخ ســفید قصد دارد از 
ضربه شدیدی که اســرائیل به ساختار فرماندهان ارشد، رهبری 
و زیرســاخت های حزب االله وارد کرده اســت، اســتفاده کند تا 
انتخابات ریاست جمهوری لبنان را در روزهای آینده پیش ببرد».
بر اســاس ایــن گزارش، لبنان نزدیک به دو ســال اســت که 
رئیس جمهــور ندارد و این وضعیت، ناپایداری را افزایش داده و 
بحران سیاســی و اقتصادی کشور را تشدید کرده است. دو مقام 
آمریکایی که نامشــان در گزارش اکســیوس نیامده است، گفتند  
کاخ ســفید وضعیت فعلی در لبنان را بــه عنوان فرصتی برای 
شکستن بن بست انتخابات ریاســت جمهوری می بیند و معتقد 
اســت این موضوع حتی پیش از فشــار برای برقراری آتش بس 

بین اسرائیل و حزب االله، باید اولویت اصلی باشد.
در روزهای اخیر، نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت لبنان به 
آموس هوخشتاین، مشاور جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، گفته 
اســت که می خواهد طرحی که آمریکا در ماه ژوئن برای راه حل 
دیپلماتیک در لبنان ارائه کرده بود، پیش ببرد. مقامات آمریکایی 
اظهار داشتند هوخشتاین به میقاتی گفته است این پیشنهاد «از 
دســتور کار خارج شده است»؛ زیرا شــرایط در دو هفته گذشته 
به دلیل تشــدید درگیری ها بین اســرائیل و حزب االله تغییر کرده 
اســت و به جای آن، اولویت باید انتخــاب رئیس جمهور جدید 
باشد. درگیری ها بین اســرائیل و حزب االله در هفته های گذشته 
تشدید شده و سیدحســن نصراالله، دبیرکل حزب االله و همچنین 
فرماندهان ارشــد و دیگر اعضای این گــروه در هفته های اخیر 
هــدف حملات هوایی اســرائیل قرار گرفته اند کــه این موضوع 
باعث تضعیــف این گروه و تمایــل آمریکا بــرای پایان دادن به 

بن بست سیاسی در لبنان شده است.
عبداالله بوحبیب، وزیر خارجه لبنان روز پنجشنبه در واشنگتن 
با باربارا لیف، دیپلمات ارشــد آمریکا، در خاورمیانه، دیدار کرد. 
طبق گزارش خبرگزاری رســمی لبنان، لیف بــه بوحبیب گفته 
است که به دلیل وضعیت کنونی کشور، لازم است هرچه زودتر 
رئیس جمهور جدید انتخاب شــود. نجیب میقاتی، نخست وزیر 
موقت لبنان، نیز خواستار انتخاب هرچه سریع تر رئیس جمهوری 
شد که نماینده اکثریت لبنانی ها باشد. او گفت: «نکته کلیدی این 
اســت که رئیس جمهوری انتخاب شــود که به یک جناح علیه 
جناح دیگر وابســته نباشد». مقامات آمریکایی تأکید کرده اند که 
اولویت اول، انتخاب رئیس جمهور لبنان است؛ سپس رسیدن به 
راه حل دیپلماتیک برای مناقشه در مرز لبنان و اسرائیل براساس 
قطعنامه ســازمان ملل که پس از جنگ ۲۰۰۶ در لبنان تصویب 
شــد، اما هرگز به طور کامل اجرا نشد. بعد از آن اولویت بعدی، 

تعیین نخست وزیر جدید لبنان خواهد بود.

تداوم بمباران لبنان
در همیــن حال، اســرائیل بار دیگر مجموعــه ای از حملات 
هوایی شدید را در حومه بیروت انجام داد. در فاصله ۲۴ ساعت، 
۱۵۰ حمله هوایی از سوی اسرائیل انجام شد و ۱۸۰ راکت توسط 

حزب االله پرتاب شده است.
حزب االله لبنان می گوید یک پایگاه هوایی اسرائیل در نزدیکی 

حیفا را با راکت مورد حمله قرار داده است.
نیروهــای حــزب االله پیش تر هم گفتــه بودنــد  ضرباتی به 
ســربازان اســرائیلی وارد کرده و و آنها را به عقب نشینی وادار 
کرده انــد. این گروه در بیانیــه ای اعلام کرد: «نیروهای دشــمن 
اسرائیلی بار دیگر تلاش کردند  به سمت اطراف روستای عدسیه 
پیشــروی کنند و درگیری ها برای متوقف کردن آنها ادامه دارد». 
بــه گزارش خبرگزاری فرانســه، هم زمان بــا درگیری در مناطق 
جنوبی و شرقی لبنان، صدای رشته انفجارهایی در حومه جنوبی 
بیــروت، که مقر اصلی حــزب االله در پایتخت لبنان به حســاب 

می آید، شنیده شد.
ارتش اسرائیل مســیر اصلی مرزی بین لبنان و سوریه را که 
توسط هزاران نفر برای فرار از حملات اسرائیل استفاده می شد، 
مســدود کرد. به نوشــته آسوشــیتدپرس، انفجارهای شبانه در 
حومه جنوبی بیروت، ســبب ایجاد دود و آتش عظیمی شــد و 
ساختمان ها را کیلومترها دورتر در پایتخت لبنان به لرزه درآورد. 
ارتش اســرائیل روز پنجشــنبه به مردم هشــدار داد تا مناطق 
مسکونی در جنوب لبنان را تخلیه کنند؛ از جمله مناطقی فراتر 
از منطقه حائل که توســط ســازمان ملل پس از جنگ یک ماهه 
اســرائیل و حزب االله در ســال ۲۰۰۶ تعیین شــده بــود. ارتش 
اســرائیل همچنین در بیانیه ای اعلام کرد  ستاد مرکزی اطلاعات 

حزب االله را در نیمه  های شب هدف قرار داده است.
در این بیانیه مشخص نشده است که هدف حمله چه کسانی 
بودند یا آیا اعضای حزب االله هدف قرار گرفتند یا نه، اما اسرائیل 
ادعا کرده که در ۲۴ ســاعت گذشته صد عضو حزب االله را هدف 
حملات خود قرار داده است. خبرگزاری رسمی لبنان نیز گزارش 
داد که بیش از ۱۰ حمله هوایی پیاپی در این منطقه انجام شده 
اســت. در همین حال، ارتش اســرائیل اعلام کرد  حزب االله روز 
جمعه حدود صد موشــک به سوی اسرائیل شلیک کرده است. 
آسوشیتدپرس نوشته اســت  از زمان تشدید حملات اسرائیل در 
اواخر سپتامبر، که با هدف فلج کردن حزب االله و دورکردن آن از 
مرز مشــترک آغاز شد، حدود هزارو ۴۰۰ لبنانی، از جمله اعضای 
حزب االله و غیرنظامیان، جان خود را از دســت داده و حدود ۱.۲ 

میلیون نفر آواره شده اند.
از ســوی دیگر، ارتش اســرائیل نیز هم زمان با فراخوان های 
تازه برای تخلیــه برخی مناطق مســکونی در حومه بیروت، از 
حملات تازه به مواضع حزب االله در جنوب لبنان خبر داده است.
نیروهای حافظ صلح ســازمان ملل مستقر در لبنان موسوم 
به یونیفیل اعلام کردند که به رغم درخواســت ارتش اســرائیل 
برای جابه جایی در برخی از نقــاط، «همچنان در مواضع قبلی 
خــود باقی خواهند مانــد». ارتش اســرائیل در ادامه تحرکات 
خود در جنــوب لبنان اعلام کــرد که نیروهای حــزب االله را در 
مســجدی هدف قرار داده اســت. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده 
است: نیروهای هوایی شــب گذشته اعضای حزب االله را در یک 
مرکز فرماندهی، داخل مسجدی در مجاورت بیمارستان صلاح 
غندور در جنوب لبنان هدف قرار دادند». حمله به یك مســجد، 
نخستین مورد در نوع خود از زمان آغاز درگیری های مرزی میان 
حزب االله و ارتش اسرائیل طی یک سال گذشته به شمار می رود.

همراهی واشنگتن
در همین حال، بلومبرگ با اشــاره به ادامه حملات اسرائیل 

علیــه لبنان و نوار غزه به نقل از مقامات فرانســوی گزارش داد 
که هیچ فشــار واقعی از سوی ایالات متحده بر اسرائیل، به ویژه 
دربــاره لبنان وجــود ندارد و انگیــزه ای  میان آنها بــرای تغییر 
این مســیر وجــود ندارد. دولــت جو بایدن پس از شکســت در 
تلاش های خود برای میانجیگری میان اســرائیل و حماس برای 
برقراری آتش بس و با ادامه حمــلات علیه لبنان، بارها  و  بارها 
محدودیت های روابط خود با اسرائیل را احساس کرده و اکنون، 
واشــنگتن در آستانه یک جنگ گسترده تر در منطقه قرار دارد که 

ممکن است نتواند یا نخواهد متوقف شود.
اما به گفته افراد مطلع که خواســتند نامشــان فاش نشود،  
میان واشــنگتن و متحدانش ترس از تشدید تنش با نشانه هایی 
از تشــویق محتاطانه آمیخته شده است و آنها از طرفی دیگر از 

تشدید تنش ها نفع می برند.
البته مشکل واشــنگتن این است که همه اینها فقط یک ماه 
قبل از انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا اتفاق می افتد. دونالد 
ترامپ، نامزد جمهوری خواه این رقابت، پیش تر توسط برخی در 

اسرائیل تأیید شده است.
برای کامالا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد دموکرات ها 
در انتخابــات نوامبــر، ملایمت یــا ســخت گیری بیش از حد در 
قبــال اســرائیل خطرات سیاســی را به همــراه دارد و حتی در 
شــرایطی که ترس از گســترش درگیری ها باعث افزایش قیمت 
نفت می شود، دســتان آنها را تا حد زیادی بسته است. از طرف 
دیگر، دموکرات ها هــم می دانند که در صورت حمایت از ادامه 
عملیات اســرائیل، می توانند رأی جمهوری خواهان کلاســیك 
مخالف ترامپ را هم به سوی خود جلب کنند و شانس پیروزی 

در انتخابات را افزایش دهند.
به نوشته ایسنا، دالیا داســا کی، کارشناس ارشد مرکز روابط 
بین الملل بورکل، در این باره گفت: کارهایی وجود دارد که ایالات 
متحده می تواند برای توقف اســرائیل انجام دهد، اما اردوگاهی 
که به نظر می رســد در کاخ ســفید دســت بالا را دارد، کاملا از 

بسیاری از این اقدامات اسرائیل حمایت می کند.
بــه گفته دو نفر از افراد آشــنا با سیاســت ایــالات متحده، 
درواقــع، تل آویو می داند که یک فرصــت قبل از انتخابات دارد. 
آنها معتقدند  در واشــنگتن به دلیل فقدان اهرم فشار، ناامیدی 
نیز وجــود دارد. البته ایالات متحده اهرم هــای زیادی دارد که 
می تواند از آنها اســتفاده کند؛ از جمله قطع کمک های نظامی. 
امــا نمی خواهد پیامدهای ژئوپلیتیکی یــا داخلی آن را به جان 
بخرد. دو مقام فرانسوی گفتند  هیچ فشار واقعی از سوی ایالات 
متحــده، به  ویژه در مورد لبنان وجود ندارد و انگیزه ای  میان آنها 

برای تغییر مسیر وجود ندارد.
یک دیپلمات ارشد غربی دیگر تأکید کرد  در حال حاضر، حتی 
کمتر می توان مانع نتانیاهو شد. کسی که شاهد افزایش حمایت 
از موفقیت های نظامی اســت و می بیند که بایدن پس از خروج 
از رقابــت انتخاباتی ضعیف شــده و هریس نیــز درگیر رقابت 

انتخاباتی است.
یک دیپلمات ارشــد گفت: «اســرائیل در محافل خصوصی 
شــاهد واکنش بســیار کمی از ســوی ایالات متحــده در مورد 
اقدامات خود علیه لبنان بوده اســت. مقامات اسرائیلی اکنون 
به همتایان آمریکایی خود می گویند  می توانند محاسبات امنیتی 

منطقه را برای سال های آینده تغییر دهند».

آمریکا می خواهد از موقعیت فعلي برای انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان استفاده کند

سکوت کاخ سفید به سود نتانیاهو حمایت اردوغان از فلسطین
 محمود فاضلــی، دیپلمات پیشــین و تحلیلگر امور بین الملــل: اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه از جمله رهبرانی بود که بخش اعظم سخنرانی خود در 
سازمان ملل را به فلسطین اختصاص داد. اردوغان از سایر کشورهایی که فلسطین 
را به رسمیت نمی شناسند دعوت کرد تا با قرارگرفتن در سمت درست تاریخ در این 

مقطع حساس، هرچه زودتر کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.
کشــتار ۳۵۳ روز در غزه ادامه دارد. بیش از ۴۱ هزار فلسطینی در حملات رژیم 
اســرائیل که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بی وقفه ادامه دارد جان خود را از دســت 
 داده اند. ۴۱ هزار نفر که اغلب کودک و زن بودند به  طرز ظالمانه ای از زندگی محروم 
شــدند. بازهم هیچ کس نمی داند بیش از ۱۰ هزار نفر غزه ای که اغلب کودک بودند 
کجا هستند. نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر مجروح و معلول شده اند. ۱۷۲ خبرنگار هنگام 
تلاش برای انجام  وظیفه در شــرایط سخت کشته شــدند. بیش از ۵۰۰ امدادگر که 
برای نجات جان افراد کار می کردند کشته شدند. بیش از ۲۱۰ نفر از کارکنان سازمان 
ملل و امدادگران کشته شدند. آنها برای کمک بشردوستانه به مردم غزه رفته بودند 
که با گرسنگی و تشنگی دست وپنجه نرم می کردند. آنها به ۸۲۰ مسجد و سه کلیسا 
کــه حتی در جنگ هم نباید به آنها لطمه زد، حمله کردند. آنها ده ها بیمارســتان، 
صدها مدرســه و بیش از ۱۳۰ آمبولانس حامل بیماران را هدف قرار دادند. غزه در 
نتیجه حملات اسرائیل به بزرگ ترین قبرستان کودکان و زنان جهان تبدیل  شده است.
صدهــا کودک غزه جــان خود را از دســت  داده اند و هنوز هــم می میرند؛ زیرا 
نمی توانند یک  لقمه  نان خشک، یک جرعه آب یا یک  کاسه سوپ پیدا کنند. در غزه 
فقط کودکان از دســت نرفته اند، بلکه سیستم ســازمان ملل، حقیقت، ارزش هایی 
که غرب مدعی دفاع از آن اســت، یکی یکی از بین رفته اند. ای سازمان های حقوق 
بشری، مگر آنهایی که در غزه و کرانه باختری هستند انسان نیستند؟ آیا کودکان در 
فلسطین حق تحصیل، زندگی و بازی در خیابان را ندارند؟ ای سازمان های رسانه ای 
بین المللــی، آیا خبرنگارانی که اســرائیل در پخش زنده، آنها را به قتل رســاند و 
دفاترشان را مورد حمله قرار داد، همکاران شما نیستند؟ ای شورای امنیت سازمان 
 ملل، برای جلوگیری از نسل کشی غزه، برای جلوگیری از این ظلم، منتظر چه چیزی 
هستید؟ منتظر چه چیزی هستید تا شــبکه قتل عامی را که جان شهروندان خود و 
مردم فلسطین را به خطر می اندازد و کل منطقه را برای شکوفایی سیاسی خود به 
جنگ می کشــاند، متوقف کنید؟ درحالی که در غزه، رام االله و لبنان کودکان درحال 
مرگ هســتند و نوزادان می میرند، جامعه جهانی آزمون بســیار بدی را پشــت سر 
گذاشته  است. آنچه در فلسطین می گذرد نشان از یک فروپاشی بزرگ اخلاقی است.

اسرائیل با نادیده گرفتن حقوق اولیه بشر دست به پاک سازی قومی و نسل کشی 
آشــکار علیه یک ملت می زند و قدم به قدم ســرزمین های آنها را اشغال می کند. 
آزادی و استقلال فلسطینی ها که از ابتدایی ترین حقوقشان است از آنها گرفته  شده . 
آنها نیز بحق با این اشــغالگری و این اقدامات پاک ســازی قومی مخالفت کرده و 
از حقوق مشــروع مقاومت خود استفاده می کنند. مقاومت موجه مردم فلسطین 
دربرابر کســانی که سرزمین آنها را اشــغال می کنند آن قدر شرافتمندانه است که 
نمی توان آن را نامشروع دانست. حماس بارها اعلام کرده  است پیشنهاد آتش بس 
را پذیرفته و گفته دولت اســرائیل با بدترکردن دائم اوضاع، بهانه جویی و کشــتن 
خیانتکارانه طرفی که در زمان آتش بس با او مذاکره می کرد، به وضوح نشان داده  
اســت که خواهان صلح نیست. نباید فریب تلاش اســرائیل برای فرصت کشی را 
خورد. در فضایی که قطع نامه ۲۷۳۵ شــورای امنیت سازمان ملل اجرا نمی شود، 
اقدامات قهری علیه اســرائیل باید در دستور کار قرار بگیرد. نتانیاهو و شبکه قتل 
او باید توسط اتحاد بشــریت متوقف شوند. باید آتش بس فوری و دائمی تضمین 
شــود، تبادل گروگان ها و اسرا باید انجام شود و کمک های بشردوستانه باید بدون 
مانع و بدون وقفه به غزه برســد. ۷۰ درصد منابع آبی غزه و ۷۵ درصد نانوایی ها 
تخریب شده و ۹۵ درصد مراکز بهداشتی به طور جزئی یا کلی آسیب  دیده اند. ۱۵۰ 
هزار خانه به طور کامل تخریب ، ۲۰۰ هزار خانه نیمه خراب  و ۸۰ هزار خانه غیرقابل  
سکونت شده  اســت. مردم غزه فقط می توانند به یک چهارم کمک های مورد نیاز 
خود دسترسی داشته  باشــند. ما همچنین در کنار مردم و دولت لبنان هستیم که 
اســرائیل در روزهای اخیر حملات خود را علیه آنها افزایش داده  است. تا کسانی  
که ۴۱ هزار نفر را به قتل رســاندند، از کســی که دســتور داد تا کســی که ماشه را 
کشید و بمب را انداخته، پاسخ گوی جنایاتی که مرتکب شده اند نباشند، تا آن زمان 
وجدان ها آرام نمی گیرد. هزینه میلیاردها دلار خســارت واردشــده به شــهرهایی 
که به ویرانه تبدیل شــده اند باید از عاملان آن گرفته  شــود. از پرونده تشکیل شده 
توسط جمهوری آفریقای جنوبی در دیوان بین المللی دادگستری حمایت می کند تا 
اطمینان حاصل شود که جنایات اسرائیل بدون مجازات نمی ماند. مشکل واقعی، 
اشغال سرزمین های فلسطین توسط اسرائیل است. ایجاد کشور مستقل و یکپارچه 
از لحاظ جغرافیایی فلســطین، براساس مرزهای ۱۹۶۷، به پایتختی بیت المقدس 

شرقی، دیگر قابل تعویق نیست.

یادداشت

برگ سبز  و سند کمپانی خودرو  تندر ال ۹۰
مدل ۱۳۹۱  به شماره پلاك   ۳۳۸  ق  ۹۷  ایران ۸۸ 

K٤MA٦۹۰D۲۰۱۷٤۸ : شماره موتور   
 NAPLSRALDA۱۱۷۳٥۲۱ :شماره شاسی

به نام  محمد رضا رضوانی فر مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت خودرو پراید مشکی مدل ۱۳۹۵ ،
شماره پلاک: ۳۸ل۸۳٦ ایران۳۰ شماره شاسی: 

 NAS٤۳۱۱۰۰G٥۸۸۹٦۸۳ 
  ۱۳٥۷۲۷۳۲۹M:و شماره موتور

به نام  فائزه فاضلی به شماره ملی ۱۰٥۰٥۹٦٤۲۰ در تاریخ 
۱٤۰۳/٦/۲٥ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

سند کمپانی خودرو ام وی ام X۳۳S مدل ۱۴۰۱ 
شماره پلاک ایران ۷۷ -۵۹۲ ل ۱۲ شماره موتور 
MVMD٤G۲۰ANN۰۰۹۹۹٦ شماره شاسی 
NATGBAYP۲N۱۰۱۰۷۸۱ بنام آذر مجیدی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  وانت سایپا ۱۵۱ رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۵۳ - ۶۳۲ و ۱۲ 
و شماره موتور M13/5562756 و شماره شاسی 

 NAS451100G4914281 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بدینوسیله به اطلاع میرساند که پروانه بهره برداری شرکت 
ناتاوست شیمی  (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۵۷۹۷ 

مورخ ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۲۵۹۴ در موسسه 
ثبت شرکتها به نشانی استان مرکزی شهرستان ساوه شهرک 
صنعتی کاوه خیابان ۱۶ پلاک ۳۶ کدپستی ۳۹۱۴۳۴۷۷۷۴ 

مفقود گردیده از یابنده خواهشمند است در صورت رویت آنرا به 
آدرس شرکت مسترد نمایند.

شرکت ناتاوست شیمی)سهامی خاص(



جامعهجامعه یکشنبه۶ و ۷
۱۵ مهر  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۴۹۴۱

گزارش

به بهانه حادثه معدن طبس؛ مستمری 
بازماندگان چگونه محاسبه می شود؟

ایرنا: با فروکش کردن التهاب ناشــی از وقوع انفجار در معدن زغال ســنگ 
طبــس و اتمام عملیات امداد و نجات، اکنون وقت آن رســیده تا مطالبات 
قانونی خانواده های قربانیان این حادثه در اســرع وقت پیگیری و پرداخت شــود. 
آن طــور که «جــواد قناعت»، اســتاندار خراســان جنوبــی، در دیــدار جمعی از 
خانواده هــای جان باختگان این حادثه بیان کرده، دیــه متوفیان با طی کردن روند 
عادی خــود در حال پرداخت به خانواده هاســت و شــرکت معدنی مبلغی هم 
به عنوان مساعده و به صورت بلاعوض به جهت تأمین هزینه های مراسم تدفین و 
ترحیم به حســاب خانواده ها واریز کرده است. قناعت با اشاره به اینکه مهم ترین 
دغدغه خانواده ها برقراری مســتمری متوفیان اســت، متذکر شد: این موضوع با 
جدیت در حال پیگیری اســت و سعی شده این مستمری از همین مهرماه و بدون 
وقفه پرداخت شــود. مطابق مفاهیم علوم اجتماعی ســازمان های بیمه ای و به 
عبارتی دقیق تر، جامعه در موارد فوت نان آور خانواده، جایگزین او شده و مسئولیت 
تأمین معیشــت بازماندگان بیمه شده یا مســتمری بگیر متوفی را برعهده خواهد 
گرفت. اما چه افرادی از بازماندگان اســتحقاق دریافت مســتمری را دارند؟ همه 
بیمه شدگانی که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که در زمان حاضر 
بیشتر از نصف جمعیت ایران را شامل می شود، بعد از پرداخت حق بیمه و احراز 
شرایط سن و سابقه بیمه پردازی می توانند تقاضای بازنشستگی کرده و از مزایای آن 
در کنار خدمات درمانی استفاده کنند. اما اگر فرد بیمه شده یا بازنشسته یا ازکارافتاده 
کلــی فوت کند، این ســازمان به بازمانــدگان او در صورت احراز شــرایط قانونی، 
مســتمری بازماندگان پرداخت می کند. درباره نحوه برقراری مستمری بازماندگان 
بیمه شــدگان و اینکه چه کسانی مشــمول دریافت آن هستند، با رئیس اداره امور 
بازماندگان اداره کل مســتمری های سازمان تأمین اجتماعی به گفت وگو نشستیم. 
رئیس اداره امور بازماندگان اداره  کل مســتمری های ســازمان تأمین  اجتماعی در 
توضیــح این مطلــب در گفت وگو با خبرنــگار ایرنا گفت: براســاس قانون تأمین  
اجتماعی، پرداخت حقوق و مســتمری به بازماندگان واجد شــرایط بیمه شــده یا 
مستمری بگیر بازنشسته یا ازکارافتاده کلی فوت شده، یکی از تعهدات بلندمدت این 
سازمان است که به عنوان «برقراری مستمری بازماندگان» شناخته می شود. «رضا 
دهقان زاده» اظهار کرد: در صورت فوت بیمه شده قبل از بازنشستگی بر اثر حادثه 
ناشــی از کار یا بیماری های حرفه ای (بیماری هایی که به سبب شرایط محیط کار 
برای بیمه شده پیش می آید)، بازماندگان واجد شرایط او مشمول دریافت مستمری 
بازمانــدگان خواهنــد بود. او افزود: وفــق بند ۱۶ ماده ۲ قانــون تأمین اجتماعی، 
مســتمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون (قانون تأمین 
اجتماعی) به منظور جبران قطع همه یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت 

فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان او به آنان پرداخت می شود.
رئیس اداره امور بازماندگان اداره  کل مســتمری های سازمان تأمین  اجتماعی 
ادامه داد: بنابر این تعریف و مطابق مفاهیم علوم اجتماعی سازمان های بیمه ای 
و به عبارتی دقیق تــر، جامعه در موارد فوت نان آور خانواده، جایگزین او شــده و 
مســئولیت تأمین معیشت بازماندگان بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی را برعهده 
خواهد گرفت. او در پاسخ به اینکه ضوابط و نحوه تخصیص مستمری بازماندگان 
در ســازمان تأمین اجتماعی چگونه است، تصریح کرد: در صورت فوت بیمه شده 
بازنشســته، در صورت فوت بیمه شــده ازکارافتاده کلی مستمری بگیر، در صورت 
فوت بیمه شــده ای که ۱۰ ســال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک ســال کار، 
مشــروط بر اینکه ظرف آخرین ســال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده 
باشــد، بازماندگان براساس شرایط مطرح شده در قانون می توانند مشمول دریافت 
مستمری بازماندگان شوند. دهقان زاده گفت: چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر 
باشــد (در صورت فوت بیمه شده ای که ۱۰ سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه 
یک ســال کار، مشــروط بر اینکه ظرف آخرین ســال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را 
پرداخت کرده باشــد)، ولی حداقل ۲۰ ســال ســابقه پرداخت حق بیمه را قبل از 
فوت پرداخت کرده یا دارای ســابقه پرداخت حق بیمه بین ۱۰ تا ۲۰ ســال باشد یا 
دارای ســابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ۱۰ ســال باشد و همچنین در مواردی 
که بیمه شــده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت کند، مشمول 
تخصیص مســتمری بازماندگان خواهد بود. پرداخت مســتمری بــه بازماندگان 
بیمه شــده  در صورت فوت به غیر از حادثه ناشــی از کار یــا بیماری های حرفه ای 
چگونه است؟ او در توضیح بیشتر مشــمولان برخورداری از مستمری بازماندگان 
با اشــاره به اینکه پرداخت مســتمری به بازماندگان بیمه شده ای که به علل دیگر 
و غیر از حادثه ناشــی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت کند، منوط به احراز چند 
شــرط اســت، گفت: در صورت فوت بیمه شــده ای که در ۱۰ سال آخر حیات خود 
حداقل حق بیمه یک ســال کار را پرداخته باشد، مشــروط به اینکه ظرف آخرین 
ســال حیات، حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشــد، بازماندگان او مشمول 
دریافت مســتمری بازماندگان خواهند بود. رئیــس اداره امور بازماندگان اداره  کل 
مستمری های سازمان تأمین اجتماعی افزود: علاوه بر این چنانچه بیمه شده متوفی 
حداقل ۲۰ سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان واجد 
شرایط او می توانند از مستمری بازماندگان با رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین  اجتماعی 
استفاده کنند و مجموع مســتمری پرداختی به بازماندگان متوفی در این صورت از 
حداقل مزد کارگر عادی کمتر نخواهد بــود. دهقان زاده تصریح کرد: همچنین در 
صورت فوت بیمه شــده ای که بین ۱۰ تا ۲۰ ســال سابقه پرداخت حق بیمه داشته 
باشد، به بازماندگان او به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و بدون الزام به رعایت 
مــاده ۱۱۱ قانون تأمین  اجتماعی، مســتمری پرداخت خواهد شــد. دهقان زاده در 
پاسخ به این ســؤال که بازماندگان واجد شرایط بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی 
که اســتحقاق دریافت مســتمری را دارند، کدام اند؟ گفت: بازماندگان بیمه شده یا 
مستمری بگیر متوفی شــامل پدر و مادر، فرزندان، همسر، فرزندخوانده و نوادگان 
اناث به شرط نداشتن شــغل و شوهر و اثبات کفالت آنها از طرف اجدادشان و در 

صورت احراز شرایط قانونی، مستمری دریافت خواهند کرد.
او با بیان اینکه همســر دائم بیمه شــده یا مســتمری بگیر متوفــی می تواند از 
مستمری استفاده کند، افزود: شوهر بیمه شده یا مستمری بگیر زن متوفی مشروط 
بر اینکه اولا تحت تکفل زن بوده و ثانیا ســن او از ۶۰ ســال متجاوز باشــد یا طبق 
نظر کمیســیون پزشــکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده بوده 
و در هر حال مســتمری دریافــت نکند. رئیــس اداره امور بازمانــدگان اداره  کل 
مســتمری های سازمان تأمین  اجتماعی در پاســخ به این سؤال که درباره فرزندان 
بیمه شــده متوفی مســتمری بازماندگان به چه صورت اســت، تصریــح کرد: این 
افراد فرزندان (فرزندخوانده) پســر هستند؛ در صورتی که سن آنان کمتر از ۲۰ سال 
(حداکثر ۱۹ ســال تمام) بوده یا منحصرا به تحصیل دانشگاهی اشتغال داشته یا 
به علت بیماری یا نقص عضو، طبق نظر کمیسیون های پزشکی از کارافتاده نیازمند 
باشند، مشــمول دریافت مستمری خواهند شد. دهقان زاده با اشاره به اینکه گروه 
بعدی دریافت مســتمری بازماندگان شامل فرزندان (فرزندخوانده) دختر مجرد و 
فاقد شغل است، گفت: این افراد پدر و مادر متوفی هم مشمول دریافت مستمری 
هســتند و به شــرط اینکه اولا تحت تکفل او بوده، ثانیا ســن پدر از ۶۰ سال و سن 
مادر از ۵۵ ســال تجاوز کرده باشد یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع 
ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده باشــند و در هر حال مســتمری دریافت 
نکنند. او افزود: به موجب قانون حمایت از خانواده، زوجه (عیال) دائم بیمه شده 
متوفی در صورت ازدواج مجدد نیز کماکان در زمره بازماندگان واجد شرایط خواهد 
بود. شــوهر بیمه شده زن متوفی نیز تنها مشروط بر اینکه تحت تکفل زن و سن او 
بیشتر از ۶۰ سال باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی، ازکارافتاده بوده و در هر حال 

مستمری دریافت نکند، می تواند این مستمری را دریافت کند.

ابتلای ۹۴ درصد سالمندان تهرانی
به یک بیماری مزمن

سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی تهران در نخســتین کنگره ملی و 
بین المللی سیاســت گذاری و تازه های ســلامت در حوزه ســالمندی  
گفــت: افزایــش امید به زندگــی  نیازمند تقویت زیرســاخت های ســلامت 
ســالمندان است. ســید رضا رئیس کرمی، سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی 
تهــران، در نخســتین کنگره ملــی و بین المللی سیاســت گذاری و تازه های 
ســلامت در حوزه ســالمندی، با تأکید بر تغییرات جمعیتی کشور و افزایش 
درخور  توجه جمعیت سالمندان، بر لزوم سیاست گذاری هوشمندانه و پایدار 

برای تحقق سالمندی سالم تأکید کرد.
وی با یادآوری تحولات اخیر جمعیت شناختی  گفت: در دهه های گذشته، 
اولویــت ما تأمیــن نیازهای جوانــان از طریق ایجاد زیرســاخت هایی مانند 
مدرســه، دانشگاه، مسکن و اشتغال بود؛ اما امروز، با افزایش امید به زندگی، 
باید تمرکز خود را به سمت ارائه خدمات سلامت و بهزیستی برای جمعیت 

سالمند کشور تغییر دهیم.
رئیس کرمی با اشــاره به بهبود چشمگیر شــاخص های بهداشتی و تأثیر 
مثبت آن در افزایش ســن امید بــه زندگی  افزود: میــزان مرگ  و میر نوزادان 
از ۲۶٫۱ مرگ در هر هزار تولد  در ســال های ابتدای انقلاب اســلامی، به ۸٫۱ 
مــرگ در هر هزار تولد در ســال ۱۴۰۲ کاهش یافته و ایــن رقم در مجموعه 
تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشکی تهران به ۵٫۴۱ رســیده که نسبت به 
میانگین کشــوری وضعیت بهتری دارد. همچنین شــاخص امید به زندگی 
از ۵۵ ســال به حدود ۷۲ ســال در آقایــان و ۷۶ ســال در خانم ها افزایش 
یافته اســت. این پیشــرفت، نتیجه بهبود نظام سلامت کشور و توسعه نظام 
شبکه های خدمات بهداشتی و درمانی است. وی بر اهمیت بازنگری در این 
نظام برای پاســخ گویی بهتر به نیازهای سالمندان تأکید کرد و گفت: افزایش 
پدیده ســالمندی و بیماری های مرتبط با سن، مستلزم تقویت زیرساخت های 
حوزه سلامت سالمندی اســت. باید بیماری های واگیر، سلامت سالمندی و 
توانبخشی در نظام شبکه خدمات بهداشتی و درمانی ادغام شوند تا خدمات 

جامع تری به جامعه ارائه شود و کیفیت زندگی سالمندان بهبود یابد.
او برگزاری این کنگره را اقدامی مهم در راســتای پیشــبرد سیاســت های 
سلامت سالمندان دانســت و ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست منجر 

به تدوین سیاست های کلان و کارآمد در این حوزه شود.
در ادامــه علیرضا نمازی، متخصص ســالمندی و رئیس ایــن کنگره، با 
گرامیداشت روز جهانی ســالمند، تأثیر عمیق افزایش جمعیت سالمندی بر 
ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را بررسی کرد و گفت: سالمندی 
در ایران موضوع بســیار مهم و پیچیده ای است و پیش بینی می شود تا سال 

۱۴۳۰ حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور به  بالای ۶۰ سال برسند.
نمازی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران را از پیشــگامان راه اندازی بخش 
و گروه طب ســالمندی در کشــور دانســت و با تأکید بر نیــاز مبرم آموزش 
تخصصی در این حوزه گفت: با وجود اینکه آموزش طب ســالمندی از سال 
۱۳۸۸ در کشور اجرا می شود،  هنوز هم آموزش تخصصی گروه های مرتبط با 
سلامت سالمندی احساس می شود. رئیس کنگره با تأکید بر اهمیت پوشش 
بیمه ای در دسترســی ســالمندان به خدمــات بهداشــتی و درمانی، گفت: 
پوشش بیمه های درمانی امکان دسترسی سالمندان را به خدمات بهداشتی، 
درمانی و توان بخشــی افزایش می دهد. او پاسخ گویی به نیازهای گروه سنی 
ســالمندان را مســتلزم همکاری و هماهنگی سیاســت گذاران، دانشگاه ها 
و مراکز بهداشــتی و درمانی دانســت و افزود: با آمــوزش و افزایش آگاهی 

عمومی می توانیم به بهبود کیفیت زندگی سالمندان کمک کنیم.

ابتلای ۷۰ درصد سالمندان به فشار خون
در ادامه، دکتر باقر لاریجانی، رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیســم و 
مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه، با اشاره به ضرورت توجه به 
کیفیت زندگی ســالمندان  گفت: ایران در آینده با حدود ۳۰ درصد جمعیت 
بالای ۶۰ ســال، بیشترین جمعیت سالمند  را خواهد داشت و سیاست گذاران 
برای حفظ کرامت آنان لازم اســت به ابعاد مختلف زندگی سالمندان توجه 
کننــد. رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیســم دانشــگاه در توضیح نتایج 
کوهورت ســلامت سالمندان در بوشهر  گفت: بر اساس این مطالعه، بسیاری 
از ســالمندان کشــور به بیماری های این گروه سنی مبتلا می شوند؛ به طوری 
که ۷۰ درصد افراد بالای ۶۰ ســال فشار خون، ۵۰ درصد دیابت و ۶۰ درصد 
کلسترول بالا دارند. لاریجانی  شکستگی استخوان را یکی از آسیب های جدی 
دوره ســالمندی دانست و افزود: ۲۵ درصد افرادی که بر اثر پوکی استخوان  
دچار شکســتگی لگن می شــوند، در ماه اول و ۵۰ درصد از آنان در سال اول 
شکستگی فوت می کنند و مابقی برای ادامه زندگی خود به اطرافیان وابسته 
می شــوند. وی با تشریح برنامه کشورهای توســعه یافته در حوزه سالمندی 

گفت: برای مدیریت سالمندان می توانیم از الگوی این کشورها بهره ببریم.
در ادامه محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل ســازمان بیمه سلامت، با بیان 
اینکه ســالمندی بخشی از روند طبیعی زندگی انســان محسوب می شود و 
نمی تــوان آن را متوقف کرد، افزود: باید با مراقبت های صحیح و ســاده، این 

روند را به سالمندی پویا تبدیل کرد.
ناصحی  ســالمندی را شامل ســه فرایند سالمندی جســمانی، روانی و 
اجتماعــی عنوان کرد و با تأکید بــر اهمیت مراقبت در منزل از ســالمندان 
گفت: ســالمندان پیش از نیاز به بستری شدن در بیمارستان، نیاز به مراقبت 
در منزل دارند و از این رو لازم اســت وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت 
و بهزیســتی برنامه مراقبت و پرستاری در منزل را در حوزه های درمان، بیمه 
و خدمــات رفاهــی اجرائی کنند. ناصحی با اشــاره به هزینه های ســلامت 
ســالمندی در ســال ۱۴۰۲ گفت: ۳۵ درصــد کل هزینه های حوزه بســتری 
متعلق به ســالمندان است و بر این اســاس دهه های آینده حوزه بهداشت 
و درمان برای خانواده ها پرهزینه تر خواهد بود. ســپس احمد دلبری، رئیس 
انجمن علمی طب سالمندی، با اشــاره به تفاوت شیب جمعیت سالمندی 
در کشورهای مختلف گفت: برخی کشورها با شیب ملایم با پدیده سالمندی 
مواجه شــدند، درحالی که این روند در جمعیت ســالمندی ایران کمتر از ۲۰ 
سال طول می کشد؛ بنابراین باید با سرعت بیشتری زیرساخت ها و منابع مورد 

نیاز مواجهه با این فرایند نوپدید جمعیتی فراهم شود. 
رئیــس انجمــن علمی طب ســالمندی، با بیان اینکه حــدود ۹۴ درصد 
سالمندان تهرانی حداقل به یک بیماری و حدود ۸۰ درصد آنان با هم زمانی 
دو یا چند بیماری مزمن مواجه هســتند، افزود: شــایع ترین بیماری ها در بین 
ســالمندان، پرفشــاری خون، بیماری های اســکلتی عضلانی، چربی خون و 
بیماری های قلبی و عروقی گزارش شــده اســت. دلبری  سالمندی جمعیت 
را نشــان دهنده دستاوردها و موفقیت های بزرگ سیستم بهداشت و درمان و 
بیمه ای دانســت و افزود: از آنجا که در دوره سالمندی هزینه های بهداشت 
و درمان افزایش چشــمگیری پیــدا می کند، برنامه ریزی و سیاســت گذاری 
مبتنی بر شواهد ضرورت بیشتری می یابد. نخستین کنگره ملی و بین المللی 
سیاســت گذاری و تازه های سلامت در حوزه سالمندی، با حضور متخصصان 
داخلــی و بین المللی و ارائه مقــالات و نتایج پژوهش هــای نوین در حوزه 
ســالمندی، گامی رو به جلو برای آینده سلامت کشــور و رفاه سالمندان به 

شمار می رود.
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بحران های ناشی از تغییرات اقلیمی هر ساله در جهان وخیم تر می شوند، به 
طوری که رفته رفته به نقطه ای نزدیک شــده ایم که دیگر نمی توان وجود آنها را 
نادیده گرفت یا انکار کرد. سطح آب دریاها افزایش یافته و شرایط آب وهوایی هر 
روز شدیدتر می شود. محصولات کشاورزی به صورت گسترده ای از بین می روند 
که باعث کاهش دسترســی به کالاها و افزایش قیمت ها در بســیاری از مناطق 
شده است. در جریان این بحران های جهانی، احتمالا شاهد ظهور سریع افرادی 
خواهیم بود که بیشــتر به دنبال مقصردانستن دیگران برای وضعیت اضطراری 
اقلیمی هســتند تا ارائه راه حل های عملی. این مقصــران می توانند مهاجران، 
اقلیت های نامطلوب یا دشــمنان قدیمی باشــند، مظنونین همیشگی یا اهداف 

جدیدی که هنوز ظهور نکرده اند.
هم اکنون نیز می توانیم نشــانه های اولیه  از تغییــری را ببینیم که از «انکار» 
بــه «ســرزنش» در حال گذار اســت؛ پدیده ای کــه می توان آن را «پوپولیســم 
اقلیمی» نامید. پوپولیســم اقلیمی فرزند مســتقیم پوپولیســم هایی اســت که 
امروزه می شناســیم. حتی اگر بخواهیم پیش بینی دقیق تری کنیم، ممکن است 
پوپولیست های اقلیمی در آینده نزدیک، همان سیاست مداران و صاحب نظرانی 
باشند که امروزه خود را به عنوان سرسخت ترین منکران تغییرات اقلیمی ناشی 

از فعالیت های انسانی معرفی می کنند.
نظریه های توطئه مرتبط با آب وهوا پدیده ای جدید نیســت. تاریخ بشر مملو 
از مواردی اســت کــه در آن مردم عوامــل و نیت های متعددی را به شــرایط 
آب وهوایی نســبت داده انــد. در دوره های مختلف، خدایــان و انواع موجودات 
ماورایی مسئول شرایط نامطلوب جوی تصور می شدند. فهرست این موجودات 
طولانی اســت: زئوس، خدای رعد و برق یونانــی؛ کوکولکان، خدای باد مایایی؛ 
و رایجین، خدای تندر و آذرخش ژاپنی. بســیاری از خدایان اســاطیری مصری، 
به ویــژه آنهایی کــه به دوران اولیــه بازمی گردند، با شــرایط آب وهوایی مرتبط 
بودنــد و مردم آنها را پرســتش می کردند تا محصولی فراوان به دســت آورند، 
امــا در عصر حاضر، مــردم «مدرن» به گزارش های هواشناســی تکیه می کنند. 
باوجوداین، درحالی که فناوری با ســرعتی شــگفت انگیز پیشرفت کرده، تمایل 
ذهن بشــر هنوز به تخیل عوامل پشت نتایج ناگوار، تغییر چندانی نکرده است. 
وقتی اوضاع بد می شود، جوامع انســانی به شیوه هایی واکنش نشان می دهند 

که پیش بینی پذیر است؛ از جمله در عرصه سیاست.
بــرای مثال، پــس از آتش ســوزی های فاجعه بــار در مائوئــی، هاوایی در 
ســال ۲۰۲۳، موجی از نظریه های توطئه و اطلاعات نادرســت منتشــر شد. این 
نظریه ها اســتفاده از سیستم های دســت کاری آب وهوا تا لیزرهای فضایی را در 
بر می گرفت؛ فهرســتی عجیب و نسبتا طولانی. یکی از این روایت ها به استفاده 
از فنــاوری نظامی فضایی مبهمی که از طرف «نخبگان جهانی» ایجاد و به کار 
گرفته شده، اشاره داشــت که به طور مصنوعی بلایای طبیعی را ایجاد می کند. 
در واقع، به نظر می رســد برخی افراد به همان اندازه که نیاکان ما هزاران سال 
پیش تمایل داشــتند عوامل ماورایی را به تغییرات آب وهوایی و بلایای طبیعی 

نسبت دهند، هنوز هم این کار را انجام می دهند.
بــه طور کلی، منطق درونی اکثر نظریه های توطئه که پس از بلایای طبیعی 
مطرح می شــوند، در یک چیــز توافق دارند: وجود نیت های بدخواهانه پشــت 
حوادث ناگوار. جای تعجب نیست که در تفسیر توطئه پردازانه، هر فاجعه ای به 
طور مستقیم از طرف بازیگرانی مرموز و قدرتمند ایجاد شده است. نظریه پردازان 
توطئه معمولا در شــبکه های اجتماعی بســیار پر ســر و صدا و برجسته هستند، 
امــا این لزوما به این معنا نیســت که تعداد زیادی از آنهــا وجود دارد. به گفته 
کریس بیل، جامعه شــناس، رســانه های اجتماعی بیشتر شبیه یک منشور عمل 
می کنند که به افراط گرایانی که به دنبال جلب توجه هستند، قدرت می بخشند. 
به عبارت دیگر، این شــبکه ها نظرات حاشیه ای را بزرگ نمایی می کنند و آنها را 
برجســته تر از آنچه واقعا هســتند، جلوه می دهند. اما درباره نظریه های توطئه 
مرتبط با تغییرات اقلیم، نکته مهم این اســت کــه این نظریه ها به مردم چیزی 
ارزشــمند ارائه می دهند: احساســی از کنترل و توجیه برای تغییر ندادن ســبک 

زندگی شان در مواجهه با جهانی گرم تر.
همان طور که اولیویه مورین، تکامل شــناس فرهنگی، در ســال ۲۰۱۵ اشاره 

کرد، یکی از بهترین پیش بینی کننده های موفقیت داســتان ها در جذب مخاطب 
این اســت که آیا آنها در گذشــته نیز با موفقیت گســترش یافته اند. روایت های 
قدیمی به روزرســانی می شوند تا با شــرایط محیطی تاریخی معاصر همخوانی 
پیدا کنند. عناصر مشترک در نظریه های توطئه (مانند گروه های بیرونی قدرتمند 
و بدخواه، اقدامات عمدی نادرســت، دسیسه چینی پشــت پرده و بی اعتمادی 
عمیــق به منابع رســمی اطلاعــات) برای هزاران ســال از عناصــر جذاب در 
داســتان ها بوده اند. موضوعات تغییر می کنند، و این بار احتمالا تمرکز بر بحران 
تغییــرات اقلیم خواهد بــود؛ اما این عناصر دوبــاره در نظریه های توطئه آینده 

ظاهر خواهند شد.
تفکر مبتنی بر توطئه  در انتهــای افراطی طیف تفکر علّی درباره جهان قرار 
دارد. در طــرف دیگر ایــن طیف، برخی افراد به طور مــداوم معتقدند که همه 
چیز تصادفی اســت و هیچ چیزی از طریق اقدامات عمدی کنترل پذیر نیســت. 
همان طور که تفکــر مبتنی بر توطئه  در نگاه اول به نظر ناهنجار می رســد، آن  
سوی انتهای افراطی هم می تواند منجر به اقدام نکردن در موقعیت هایی شود 
که در آنها واقعا می توان کاری انجام داد. مارتین ســلیگمن، روان شــناس، این 
گرایش ذهنی نســبتا افسرده را «ناامیدی آموخته شده» نامیده است. نظریه های 
توطئــه به همین دلیل جذاب هســتند که حداقل در ظاهر، وعــده می دهند که 
به طور کامل نبود قطعیت و تصادف را از تفســیر رویدادها ریشــه کن کنند. این 

نظریه ها با ایجاد ظاهری از کنترل، همه چیز را کنترل پذیر به نظر می رسانند.
باید توجه داشــت که گروه های اجتماعی نزدیک و همبسته که اعضای آنها 
به  طور فعال برای خود معنای مشترک و اهدافی را ایجاد می کنند، گاهی حول 
روایت های توطئه شــکل می گیرند. درون یک جامعــه از باورکنندگان، اعضای 

یکدیگر را تشــویق می کنند، پــاداش می دهند و 
به یکدیگر توجه دارند. همان طور که فیلســوف 
دن ویلیامز اشــاره کرده است، باور به نظریه های 
توطئه (یا هر باور مشکوک دیگری) ممکن است 

گاهی از نظر اجتماعی سازگار باشد، به این معنی که به باورکننده اجازه می دهد 
در فعالیت های گروهی پاداش دهنده شــرکت کند و به این ترتیب از درد تنهایی 
و انزوا جلوگیری کند. نشــان دادن هم راســتایی عمومی با باورهای گروهی، یک 
الزام اســتاندارد برای تعلق به گروه و نشــانه ای از وفاداری اســت. در حالی که 
هم راستایی به  طور دقیق نشان دهنده باور واقعی نیست. پایبندی به روایت های 
گروهی همچنین به ســرمایه گذاری های احساســی و اجتماعی در یک جامعه، 

مانند دوستی ها و روابط عاشقانه، بستگی دارد.
از طــرف دیگر، ترویــج نظریه های توطئــه به مروج آن نیــز کمک می کند. 
واضح ترین مزیت این امر، پول اســت. نظریه پــردازان توطئه در یوتیوب ممکن 
است از طریق تبلیغات یا فروش کالاهای تجاری درآمد کسب کنند. مشهورترین 
مثال از این دســت، وب ســایت Infowars الکس جونز اســت که در یک دوره 
سه ساله حدود ۱۶۵ میلیون دلار درآمد داشت، عمدتا از طریق فروش مکمل ها 
و تجهیزات آماده ســازی برای بینندگانی که به این باور رسیده بودند که جامعه 
در حال فروپاشــی اســت. مزایای دیگری نیز برای مروجان نظریه توطئه وجود 
دارد که غیرمالی هســتند. طبق مطالعه ای تجربی که از طرف پاســکال بوییر و 
نــورا پارن انجام شــده، پیام آوران اخبار بد اغلب به عنــوان افرادی با صلاحیت 

بیشتر در نظر گرفته می شوند.
بــه راحتی می توان دید که چگونه ارتباط دهندگانی که ادعا می کنند «دانش 

پنهــان» یــا «اطلاعــات درونی» دارنــد، ممکن 
اســت راحت تر بتوانند اعتبار خــود را به عنوان 
کارشناســان در نظــر مخاطبــان تشــنه توضیح 
افزایش دهند. در شــرایط خاص، ساختن چنین 
اعتباری ممکن اســت در سیاست نیز سودمند باشــد؛ گاهی اوقات، کسانی که 
زنگ خطر را به صدا درمی آورند، به عنوان شــهردار شــهر انتخاب می شوند. به 
میزان محدودتری، پیروان نیز از همین مزیت بهره مند می شوند. در اختیار داشتن 
«اطلاعــات درونی» به آنها این امکان را می دهد که نســبت به «گوســفندها»، 
یعنی کسانی که به ایده هایشــان باور ندارند، احساس برتری کرده و عمل کنند. 
جای تعجب نیســت که کاربران با باورهای بســیار حاشــیه ای تمایل دارند در 
رســانه های اجتماعی فعال تر باشــند؛ آنها از این پلتفرم ها بــرای محافظت از 

هویت خود و موعظه استفاده می کنند.
جســت وجو بــرای توضیح وضعیت آب وهوایــی با اســتفاده از نظریه های 
توطئه، هنوز پدیده ای حاشــیه ای باقی مانده اســت، اما پیش بینی می شــود در 
آینده، با افزایش تأثیر تغییرات اقلیمی، شــاهد ظهور یک حرکت سیاسی اصلی 
و قابل تعریف باشــیم کــه در آن سیاســت مداران و تحلیلگران با اســتفاده از 
نگرانی ها درباره وضعیت اضطراری اقلیمی، به دنبال منافع سیاسی و اقتصادی 
خواهند بود. پوپولیسم اقلیمی (موضع سیاسی که تصور می شود بر نظریه های 
توطئه مرتبط با اقلیم سوار شــده است) ویژگی های مشترکی با پوپولیسم هایی 
که پژوهشــگران امروز مطالعه کرده اند، خواهد داشــت. درســت مانند ســایر 
پوپولیســم ها، نمی توانیم انتظار داشــته باشیم که این پوپولیســم ایدئولوژی یا 
جهان بینی منسجمی تشکیل دهد. هدف پوپولیست اقلیمی این خواهد بود که 

با بازی کردن بر روی نگرانی های مردم درباره محیط های طبیعی و ســبک های 
زندگی به ســرعت در حال تغییر، به قدرت برســد. پوپولیست اقلیمی این کار را 
بدون ارائه دو عنصر اساســی کــه همه جنبش های سیاســی متمرکز بر اقلیم 
باید داشته باشــند، یعنی «راه حل های بلندمدت» و «پذیرش مسئولیت»، انجام 
خواهد داد. چیزی که پوپولیســت اقلیمی به دنبال آن است، ارائه توجیه برای 
رأی دهندگان به گونه ای اســت که آنها احساس فشار برای تغییر سبک  زندگی و 
انتخاب های مصرفی خود نکنند. نظریه های توطئه آینده قطعا از دو پیشــرفت 
اخیر اســتفاده خواهند کرد؛ «هوش مصنوعی» و «بازی سازی». مدل های زبانی 
بزرگ (LLMs) که از آموزش هماهنگی اخلاقی معاف هســتند، می توانند برای 
تولید نظریه های توطئه و جعل شواهد استفاده شوند. دیگر سیستم های هوش 
مصنوعی نیز می توانند شــخصیت های آنلاین جعلی قابــل باور ایجاد کنند که 
تــلاش می کنند حس حمایت عمومی از روایت های غلط نوشته شــده توســط 

LLMها را فراهم کنند.
نظریه های توطئه تنها یکی از ابزارهای موجود در جعبه ابزار پوپولیست های 
اقلیمی خواهد بود. روایت های ســلفی گرایانه ممکن اســت بــه «حفاظت از 
شیوه های زندگی باستانی مان» و «پایبندی به میراث اجدادمان» فراخوانی کنند 
و به راحتی فراموش کنند که بخشی از میراث اجدادمان، عامل تغییرات اقلیمی 
بوده است. جنبش های پوپولیستی معمولا قادر به تشکیل اتحادهای بلندمدت 
با یکدیگر نیســتند، اما اســتثناهایی نیز وجود خواهد داشت. یکی از زمینه های 
احتمالی همکاری، اقدام های تبعیض آمیز علیه پناهندگان اقلیمی است. در این 
زمینه، پوپولیست های اقلیمی ناگهان منافع مشترک خود را کشف کرده و آنها را 

به عنوان هویت های جمعی نمایش خواهند داد.

شاید بتوان رئیس جمهور پیشین برزیل، ژائیر بولسونارو را به خاطر اظهاراتش 
درباره مقصر دانســتن مردم بومی بــرای آتش ســوزی ها و تخریب جنگل های 
آمــازون و همچنین به عنوان انکارکننده برجســته تغییــرات اقلیمی، به عنوان 
پیشــگام پوپولیســم اقلیمی شناخت. در ســخنرانی ای که به صورت از راه دور 
برای مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۰ ارائه شد، بولسونارو قبایل بومی 
را به راه اندازی آتش سوزی های فاجعه بار در جنگل های آمازون متهم کرد. این 
در حالی اســت که کارشناسان ضمن رد ادعاهای وی، تأکید کردند  علت اصلی 
آتش ســوزی ها، جنگل زدایی است. نتیجه مســتقیم سیاست های محیط زیستی 
بولســونارو این بود که ســوداگران زمین جرئت کنند درختان مناطق وســیعی 
را قطع کرده و بســوزانند. در پاســخ، بولسونارو جزئیات مشــکوکی را ذکر کرد؛ 
به عنوان مثال، اینکه آتش ســوزی ها همیشــه در یک طرف جنگل رخ می دهد، 
جایی که «کشاورزان و سرخپوســتان مزارع خود را می سوزانند». مزایای روایت 
او روشــن است. این روایت تغییرات دشــوار اقتصادی و همچنین تبعیض علیه 
اقلیت ها را توجیه می کند. مســئولیت را از دوش برمی دارد و هدفی را شناسایی 
می کند. در نتیجه، روایت به شکل یک نظریه توطئه درمی آید: «گروهی ناآگاه که 

میراث ملی زیبای ما را تخریب می کند».
می توان گفت نیروهای سیاســی که در حال حاضر شدیدترین انکارکنندگان 
تغییرات اقلیمی انســانی هســتند، به احتمال زیاد پوپولیست های اقلیمی فردا 
خواهنــد بود. در ابتدا، این ادعا ممکن اســت به نظر متناقض بیاید. چگونه یک 
نیروی سیاســی یا بازیگر که ادعا کرده بحــران اقلیمی وجود ندارد، در روز بعد، 
نظریه ای را مطرح کند که عوامل مرموز دلیل بحران اقلیمی هســتند؟ مسلما، 
رأی دهندگان در جوامــع دموکراتیک متوجه چنین تناقضاتی خواهند شــد. در 
پاســخ باید گفت: متأســفانه، برای باورمندان به نظریه هــای توطئه، تعلق به 
گروه از تناســب روایی مهم تر اســت؛ از این رو، ممکن است تناقض های منطقی 
اصلا درک نشــوند. این به آن دلیل نیســت که باورمندان بــه نظریه های توطئه 
احمق، بی ســواد یا ناتوان از تفکر منطقی هســتند، بلکه به این دلیل است که 
روایت همچنان شــامل موتیف های مهمی مانند گروه هــای نفرت انگیز و نیات 
شــریرانه اســت. داســتان هنوز همان مزایای روانی (و مادی) را ارائه می دهد. 
از دیدگاه باورمندان، آنها «تصویر کامل تر»ی از «حقیقت» را «کشــف» می کنند. 
این حقیقت جدید، به طور غیرقابل  انتظاری هنوز با جهان بینی ای که مشــخصه 
آن گروه های نفرت انگیزی اســت که در حال خراب کردن فرهنگ سنتی هستند، 
مطابقت دارد. ممکن است عجیب به نظر برسد، اما مروجان نظریه های توطئه 
ممکن اســت همچنان قادر به افزایش شــهرت خود با اســتفاده از روایت های 
توطئه گرایانه باشــند، حتی اگر توطئه ای که تبلیــغ می کنند با آنچه  دیروز تبلیغ 

کرده اند، در تضاد منطقی باشد.
در مورد تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های انسانی، یک عامل مهم پشت 
همه رویدادهای فاجعه بار وجود دارد: «ما انســان ها». در تاریخ بشر، برای یک 
بار، کسی مستقیما مسئول است. ما نباید در اطراف به دنبال دشمنان و مقصران 
مخفی بگردیم. ما بیشتر ناآگاهیم تا شرور؛ هرچند  ناآگاهی، کوتاه نگری و انفعال 
ما ممکن اســت به عنوان شر در نظر گرفته شود. در این راستا، نگاه کردن به آینه 
دشــوار اســت، نه تنها به این دلیل که ممکن اســت از آنچه می بینیم احساس 
ناراحتــی کنیم، بلکه به دلیل ســنگینی انتظارات و مســئولیت هایی که ممکن 
اســت هنگام نگاه کردن بــه خودمان احســاس کنیم. تصور کنیــد یک کمپین 
سیاســی بر این متمرکز اســت که ما به طور شــخصی باید زندگی های خود را 
ناراحت کننده تر کنیم تا ناراحتی کلی انســانی را که تجربه می شــود، به حداقل 
برسانیم. این شــعار پایان کار حتی برای محبوب ترین کاندیداهاست. مسئولیت 
جمعی در سیاست ســخت است. مقصردانســتن گروهی دیگر برای خرابی ها 
بســیار آسان تر است و ممکن اســت منافع کوتاه مدت به همراه داشته باشد (و 
البتــه فاجعه ای درازمدت). چنین تفکری ممکن اســت به ما  انســان ها، اجازه 
دهد تا مســئولیت را بر دوش دیگران بیندازیم و به انجــام کارهایی که تاکنون 
انجــام داده ایم، ادامه دهیم. همچنین به ما اجازه می دهد که بگوییم: «دیگران 
بایــد تغییر کننــد، اما مطمئنا ما نــه!». این جذابیت بنیادی پوپولیســم اقلیمی

خواهد بود.

وقتی کارشناســان، اســتادان و متخصصان از این تغییر فلسفی در مدیریت منابع 
طبیعی می شــنیدند، برقی در چشمان شان جرقه می زد که انگیزه من را برای معرفی 
این رویکرد جدید بیشتر می کرد. بعد از خواندن صدها مقاله و چندین کتاب و مشورت 
با استادان دانشــکده های مختلف دانشگاه صنعتی شریف و تهران، چنان شیفته این 
دیدگاه شــدم که نه تنها زندگی حرفه ای، بلکه حتی زندگی شخصی ام نیز دستخوش 
تغییر شد. امید دارم که در پایان این متن، شما هم با همان شور و شوقی که من تجربه 
کردم، با این رویکرد جدید آشــنا شــوید. محور اصلی این تغییر رویکرد به سادگی این 

است: «مدیریت منابع طبیعی، در واقع مدیریت مردم است».
نه فقــط در ایــران بلکه تقریبا در تمام کشــورهای دنیا و حتی کشــورهای ظاهرا 
پیشــرفته، روش مرسوم مدیریت منابع طبیعی بر پایه مطالعه اجزای طبیعت (مانند 
هوا، خاک، آب و گیاه) اســتوار اســت. بعد از تحلیل این اجزا و مدل سازی روابط میان 
آنها، سعی می شــود با مداخلات لازم، سیستم به ســمت وضعیت مطلوب هدایت 
شود. این رویکرد آن قدر جا افتاده که غیبت یکی از مهم ترین عناصر این سیستم، یعنی 
انســان، کمتر به چشم می آید. اما روابط دوطرفه انسان با طبیعت چیست؟ بیایید این 
مثال را در نظر بگیریم: با دقیق ترین و پیشــرفته ترین روش های علمی، می توان الگوی 
کشت بهینه ای را برای یک منطقه کشاورزی تدوین کرد که به افزایش سود اقتصادی 
کشــاورزان و کاهش مصرف آب منجر شــود. این الگوها معمولا بر اساس داده های 
علمی درباره خاک، آب، هوا و شــرایط اقلیمی منطقه تهیه می شوند و در ظاهر همه 
مشــکلات را حل می کنند. اما در عمل، این الگوها به ندرت رعایت می شــوند و حتی 
گاهی با مقاومت شدید کشاورزان روبه رو می شوند. دلیل این اجرانشدن چیست؟ پاسخ 

در نادیده گرفتن یکی از اجزای کلیدی این سیستم، یعنی کشاورز، نهفته است.
کشــاورزان نه به عنوان مجری های منفعــل، بلکه به عنوان بازیگــران فعال و با 
دیدگاه های شــخصی و اجتماعی خود در این سیستم حضور دارند. آنها اغلب اعتماد 
کاملی به کارشناسان ندارند، زیرا تجربه های تلخ و شکست های گذشته، آنها را درباره 
توصیه هــای فنی و علمی بدبین کرده اســت. برای کشــاورزان، تصمیم گیری درباره 
کشت و کار تنها به منافع اقتصادی خلاصه نمی شود؛ بلکه باورهای فرهنگی، اجتماعی 
و حتی تاریخی نیز در این تصمیمات نقش دارند. به عنوان مثال، بســیاری از کشاورزان 
الگوهای کشت سنتی خود را به عنوان بخشی از هویت و تاریخ خانوادگی شان می دانند 

و تغییر این الگوها برای آنها به معنای از دست دادن بخشی از این هویت است.
علاوه بر این کشــاورزان اغلــب با محدودیت هــای عملی روبه رو هســتند که در 
مدل های علمی لحاظ نمی شــود. ایــن محدودیت ها می تواند شــامل کمبود منابع 
مالی، نبود زیرساخت های مناسب یا حتی سیاست های دولتی ناپایدار باشد که اجرای 
الگوهای پیشنهادی را دشوار می کند. همچنین ارتباطات نادرست میان کارشناسان و 
کشــاورزان، که معمولا با زبان های متفاوتی از نظر علمی و عملی صحبت می کنند، 
سبب می شود تا پیام های کارشناسان به درستی به کشاورزان منتقل نشود. کارشناسان 
از نمودارهــا، داده هــا و تحلیل های پیچیــده علمی صحبت می کننــد، در حالی که 
کشــاورزان به تجربه های روزمره و ملموس خود از زمین، آب و هوا اعتماد بیشــتری 
دارند. فراتر از این، باید توجه داشت که کشاورزان، مانند هر انسان دیگری، تصمیمات 
خود را بر اســاس اطلاعات ناقص و در بستر نبود قطعیت اتخاذ می کنند. آنها ممکن 
است درباره پیامدهای بلندمدت توصیه های کارشناسان تردید داشته باشند و ترجیح 
دهند از روش های ســنتی و امتحان شــده ای اســتفاده کنند که در گذشته برای آنها 
نتیجه بخش بوده اســت. از ســوی دیگر، کارشناسان نیز ممکن است نتوانند انعطاف 
لازم را در توصیه های خود ایجاد کنند تا با واقعیت های زندگی و معیشــت کشاورزان 

تطابق بیشتری پیدا کنند.
در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که تصمیمات کشاورزان تنها بر اساس منطق 
اقتصادی صرف اتخاذ نمی شود. بسیاری از آنها ممکن است دلایل شخصی، اجتماعی 
یا حتی محیطی خاصی برای نادیده گرفتن توصیه های کارشناســان داشــته باشــند. 
به عنوان مثال تجربی، برخی از کشاورزان در مصاحبه با نویسنده این مقاله درباره یکی 
از معیارهای مهم خود برای انتخاب محصول کشت صحبت می  کردند: خیر و برکت. 
ممکن اســت در ظاهر کشــت یک محصول از نظر اقتصادی جذاب نباشد، اما از نظر 

باور عمیق (و درست) مذهبی، خیر و برکت باعث انتخاب یک کشت خاص بشود.
به بیان علمی تر، انسان ها به طور کامل عقلانی (Fully Rational) رفتار نمی کنند 
 (Bounded Information) و تصمیم گیری هــای آنها براســاس اطلاعــات محــدود
انجام می شود. همین امر سبب می شــود که رفتار آنها مطابق پیش بینی های علمی 
نباشــد. در نتیجه، کارشناسان دچار سرخوردگی می شــوند و تصور می کنند یا دانش 
کافی ندارند یا کســی به حرف های تخصصی شــان گوش نمی دهد. از ســوی دیگر، 
مــردم هم فکــر می کنند که این کارشناســان تنها در دفترهای خنک نشســته اند و از 
مشــکلات آنها بی خبرند. این چالش تنها مختص به مدیریت منابع طبیعی نیســت. 
اقتصاد نیز با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده است. ظهور علم اقتصاد رفتاری 
(behavioral economy) که به رفتارهای غیرعقلانی انســان ها توجه دارد، نمونه ای 
از این تغییر رویکرد اســت که موفقیت های بزرگی به همراه داشته و حتی جایزه های 
نوبل اقتصاد را به خود اختصاص داده اســت. این تغییر رویکرد در حوزه آب نیز با نام 
هیدرولوژی اجتماعی (socio-hydrology) مطرح شده است. هیدرولوژی اجتماعی 
چند پیش فرض رایج را به چالش می کشد: انسان ها عقلانیت محدود دارند و لزوما به 
دنبال حداکثرسازی سود اقتصادی نیستند، بلکه تلاش می کنند مطلوبیت کلی زندگی 
خود را افزایش دهند که شــامل ابعاد غیراقتصادی نیز می شــود. انســان ها براساس 
دانش محدود خود تصمیم گیری می کنند، نه اطلاعات کامل و جامع. انســان، حاکم 
بر کل سیســتم طبیعت نیســت و نمی تواند برای آن هدف تعیین کند؛ بلکه خودش، 

بخشی از این سیستم است و دارای ارتباط دوطرفه با بقیه اجزای آن است.
بنابراین انسان ها نیز بخشی از سیستم هستند که هم بر اجزای طبیعی اثر می گذارند 
و هم از آنها تأثیر می پذیرند. این روابط باید به طور علمی مطالعه شوند. درباره دریاچه 
ارومیه، کشاورزان محلی باورهای خاصی دارند که نه تنها با واقعیت های علمی، بلکه 
با سیاست های دولتی و توصیه های کارشناسان نیز در تضاد است. تجربه نگارنده این 
مقاله از مصاحبه با کشــاورزان دشت مهاباد نشان داد بسیاری از کشاورزان معتقدند 
که بحران خشکی دریاچه ارومیه ریشــه در عوامل دیگری مانند ساخت پل میان گذر 
دارد و ارتباطی با فعالیت های کشاورزی آنها ندارد. از نگاه این کشاورزان، این پل باعث 
بسته شــدن جریان آب به دریاچه شده و در نهایت خشــکی آن را تسریع کرده است. 
به همین دلیل آنها تمایل چندانی به پذیرش مسئولیت خود در خشکی دریاچه ندارند 
و همکاری لازم را برای تغییر الگوی مصرف آب یا شــیوه های کشاورزی نمی کنند. این 
باورهــا عمیقا در میــان جوامع محلی جا افتاده و نقش مؤثــری در مقاومت آنها در 
برابر تغییرات ایفا می کند. به علاوه مصاحبه ها نشــان داد بســیاری از کشاورزان از این 
موضوع شکایت دارند که دهه هاست فعالیت های کشاورزی در اطراف دریاچه ارومیه 
جریان دارد، اما در گذشــته چنین بحران هایــی به وجود نیامده بود. آنها معتقدند اگر 
کشــاورزی واقعا عامل اصلی خشکی دریاچه بود، باید این مشکل از چندین دهه قبل 
مشاهده می شد. این نوع نگاه تاریخی به مسئله، باعث می شود که کشاورزان از پذیرش 
نقش خود در بحران سر باز زنند و حتی سیاست های دولتی را به عنوان تهدیدی برای 

معیشــت و زندگی خود تلقی کنند. از این منظر، هرگونه محدودیت در مصرف آب به 
چشم تلاشــی برای نادیده گرفتن حقوق آنها و فشار بیشــتر بر زندگی کشاورزان دیده 
می شــود. این باورهای نادرســت، نه تنهــا مانع از همکاری میان کشــاورزان و دولت 
می شود، بلکه سبب تشــدید تنش های اجتماعی نیز می شود. کشاورزان، دولت را به 
نادیده گرفتن واقعیت های محلی متهم می کنند و این تصور در آنها تقویت می شــود 
که سیاســت گذاری ها بر اساس نیازها و مشــکلات واقعی آنها نیست. این تنش ها به 
تدریج به بی اعتمادی بیشتر کشاورزان نسبت به نهادهای دولتی منجر شده و تعاملات 
بیــن دو طرف را مختل می کند. از طرف دیگر، دولت نیــز با تکیه بر داده های علمی، 
سیاســت هایی را تدوین می کند که کشــاورزان را مقصر بحران می داند، بدون آنکه به 

پیچیدگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها توجه کند.
نتیجه این تضادها، رشــد کینه و بی اعتمادی نسبت به دولت و نهادهای مدیریتی 
است. بسیاری از کشاورزان معتقدند  دولت با تصمیمات اشتباه خود، وضعیت دریاچه 
را به این نقطه رســانده و اکنون سعی دارد مســئولیت این بحران را  گردن کشاورزان 
بیندازد. این نوع تفکر، نه تنها مانع از اجرای سیاســت های اصلاحی می شــود، بلکه 
حتی در صورت تلاش دولت بــرای احیای دریاچه، به افزایش مصرف آب و اقدامات 
نادرست از سوی کشــاورزان منجر می شود. به عنوان مثال، برخی از کشاورزان پس از 
توقف فعالیت های ســتاد احیای دریاچه ارومیه، به دلیل بی اعتمادی نسبت به آینده، 
مصــرف آب خــود را افزایش داده و ســعی کرده اند تا از منابــع آب موجود حداکثر 

استفاده را ببرند. به شرایط منابع آب در کشور توجه کنید. هشدارهایی مبنی بر وجود 
خشک ســالی و لزوم توجه به آن برای شهروندان در ســطح شهر و فضای مجازی و 
رسانه های جمعی منتشر می شود. محور اصلی این تبلیغات، بیان این گزاره است که 
«شــما شهروندان، در معرض خشک سالی هستید، پس صرفه جویی کنید»؛ اما در این 
هشــدارها، هیچ راه حلی ارائه نشــده و در واقع یک شهروند  نمی داند اقدامات او چه 
تأثیری در کل سیســتم خواهد گذاشــت. در مطالعه ای که بر روی مردم تهران انجام 
شــده، مشخص شده که آنها به اندازه زیادی نسبت به این خطر آگاه هستند، اما بسیار 
کم در مورد راه حل آن خبر دارند. بنابراین نمایش این تبلیغات در برابر چشمان مردم 
بــدون ارائه راه حل، ممکن اســت این تفکر را در اذهان مــردم تقویت کند که «ما در 
معرض خطر بزرگ خشک سالی هســتیم و راه حلی هم نداریم، پس در آینده نزدیک 
نابود خواهیم شد». می توان انتظار داشت که با شیوع این تفکر، ناامیدی در ذهن مردم 
رشــد کند و طبیعتا با دولت همکاری و مشارکت نکنند تا «در این سال های آخر خود، 
حداکثر لذت را ببرند». حدود چهار ســال قبل، یک پیام در فضای مجازی منتشر شده 
بود که «دانشــمندان ناسا پیش بینی کرده اند  ایران تا ۳۰ سال دیگر کویر خواهد شد ». 
این پیام آن قدر مورد توجه قرار گرفت که حتی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار نیز 
به چاپ رسید. می توانید تصور کنید که با وجود عبارت هایی مانند «دانشمندان ناسا» 
اعتبار این گزاره زیاد می شــود و در ترکیب با تصاویر کویر خشــک که در ســطح شهر 
منتشر می شــود، واقعا مردم تصور می کنند تا چند سال دیگر باید کنار شتر و عقرب و 
بوته خشک زندگی کنند! درک و پذیرش این تغییر رویکرد فلسفی شاید آسان باشد، اما 
اجرای آن دشواری های خاص خود را دارد؛ چرا که: انسان به عنوان یک عنصر پیچیده 

و غیرقابل پیش بینی وارد مطالعه می شود.
این رویکرد باعث می شــود تا مدیریت منابع آب به یک حوزه میان رشته ای تبدیل 
شود که شــامل علوم انسانی و فنی می شــود. تفاوت های ماهوی بین علوم انسانی 
و فنــی بــه چالش های بزرگی دامــن می زند. برای توضیح بیشــتر ایــن مفاهیم، به 
جزئیات بیشتری درباره پیچیدگی های روانی، اجتماعی و فرهنگی انسان ها، همچنین 
تفاوت های میان علوم انسانی و فنی و چالش های میان رشته ای که در مدیریت منابع 

طبیعی وجود دارد، می پردازیم.
۱- پیچیدگی های روانی و اجتماعی انسان ها در تصمیم گیری ها

وقتی از تصمیم گیری های انســان ها در رابطه بــا مدیریت منابع طبیعی صحبت 
می کنیم، نمی توانیم آنها را صرفا به  عنــوان موجوداتی کاملا عقلانی در نظر بگیریم. 
برخلاف مدل های اقتصادی و علمی کلاسیک که انسان ها را به عنوان عاملانی معرفی 
می کنند که همواره به دنبال حداکثرکردن منافع خود هســتند، واقعیت این است که 
انسان ها تحت تأثیر عوامل پیچیده ای قرار دارند که گاهی آنها را از تصمیمات عقلانی 

دور می کند. برخی از این عوامل شامل موارد زیر است:
حســادت: انسان ها در جوامع انسانی نســبت به موفقیت یا دستاوردهای دیگران 

حساسیت دارند و ممکن است تصمیمات خود را بر اساس حسادت یا رقابت با دیگران 
بگیرند. به عنوان مثال، کشــاورزی که شاهد موفقیت همسایه اش در اجرای یک شیوه 
نوین کشاورزی است، ممکن است برای حفظ وضعیت خود یا حتی برتری، تصمیمات 

نامناسبی اتخاذ کند.
اختلافات قومی و اجتماعی: اختلافات قومی، مذهبی و فرهنگی نیز نقش بزرگی در 

تصمیم گیری های افراد بازی می کنند. در جوامعی که اقوام مختلف در کنار هم زندگی 
می کنند، ممکن است همکاری برای مدیریت منابع طبیعی به خاطر اختلافات تاریخی 

یا تعصبات قومی با چالش مواجه شود.

تمایل به پذیرش یا اجتناب از ریســک: انسان ها در مواجهه با عدم قطعیت ها، به  طور 

متفاوتی عمل می کنند. برخی افراد در مواجهه با خطرات احتمالی تمایل به اجتناب از 
آنها دارند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به دلیل اعتقادات یا تجربیات شخصی، 
به دنبال پذیرش یا حتی بهره برداری از ریســک باشــند. در مدیریت منابع طبیعی، این 
تفاوت ها می تواند باعث شــود که برخی کشــاورزان به روش های جدید و کم ریسک 
مدیریت آب علاقه مند باشند، در حالی که دیگران به شیوه های سنتی که ریسک بیشتری 

دارد  اما به نظر آنها آزموده شده، پایبند بمانند.
۲- چالش های میان رشته ای در مدیریت منابع طبیعی

یکی از بزرگ ترین چالش های مدیریت منابع طبیعی، ورود علوم انسانی به ترکیب 
مطالعات فنی و مهندسی است. در بسیاری از کشورها، مدیریت منابع طبیعی به طور 
ســنتی به عنوان یک حوزه فنی و علمی در نظر گرفته شده که مهندسان و کارشناسان 
با مدل ســازی، داده برداری و استفاده از ابزارهای پیشرفته به بررسی و مدیریت منابع 
آب، خــاک و هوا می پردازند. این روش اغلب بر داده ها و شــواهد تجربی تکیه دارد و 
نتایج شــفاف و قطعی ارائه می دهد. با این حال، وقتی انسان به عنوان یک جزء مؤثر در 
مدیریت منابع طبیعی وارد معادله می شــود، پیچیدگی های بیشتری ظاهر می شود. 
دلیل این پیچیدگی ها در ماهیت تفسیری علوم انسانی است. در علوم انسانی، مفاهیم 
و نتایج اغلب بر اســاس زمینه های فرهنگی، اجتماعی و روانی تفسیر می شوند. برای 
مثال، در حالی که در علوم فنی، مدلی برای پیش بینی رفتار آب در یک منطقه می تواند 
به صورت دقیق و قطعی ارائه شــود، در علوم انســانی نمی توان پیش بینی دقیقی از 
رفتار انســان ها داشت؛ زیرا تصمیم گیری های انسانی به عوامل متعددی بستگی دارد 

که قابل اندازه گیری یا مدل سازی دقیق نیستند.
۳- تضادهای موجود میان علوم انسانی و فنی

ورود علوم انســانی به عرصه مدیریت منابــع طبیعی، تضادهایی را میان دو گروه 
از متخصصان ایجاد می کند. مهندســان و کارشناسان فنی معمولا به داده های عینی 
و قابــل  اندازه گیری اعتماد دارند و به دنبال نتایج قطعی هســتند، اما محققان علوم 
انســانی معتقدند  رفتارها و تصمیم گیری های انســانی با تفسیرهای مختلفی روبه رو 

است و نمی توان آنها را به طور کامل با داده های کمی و علمی تبیین کرد.
برای مثال، در مطالعات اجتماعی، نتایج به شدت وابسته به موقعیت ها و زمینه های 
فرهنگی خاص هستند و ممکن است از یک جامعه به جامعه دیگر تفاوت های زیادی 
داشــته باشند. این در حالی اســت که در علوم فنی، نتایج معمولا مستقل از مکان و 
فرهنگ هســتند. این تفاوت های بنیادی باعث شــده که متخصصان فنی گاهی نتایج 
تحقیقات علوم انسانی را غیرقابل اعتماد بدانند و بالعکس، متخصصان علوم انسانی 
نیز ممکن اســت به دقت و روش شناسی دقیق علوم فنی انتقاد داشته باشند و آن را 
نســبت به ابعاد پیچیده انسانی کم توجه بدانند. هیدرولوژی اجتماعی، با وجود تمام 
چالش هایی که در بالا به آنها اشاره شد، یک حوزه نوین و امیدبخش است که با ترکیب 
دانش های فنی و انســانی، می تواند راه حل های نوآورانه ای برای مدیریت پایدار منابع 
طبیعی ارائه دهد. این رویکرد، به جای تکیه بر یک حوزه علمی خاص، به دنبال ایجاد 
تعامل میان علوم مختلف اســت و سعی دارد پیچیدگی های اجتماعی و روانی را در 
کنار داده های علمی مورد مطالعه قرار دهد. اگرچه این مســیر با دشواری های زیادی 
همراه اســت، اما در صورتی که محققان و سیاست گذاران بتوانند به درک عمیق تری 
از تعاملات میان انســان و طبیعت دســت یابند و این دانــش را به روش های عملی 
تبدیــل کنند، می توانند نقش مهمی در مدیریــت بهتر منابع آب و کاهش بحران های 

محیط زیستی ایفا کنند.

پوپولیسم از عرصه سیاست تا محیط زیست و تغییرات اقلیمی

پوپولیسم اقلیمی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب و محیط  زیست دانشگاه صنعتی شریف

سیدرضی شیخ الاسلامی

آشنایی با رویکردی نوین و امیدبخش

هیدرولوژی اجتماعی و مدیریت منابع آب

پژوهشگر آب و محیط  زیست

حمید فرهمند



جامعهجامعه یکشنبه۶ و ۷
۱۵ مهر  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۴۹۴۱

گزارش

به بهانه حادثه معدن طبس؛ مستمری 
بازماندگان چگونه محاسبه می شود؟

ایرنا: با فروکش کردن التهاب ناشــی از وقوع انفجار در معدن زغال ســنگ 
طبــس و اتمام عملیات امداد و نجات، اکنون وقت آن رســیده تا مطالبات 
قانونی خانواده های قربانیان این حادثه در اســرع وقت پیگیری و پرداخت شــود. 
آن طــور که «جــواد قناعت»، اســتاندار خراســان جنوبــی، در دیــدار جمعی از 
خانواده هــای جان باختگان این حادثه بیان کرده، دیــه متوفیان با طی کردن روند 
عادی خــود در حال پرداخت به خانواده هاســت و شــرکت معدنی مبلغی هم 
به عنوان مساعده و به صورت بلاعوض به جهت تأمین هزینه های مراسم تدفین و 
ترحیم به حســاب خانواده ها واریز کرده است. قناعت با اشاره به اینکه مهم ترین 
دغدغه خانواده ها برقراری مســتمری متوفیان اســت، متذکر شد: این موضوع با 
جدیت در حال پیگیری اســت و سعی شده این مستمری از همین مهرماه و بدون 
وقفه پرداخت شــود. مطابق مفاهیم علوم اجتماعی ســازمان های بیمه ای و به 
عبارتی دقیق تر، جامعه در موارد فوت نان آور خانواده، جایگزین او شده و مسئولیت 
تأمین معیشــت بازماندگان بیمه شده یا مســتمری بگیر متوفی را برعهده خواهد 
گرفت. اما چه افرادی از بازماندگان اســتحقاق دریافت مســتمری را دارند؟ همه 
بیمه شدگانی که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که در زمان حاضر 
بیشتر از نصف جمعیت ایران را شامل می شود، بعد از پرداخت حق بیمه و احراز 
شرایط سن و سابقه بیمه پردازی می توانند تقاضای بازنشستگی کرده و از مزایای آن 
در کنار خدمات درمانی استفاده کنند. اما اگر فرد بیمه شده یا بازنشسته یا ازکارافتاده 
کلــی فوت کند، این ســازمان به بازمانــدگان او در صورت احراز شــرایط قانونی، 
مســتمری بازماندگان پرداخت می کند. درباره نحوه برقراری مستمری بازماندگان 
بیمه شــدگان و اینکه چه کسانی مشــمول دریافت آن هستند، با رئیس اداره امور 
بازماندگان اداره کل مســتمری های سازمان تأمین اجتماعی به گفت وگو نشستیم. 
رئیس اداره امور بازماندگان اداره  کل مســتمری های ســازمان تأمین  اجتماعی در 
توضیــح این مطلــب در گفت وگو با خبرنــگار ایرنا گفت: براســاس قانون تأمین  
اجتماعی، پرداخت حقوق و مســتمری به بازماندگان واجد شــرایط بیمه شــده یا 
مستمری بگیر بازنشسته یا ازکارافتاده کلی فوت شده، یکی از تعهدات بلندمدت این 
سازمان است که به عنوان «برقراری مستمری بازماندگان» شناخته می شود. «رضا 
دهقان زاده» اظهار کرد: در صورت فوت بیمه شده قبل از بازنشستگی بر اثر حادثه 
ناشــی از کار یا بیماری های حرفه ای (بیماری هایی که به سبب شرایط محیط کار 
برای بیمه شده پیش می آید)، بازماندگان واجد شرایط او مشمول دریافت مستمری 
بازمانــدگان خواهنــد بود. او افزود: وفــق بند ۱۶ ماده ۲ قانــون تأمین اجتماعی، 
مســتمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون (قانون تأمین 
اجتماعی) به منظور جبران قطع همه یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت 

فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان او به آنان پرداخت می شود.
رئیس اداره امور بازماندگان اداره  کل مســتمری های سازمان تأمین  اجتماعی 
ادامه داد: بنابر این تعریف و مطابق مفاهیم علوم اجتماعی سازمان های بیمه ای 
و به عبارتی دقیق تــر، جامعه در موارد فوت نان آور خانواده، جایگزین او شــده و 
مســئولیت تأمین معیشت بازماندگان بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی را برعهده 
خواهد گرفت. او در پاسخ به اینکه ضوابط و نحوه تخصیص مستمری بازماندگان 
در ســازمان تأمین اجتماعی چگونه است، تصریح کرد: در صورت فوت بیمه شده 
بازنشســته، در صورت فوت بیمه شــده ازکارافتاده کلی مستمری بگیر، در صورت 
فوت بیمه شــده ای که ۱۰ ســال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک ســال کار، 
مشــروط بر اینکه ظرف آخرین ســال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده 
باشــد، بازماندگان براساس شرایط مطرح شده در قانون می توانند مشمول دریافت 
مستمری بازماندگان شوند. دهقان زاده گفت: چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر 
باشــد (در صورت فوت بیمه شده ای که ۱۰ سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه 
یک ســال کار، مشــروط بر اینکه ظرف آخرین ســال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را 
پرداخت کرده باشــد)، ولی حداقل ۲۰ ســال ســابقه پرداخت حق بیمه را قبل از 
فوت پرداخت کرده یا دارای ســابقه پرداخت حق بیمه بین ۱۰ تا ۲۰ ســال باشد یا 
دارای ســابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ۱۰ ســال باشد و همچنین در مواردی 
که بیمه شــده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت کند، مشمول 
تخصیص مســتمری بازماندگان خواهد بود. پرداخت مســتمری بــه بازماندگان 
بیمه شــده  در صورت فوت به غیر از حادثه ناشــی از کار یــا بیماری های حرفه ای 
چگونه است؟ او در توضیح بیشتر مشــمولان برخورداری از مستمری بازماندگان 
با اشــاره به اینکه پرداخت مســتمری به بازماندگان بیمه شده ای که به علل دیگر 
و غیر از حادثه ناشــی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت کند، منوط به احراز چند 
شــرط اســت، گفت: در صورت فوت بیمه شــده ای که در ۱۰ سال آخر حیات خود 
حداقل حق بیمه یک ســال کار را پرداخته باشد، مشــروط به اینکه ظرف آخرین 
ســال حیات، حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشــد، بازماندگان او مشمول 
دریافت مســتمری بازماندگان خواهند بود. رئیــس اداره امور بازماندگان اداره  کل 
مستمری های سازمان تأمین اجتماعی افزود: علاوه بر این چنانچه بیمه شده متوفی 
حداقل ۲۰ سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان واجد 
شرایط او می توانند از مستمری بازماندگان با رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین  اجتماعی 
استفاده کنند و مجموع مســتمری پرداختی به بازماندگان متوفی در این صورت از 
حداقل مزد کارگر عادی کمتر نخواهد بــود. دهقان زاده تصریح کرد: همچنین در 
صورت فوت بیمه شــده ای که بین ۱۰ تا ۲۰ ســال سابقه پرداخت حق بیمه داشته 
باشد، به بازماندگان او به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و بدون الزام به رعایت 
مــاده ۱۱۱ قانون تأمین  اجتماعی، مســتمری پرداخت خواهد شــد. دهقان زاده در 
پاسخ به این ســؤال که بازماندگان واجد شرایط بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی 
که اســتحقاق دریافت مســتمری را دارند، کدام اند؟ گفت: بازماندگان بیمه شده یا 
مستمری بگیر متوفی شــامل پدر و مادر، فرزندان، همسر، فرزندخوانده و نوادگان 
اناث به شرط نداشتن شــغل و شوهر و اثبات کفالت آنها از طرف اجدادشان و در 

صورت احراز شرایط قانونی، مستمری دریافت خواهند کرد.
او با بیان اینکه همســر دائم بیمه شــده یا مســتمری بگیر متوفــی می تواند از 
مستمری استفاده کند، افزود: شوهر بیمه شده یا مستمری بگیر زن متوفی مشروط 
بر اینکه اولا تحت تکفل زن بوده و ثانیا ســن او از ۶۰ ســال متجاوز باشــد یا طبق 
نظر کمیســیون پزشــکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده بوده 
و در هر حال مســتمری دریافــت نکند. رئیــس اداره امور بازمانــدگان اداره  کل 
مســتمری های سازمان تأمین  اجتماعی در پاســخ به این سؤال که درباره فرزندان 
بیمه شــده متوفی مســتمری بازماندگان به چه صورت اســت، تصریــح کرد: این 
افراد فرزندان (فرزندخوانده) پســر هستند؛ در صورتی که سن آنان کمتر از ۲۰ سال 
(حداکثر ۱۹ ســال تمام) بوده یا منحصرا به تحصیل دانشگاهی اشتغال داشته یا 
به علت بیماری یا نقص عضو، طبق نظر کمیسیون های پزشکی از کارافتاده نیازمند 
باشند، مشــمول دریافت مستمری خواهند شد. دهقان زاده با اشاره به اینکه گروه 
بعدی دریافت مســتمری بازماندگان شامل فرزندان (فرزندخوانده) دختر مجرد و 
فاقد شغل است، گفت: این افراد پدر و مادر متوفی هم مشمول دریافت مستمری 
هســتند و به شــرط اینکه اولا تحت تکفل او بوده، ثانیا ســن پدر از ۶۰ سال و سن 
مادر از ۵۵ ســال تجاوز کرده باشد یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع 
ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده باشــند و در هر حال مســتمری دریافت 
نکنند. او افزود: به موجب قانون حمایت از خانواده، زوجه (عیال) دائم بیمه شده 
متوفی در صورت ازدواج مجدد نیز کماکان در زمره بازماندگان واجد شرایط خواهد 
بود. شــوهر بیمه شده زن متوفی نیز تنها مشروط بر اینکه تحت تکفل زن و سن او 
بیشتر از ۶۰ سال باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی، ازکارافتاده بوده و در هر حال 

مستمری دریافت نکند، می تواند این مستمری را دریافت کند.

ابتلای ۹۴ درصد سالمندان تهرانی
به یک بیماری مزمن

سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی تهران در نخســتین کنگره ملی و 
بین المللی سیاســت گذاری و تازه های ســلامت در حوزه ســالمندی  
گفــت: افزایــش امید به زندگــی  نیازمند تقویت زیرســاخت های ســلامت 
ســالمندان است. ســید رضا رئیس کرمی، سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی 
تهــران، در نخســتین کنگره ملــی و بین المللی سیاســت گذاری و تازه های 
ســلامت در حوزه ســالمندی، با تأکید بر تغییرات جمعیتی کشور و افزایش 
درخور  توجه جمعیت سالمندان، بر لزوم سیاست گذاری هوشمندانه و پایدار 

برای تحقق سالمندی سالم تأکید کرد.
وی با یادآوری تحولات اخیر جمعیت شناختی  گفت: در دهه های گذشته، 
اولویــت ما تأمیــن نیازهای جوانــان از طریق ایجاد زیرســاخت هایی مانند 
مدرســه، دانشگاه، مسکن و اشتغال بود؛ اما امروز، با افزایش امید به زندگی، 
باید تمرکز خود را به سمت ارائه خدمات سلامت و بهزیستی برای جمعیت 

سالمند کشور تغییر دهیم.
رئیس کرمی با اشــاره به بهبود چشمگیر شــاخص های بهداشتی و تأثیر 
مثبت آن در افزایش ســن امید بــه زندگی  افزود: میــزان مرگ  و میر نوزادان 
از ۲۶٫۱ مرگ در هر هزار تولد  در ســال های ابتدای انقلاب اســلامی، به ۸٫۱ 
مــرگ در هر هزار تولد در ســال ۱۴۰۲ کاهش یافته و ایــن رقم در مجموعه 
تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشکی تهران به ۵٫۴۱ رســیده که نسبت به 
میانگین کشــوری وضعیت بهتری دارد. همچنین شــاخص امید به زندگی 
از ۵۵ ســال به حدود ۷۲ ســال در آقایــان و ۷۶ ســال در خانم ها افزایش 
یافته اســت. این پیشــرفت، نتیجه بهبود نظام سلامت کشور و توسعه نظام 
شبکه های خدمات بهداشتی و درمانی است. وی بر اهمیت بازنگری در این 
نظام برای پاســخ گویی بهتر به نیازهای سالمندان تأکید کرد و گفت: افزایش 
پدیده ســالمندی و بیماری های مرتبط با سن، مستلزم تقویت زیرساخت های 
حوزه سلامت سالمندی اســت. باید بیماری های واگیر، سلامت سالمندی و 
توانبخشی در نظام شبکه خدمات بهداشتی و درمانی ادغام شوند تا خدمات 

جامع تری به جامعه ارائه شود و کیفیت زندگی سالمندان بهبود یابد.
او برگزاری این کنگره را اقدامی مهم در راســتای پیشــبرد سیاســت های 
سلامت سالمندان دانســت و ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست منجر 

به تدوین سیاست های کلان و کارآمد در این حوزه شود.
در ادامــه علیرضا نمازی، متخصص ســالمندی و رئیس ایــن کنگره، با 
گرامیداشت روز جهانی ســالمند، تأثیر عمیق افزایش جمعیت سالمندی بر 
ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را بررسی کرد و گفت: سالمندی 
در ایران موضوع بســیار مهم و پیچیده ای است و پیش بینی می شود تا سال 

۱۴۳۰ حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور به  بالای ۶۰ سال برسند.
نمازی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران را از پیشــگامان راه اندازی بخش 
و گروه طب ســالمندی در کشــور دانســت و با تأکید بر نیــاز مبرم آموزش 
تخصصی در این حوزه گفت: با وجود اینکه آموزش طب ســالمندی از سال 
۱۳۸۸ در کشور اجرا می شود،  هنوز هم آموزش تخصصی گروه های مرتبط با 
سلامت سالمندی احساس می شود. رئیس کنگره با تأکید بر اهمیت پوشش 
بیمه ای در دسترســی ســالمندان به خدمــات بهداشــتی و درمانی، گفت: 
پوشش بیمه های درمانی امکان دسترسی سالمندان را به خدمات بهداشتی، 
درمانی و توان بخشــی افزایش می دهد. او پاسخ گویی به نیازهای گروه سنی 
ســالمندان را مســتلزم همکاری و هماهنگی سیاســت گذاران، دانشگاه ها 
و مراکز بهداشــتی و درمانی دانســت و افزود: با آمــوزش و افزایش آگاهی 

عمومی می توانیم به بهبود کیفیت زندگی سالمندان کمک کنیم.

ابتلای ۷۰ درصد سالمندان به فشار خون
در ادامه، دکتر باقر لاریجانی، رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیســم و 
مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه، با اشاره به ضرورت توجه به 
کیفیت زندگی ســالمندان  گفت: ایران در آینده با حدود ۳۰ درصد جمعیت 
بالای ۶۰ ســال، بیشترین جمعیت سالمند  را خواهد داشت و سیاست گذاران 
برای حفظ کرامت آنان لازم اســت به ابعاد مختلف زندگی سالمندان توجه 
کننــد. رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیســم دانشــگاه در توضیح نتایج 
کوهورت ســلامت سالمندان در بوشهر  گفت: بر اساس این مطالعه، بسیاری 
از ســالمندان کشــور به بیماری های این گروه سنی مبتلا می شوند؛ به طوری 
که ۷۰ درصد افراد بالای ۶۰ ســال فشار خون، ۵۰ درصد دیابت و ۶۰ درصد 
کلسترول بالا دارند. لاریجانی  شکستگی استخوان را یکی از آسیب های جدی 
دوره ســالمندی دانست و افزود: ۲۵ درصد افرادی که بر اثر پوکی استخوان  
دچار شکســتگی لگن می شــوند، در ماه اول و ۵۰ درصد از آنان در سال اول 
شکستگی فوت می کنند و مابقی برای ادامه زندگی خود به اطرافیان وابسته 
می شــوند. وی با تشریح برنامه کشورهای توســعه یافته در حوزه سالمندی 

گفت: برای مدیریت سالمندان می توانیم از الگوی این کشورها بهره ببریم.
در ادامه محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل ســازمان بیمه سلامت، با بیان 
اینکه ســالمندی بخشی از روند طبیعی زندگی انســان محسوب می شود و 
نمی تــوان آن را متوقف کرد، افزود: باید با مراقبت های صحیح و ســاده، این 

روند را به سالمندی پویا تبدیل کرد.
ناصحی  ســالمندی را شامل ســه فرایند سالمندی جســمانی، روانی و 
اجتماعــی عنوان کرد و با تأکید بــر اهمیت مراقبت در منزل از ســالمندان 
گفت: ســالمندان پیش از نیاز به بستری شدن در بیمارستان، نیاز به مراقبت 
در منزل دارند و از این رو لازم اســت وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت 
و بهزیســتی برنامه مراقبت و پرستاری در منزل را در حوزه های درمان، بیمه 
و خدمــات رفاهــی اجرائی کنند. ناصحی با اشــاره به هزینه های ســلامت 
ســالمندی در ســال ۱۴۰۲ گفت: ۳۵ درصــد کل هزینه های حوزه بســتری 
متعلق به ســالمندان است و بر این اســاس دهه های آینده حوزه بهداشت 
و درمان برای خانواده ها پرهزینه تر خواهد بود. ســپس احمد دلبری، رئیس 
انجمن علمی طب سالمندی، با اشــاره به تفاوت شیب جمعیت سالمندی 
در کشورهای مختلف گفت: برخی کشورها با شیب ملایم با پدیده سالمندی 
مواجه شــدند، درحالی که این روند در جمعیت ســالمندی ایران کمتر از ۲۰ 
سال طول می کشد؛ بنابراین باید با سرعت بیشتری زیرساخت ها و منابع مورد 

نیاز مواجهه با این فرایند نوپدید جمعیتی فراهم شود. 
رئیــس انجمــن علمی طب ســالمندی، با بیان اینکه حــدود ۹۴ درصد 
سالمندان تهرانی حداقل به یک بیماری و حدود ۸۰ درصد آنان با هم زمانی 
دو یا چند بیماری مزمن مواجه هســتند، افزود: شــایع ترین بیماری ها در بین 
ســالمندان، پرفشــاری خون، بیماری های اســکلتی عضلانی، چربی خون و 
بیماری های قلبی و عروقی گزارش شــده اســت. دلبری  سالمندی جمعیت 
را نشــان دهنده دستاوردها و موفقیت های بزرگ سیستم بهداشت و درمان و 
بیمه ای دانســت و افزود: از آنجا که در دوره سالمندی هزینه های بهداشت 
و درمان افزایش چشــمگیری پیــدا می کند، برنامه ریزی و سیاســت گذاری 
مبتنی بر شواهد ضرورت بیشتری می یابد. نخستین کنگره ملی و بین المللی 
سیاســت گذاری و تازه های سلامت در حوزه سالمندی، با حضور متخصصان 
داخلــی و بین المللی و ارائه مقــالات و نتایج پژوهش هــای نوین در حوزه 
ســالمندی، گامی رو به جلو برای آینده سلامت کشــور و رفاه سالمندان به 

شمار می رود.
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بحران های ناشی از تغییرات اقلیمی هر ساله در جهان وخیم تر می شوند، به 
طوری که رفته رفته به نقطه ای نزدیک شــده ایم که دیگر نمی توان وجود آنها را 
نادیده گرفت یا انکار کرد. سطح آب دریاها افزایش یافته و شرایط آب وهوایی هر 
روز شدیدتر می شود. محصولات کشاورزی به صورت گسترده ای از بین می روند 
که باعث کاهش دسترســی به کالاها و افزایش قیمت ها در بســیاری از مناطق 
شده است. در جریان این بحران های جهانی، احتمالا شاهد ظهور سریع افرادی 
خواهیم بود که بیشــتر به دنبال مقصردانستن دیگران برای وضعیت اضطراری 
اقلیمی هســتند تا ارائه راه حل های عملی. این مقصــران می توانند مهاجران، 
اقلیت های نامطلوب یا دشــمنان قدیمی باشــند، مظنونین همیشگی یا اهداف 

جدیدی که هنوز ظهور نکرده اند.
هم اکنون نیز می توانیم نشــانه های اولیه  از تغییــری را ببینیم که از «انکار» 
بــه «ســرزنش» در حال گذار اســت؛ پدیده ای کــه می توان آن را «پوپولیســم 
اقلیمی» نامید. پوپولیســم اقلیمی فرزند مســتقیم پوپولیســم هایی اســت که 
امروزه می شناســیم. حتی اگر بخواهیم پیش بینی دقیق تری کنیم، ممکن است 
پوپولیست های اقلیمی در آینده نزدیک، همان سیاست مداران و صاحب نظرانی 
باشند که امروزه خود را به عنوان سرسخت ترین منکران تغییرات اقلیمی ناشی 

از فعالیت های انسانی معرفی می کنند.
نظریه های توطئه مرتبط با آب وهوا پدیده ای جدید نیســت. تاریخ بشر مملو 
از مواردی اســت کــه در آن مردم عوامــل و نیت های متعددی را به شــرایط 
آب وهوایی نســبت داده انــد. در دوره های مختلف، خدایــان و انواع موجودات 
ماورایی مسئول شرایط نامطلوب جوی تصور می شدند. فهرست این موجودات 
طولانی اســت: زئوس، خدای رعد و برق یونانــی؛ کوکولکان، خدای باد مایایی؛ 
و رایجین، خدای تندر و آذرخش ژاپنی. بســیاری از خدایان اســاطیری مصری، 
به ویــژه آنهایی کــه به دوران اولیــه بازمی گردند، با شــرایط آب وهوایی مرتبط 
بودنــد و مردم آنها را پرســتش می کردند تا محصولی فراوان به دســت آورند، 
امــا در عصر حاضر، مــردم «مدرن» به گزارش های هواشناســی تکیه می کنند. 
باوجوداین، درحالی که فناوری با ســرعتی شــگفت انگیز پیشرفت کرده، تمایل 
ذهن بشــر هنوز به تخیل عوامل پشت نتایج ناگوار، تغییر چندانی نکرده است. 
وقتی اوضاع بد می شود، جوامع انســانی به شیوه هایی واکنش نشان می دهند 

که پیش بینی پذیر است؛ از جمله در عرصه سیاست.
بــرای مثال، پــس از آتش ســوزی های فاجعه بــار در مائوئــی، هاوایی در 
ســال ۲۰۲۳، موجی از نظریه های توطئه و اطلاعات نادرســت منتشــر شد. این 
نظریه ها اســتفاده از سیستم های دســت کاری آب وهوا تا لیزرهای فضایی را در 
بر می گرفت؛ فهرســتی عجیب و نسبتا طولانی. یکی از این روایت ها به استفاده 
از فنــاوری نظامی فضایی مبهمی که از طرف «نخبگان جهانی» ایجاد و به کار 
گرفته شده، اشاره داشــت که به طور مصنوعی بلایای طبیعی را ایجاد می کند. 
در واقع، به نظر می رســد برخی افراد به همان اندازه که نیاکان ما هزاران سال 
پیش تمایل داشــتند عوامل ماورایی را به تغییرات آب وهوایی و بلایای طبیعی 

نسبت دهند، هنوز هم این کار را انجام می دهند.
بــه طور کلی، منطق درونی اکثر نظریه های توطئه که پس از بلایای طبیعی 
مطرح می شــوند، در یک چیــز توافق دارند: وجود نیت های بدخواهانه پشــت 
حوادث ناگوار. جای تعجب نیست که در تفسیر توطئه پردازانه، هر فاجعه ای به 
طور مستقیم از طرف بازیگرانی مرموز و قدرتمند ایجاد شده است. نظریه پردازان 
توطئه معمولا در شــبکه های اجتماعی بســیار پر ســر و صدا و برجسته هستند، 
امــا این لزوما به این معنا نیســت که تعداد زیادی از آنهــا وجود دارد. به گفته 
کریس بیل، جامعه شــناس، رســانه های اجتماعی بیشتر شبیه یک منشور عمل 
می کنند که به افراط گرایانی که به دنبال جلب توجه هستند، قدرت می بخشند. 
به عبارت دیگر، این شــبکه ها نظرات حاشیه ای را بزرگ نمایی می کنند و آنها را 
برجســته تر از آنچه واقعا هســتند، جلوه می دهند. اما درباره نظریه های توطئه 
مرتبط با تغییرات اقلیم، نکته مهم این اســت کــه این نظریه ها به مردم چیزی 
ارزشــمند ارائه می دهند: احساســی از کنترل و توجیه برای تغییر ندادن ســبک 

زندگی شان در مواجهه با جهانی گرم تر.
همان طور که اولیویه مورین، تکامل شــناس فرهنگی، در ســال ۲۰۱۵ اشاره 

کرد، یکی از بهترین پیش بینی کننده های موفقیت داســتان ها در جذب مخاطب 
این اســت که آیا آنها در گذشــته نیز با موفقیت گســترش یافته اند. روایت های 
قدیمی به روزرســانی می شوند تا با شــرایط محیطی تاریخی معاصر همخوانی 
پیدا کنند. عناصر مشترک در نظریه های توطئه (مانند گروه های بیرونی قدرتمند 
و بدخواه، اقدامات عمدی نادرســت، دسیسه چینی پشــت پرده و بی اعتمادی 
عمیــق به منابع رســمی اطلاعــات) برای هزاران ســال از عناصــر جذاب در 
داســتان ها بوده اند. موضوعات تغییر می کنند، و این بار احتمالا تمرکز بر بحران 
تغییــرات اقلیم خواهد بــود؛ اما این عناصر دوبــاره در نظریه های توطئه آینده 

ظاهر خواهند شد.
تفکر مبتنی بر توطئه  در انتهــای افراطی طیف تفکر علّی درباره جهان قرار 
دارد. در طــرف دیگر ایــن طیف، برخی افراد به طور مــداوم معتقدند که همه 
چیز تصادفی اســت و هیچ چیزی از طریق اقدامات عمدی کنترل پذیر نیســت. 
همان طور که تفکــر مبتنی بر توطئه  در نگاه اول به نظر ناهنجار می رســد، آن  
سوی انتهای افراطی هم می تواند منجر به اقدام نکردن در موقعیت هایی شود 
که در آنها واقعا می توان کاری انجام داد. مارتین ســلیگمن، روان شــناس، این 
گرایش ذهنی نســبتا افسرده را «ناامیدی آموخته شده» نامیده است. نظریه های 
توطئــه به همین دلیل جذاب هســتند که حداقل در ظاهر، وعــده می دهند که 
به طور کامل نبود قطعیت و تصادف را از تفســیر رویدادها ریشــه کن کنند. این 

نظریه ها با ایجاد ظاهری از کنترل، همه چیز را کنترل پذیر به نظر می رسانند.
باید توجه داشــت که گروه های اجتماعی نزدیک و همبسته که اعضای آنها 
به  طور فعال برای خود معنای مشترک و اهدافی را ایجاد می کنند، گاهی حول 
روایت های توطئه شــکل می گیرند. درون یک جامعــه از باورکنندگان، اعضای 

یکدیگر را تشــویق می کنند، پــاداش می دهند و 
به یکدیگر توجه دارند. همان طور که فیلســوف 
دن ویلیامز اشــاره کرده است، باور به نظریه های 
توطئه (یا هر باور مشکوک دیگری) ممکن است 

گاهی از نظر اجتماعی سازگار باشد، به این معنی که به باورکننده اجازه می دهد 
در فعالیت های گروهی پاداش دهنده شــرکت کند و به این ترتیب از درد تنهایی 
و انزوا جلوگیری کند. نشــان دادن هم راســتایی عمومی با باورهای گروهی، یک 
الزام اســتاندارد برای تعلق به گروه و نشــانه ای از وفاداری اســت. در حالی که 
هم راستایی به  طور دقیق نشان دهنده باور واقعی نیست. پایبندی به روایت های 
گروهی همچنین به ســرمایه گذاری های احساســی و اجتماعی در یک جامعه، 

مانند دوستی ها و روابط عاشقانه، بستگی دارد.
از طــرف دیگر، ترویــج نظریه های توطئــه به مروج آن نیــز کمک می کند. 
واضح ترین مزیت این امر، پول اســت. نظریه پــردازان توطئه در یوتیوب ممکن 
است از طریق تبلیغات یا فروش کالاهای تجاری درآمد کسب کنند. مشهورترین 
مثال از این دســت، وب ســایت Infowars الکس جونز اســت که در یک دوره 
سه ساله حدود ۱۶۵ میلیون دلار درآمد داشت، عمدتا از طریق فروش مکمل ها 
و تجهیزات آماده ســازی برای بینندگانی که به این باور رسیده بودند که جامعه 
در حال فروپاشــی اســت. مزایای دیگری نیز برای مروجان نظریه توطئه وجود 
دارد که غیرمالی هســتند. طبق مطالعه ای تجربی که از طرف پاســکال بوییر و 
نــورا پارن انجام شــده، پیام آوران اخبار بد اغلب به عنــوان افرادی با صلاحیت 

بیشتر در نظر گرفته می شوند.
بــه راحتی می توان دید که چگونه ارتباط دهندگانی که ادعا می کنند «دانش 

پنهــان» یــا «اطلاعــات درونی» دارنــد، ممکن 
اســت راحت تر بتوانند اعتبار خــود را به عنوان 
کارشناســان در نظــر مخاطبــان تشــنه توضیح 
افزایش دهند. در شــرایط خاص، ساختن چنین 
اعتباری ممکن اســت در سیاست نیز سودمند باشــد؛ گاهی اوقات، کسانی که 
زنگ خطر را به صدا درمی آورند، به عنوان شــهردار شــهر انتخاب می شوند. به 
میزان محدودتری، پیروان نیز از همین مزیت بهره مند می شوند. در اختیار داشتن 
«اطلاعــات درونی» به آنها این امکان را می دهد که نســبت به «گوســفندها»، 
یعنی کسانی که به ایده هایشــان باور ندارند، احساس برتری کرده و عمل کنند. 
جای تعجب نیســت که کاربران با باورهای بســیار حاشــیه ای تمایل دارند در 
رســانه های اجتماعی فعال تر باشــند؛ آنها از این پلتفرم ها بــرای محافظت از 

هویت خود و موعظه استفاده می کنند.
جســت وجو بــرای توضیح وضعیت آب وهوایــی با اســتفاده از نظریه های 
توطئه، هنوز پدیده ای حاشــیه ای باقی مانده اســت، اما پیش بینی می شــود در 
آینده، با افزایش تأثیر تغییرات اقلیمی، شــاهد ظهور یک حرکت سیاسی اصلی 
و قابل تعریف باشــیم کــه در آن سیاســت مداران و تحلیلگران با اســتفاده از 
نگرانی ها درباره وضعیت اضطراری اقلیمی، به دنبال منافع سیاسی و اقتصادی 
خواهند بود. پوپولیسم اقلیمی (موضع سیاسی که تصور می شود بر نظریه های 
توطئه مرتبط با اقلیم سوار شــده است) ویژگی های مشترکی با پوپولیسم هایی 
که پژوهشــگران امروز مطالعه کرده اند، خواهد داشــت. درســت مانند ســایر 
پوپولیســم ها، نمی توانیم انتظار داشــته باشیم که این پوپولیســم ایدئولوژی یا 
جهان بینی منسجمی تشکیل دهد. هدف پوپولیست اقلیمی این خواهد بود که 

با بازی کردن بر روی نگرانی های مردم درباره محیط های طبیعی و ســبک های 
زندگی به ســرعت در حال تغییر، به قدرت برســد. پوپولیست اقلیمی این کار را 
بدون ارائه دو عنصر اساســی کــه همه جنبش های سیاســی متمرکز بر اقلیم 
باید داشته باشــند، یعنی «راه حل های بلندمدت» و «پذیرش مسئولیت»، انجام 
خواهد داد. چیزی که پوپولیســت اقلیمی به دنبال آن است، ارائه توجیه برای 
رأی دهندگان به گونه ای اســت که آنها احساس فشار برای تغییر سبک  زندگی و 
انتخاب های مصرفی خود نکنند. نظریه های توطئه آینده قطعا از دو پیشــرفت 
اخیر اســتفاده خواهند کرد؛ «هوش مصنوعی» و «بازی سازی». مدل های زبانی 
بزرگ (LLMs) که از آموزش هماهنگی اخلاقی معاف هســتند، می توانند برای 
تولید نظریه های توطئه و جعل شواهد استفاده شوند. دیگر سیستم های هوش 
مصنوعی نیز می توانند شــخصیت های آنلاین جعلی قابــل باور ایجاد کنند که 
تــلاش می کنند حس حمایت عمومی از روایت های غلط نوشته شــده توســط 

LLMها را فراهم کنند.
نظریه های توطئه تنها یکی از ابزارهای موجود در جعبه ابزار پوپولیست های 
اقلیمی خواهد بود. روایت های ســلفی گرایانه ممکن اســت بــه «حفاظت از 
شیوه های زندگی باستانی مان» و «پایبندی به میراث اجدادمان» فراخوانی کنند 
و به راحتی فراموش کنند که بخشی از میراث اجدادمان، عامل تغییرات اقلیمی 
بوده است. جنبش های پوپولیستی معمولا قادر به تشکیل اتحادهای بلندمدت 
با یکدیگر نیســتند، اما اســتثناهایی نیز وجود خواهد داشت. یکی از زمینه های 
احتمالی همکاری، اقدام های تبعیض آمیز علیه پناهندگان اقلیمی است. در این 
زمینه، پوپولیست های اقلیمی ناگهان منافع مشترک خود را کشف کرده و آنها را 

به عنوان هویت های جمعی نمایش خواهند داد.

شاید بتوان رئیس جمهور پیشین برزیل، ژائیر بولسونارو را به خاطر اظهاراتش 
درباره مقصر دانســتن مردم بومی بــرای آتش ســوزی ها و تخریب جنگل های 
آمــازون و همچنین به عنوان انکارکننده برجســته تغییــرات اقلیمی، به عنوان 
پیشــگام پوپولیســم اقلیمی شناخت. در ســخنرانی ای که به صورت از راه دور 
برای مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۰ ارائه شد، بولسونارو قبایل بومی 
را به راه اندازی آتش سوزی های فاجعه بار در جنگل های آمازون متهم کرد. این 
در حالی اســت که کارشناسان ضمن رد ادعاهای وی، تأکید کردند  علت اصلی 
آتش ســوزی ها، جنگل زدایی است. نتیجه مســتقیم سیاست های محیط زیستی 
بولســونارو این بود که ســوداگران زمین جرئت کنند درختان مناطق وســیعی 
را قطع کرده و بســوزانند. در پاســخ، بولسونارو جزئیات مشــکوکی را ذکر کرد؛ 
به عنوان مثال، اینکه آتش ســوزی ها همیشــه در یک طرف جنگل رخ می دهد، 
جایی که «کشاورزان و سرخپوســتان مزارع خود را می سوزانند». مزایای روایت 
او روشــن است. این روایت تغییرات دشــوار اقتصادی و همچنین تبعیض علیه 
اقلیت ها را توجیه می کند. مســئولیت را از دوش برمی دارد و هدفی را شناسایی 
می کند. در نتیجه، روایت به شکل یک نظریه توطئه درمی آید: «گروهی ناآگاه که 

میراث ملی زیبای ما را تخریب می کند».
می توان گفت نیروهای سیاســی که در حال حاضر شدیدترین انکارکنندگان 
تغییرات اقلیمی انســانی هســتند، به احتمال زیاد پوپولیست های اقلیمی فردا 
خواهنــد بود. در ابتدا، این ادعا ممکن اســت به نظر متناقض بیاید. چگونه یک 
نیروی سیاســی یا بازیگر که ادعا کرده بحــران اقلیمی وجود ندارد، در روز بعد، 
نظریه ای را مطرح کند که عوامل مرموز دلیل بحران اقلیمی هســتند؟ مسلما، 
رأی دهندگان در جوامــع دموکراتیک متوجه چنین تناقضاتی خواهند شــد. در 
پاســخ باید گفت: متأســفانه، برای باورمندان به نظریه هــای توطئه، تعلق به 
گروه از تناســب روایی مهم تر اســت؛ از این رو، ممکن است تناقض های منطقی 
اصلا درک نشــوند. این به آن دلیل نیســت که باورمندان بــه نظریه های توطئه 
احمق، بی ســواد یا ناتوان از تفکر منطقی هســتند، بلکه به این دلیل است که 
روایت همچنان شــامل موتیف های مهمی مانند گروه هــای نفرت انگیز و نیات 
شــریرانه اســت. داســتان هنوز همان مزایای روانی (و مادی) را ارائه می دهد. 
از دیدگاه باورمندان، آنها «تصویر کامل تر»ی از «حقیقت» را «کشــف» می کنند. 
این حقیقت جدید، به طور غیرقابل  انتظاری هنوز با جهان بینی ای که مشــخصه 
آن گروه های نفرت انگیزی اســت که در حال خراب کردن فرهنگ سنتی هستند، 
مطابقت دارد. ممکن است عجیب به نظر برسد، اما مروجان نظریه های توطئه 
ممکن اســت همچنان قادر به افزایش شــهرت خود با اســتفاده از روایت های 
توطئه گرایانه باشــند، حتی اگر توطئه ای که تبلیــغ می کنند با آنچه  دیروز تبلیغ 

کرده اند، در تضاد منطقی باشد.
در مورد تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های انسانی، یک عامل مهم پشت 
همه رویدادهای فاجعه بار وجود دارد: «ما انســان ها». در تاریخ بشر، برای یک 
بار، کسی مستقیما مسئول است. ما نباید در اطراف به دنبال دشمنان و مقصران 
مخفی بگردیم. ما بیشتر ناآگاهیم تا شرور؛ هرچند  ناآگاهی، کوتاه نگری و انفعال 
ما ممکن اســت به عنوان شر در نظر گرفته شود. در این راستا، نگاه کردن به آینه 
دشــوار اســت، نه تنها به این دلیل که ممکن اســت از آنچه می بینیم احساس 
ناراحتــی کنیم، بلکه به دلیل ســنگینی انتظارات و مســئولیت هایی که ممکن 
اســت هنگام نگاه کردن بــه خودمان احســاس کنیم. تصور کنیــد یک کمپین 
سیاســی بر این متمرکز اســت که ما به طور شــخصی باید زندگی های خود را 
ناراحت کننده تر کنیم تا ناراحتی کلی انســانی را که تجربه می شــود، به حداقل 
برسانیم. این شــعار پایان کار حتی برای محبوب ترین کاندیداهاست. مسئولیت 
جمعی در سیاست ســخت است. مقصردانســتن گروهی دیگر برای خرابی ها 
بســیار آسان تر است و ممکن اســت منافع کوتاه مدت به همراه داشته باشد (و 
البتــه فاجعه ای درازمدت). چنین تفکری ممکن اســت به ما  انســان ها، اجازه 
دهد تا مســئولیت را بر دوش دیگران بیندازیم و به انجــام کارهایی که تاکنون 
انجــام داده ایم، ادامه دهیم. همچنین به ما اجازه می دهد که بگوییم: «دیگران 
بایــد تغییر کننــد، اما مطمئنا ما نــه!». این جذابیت بنیادی پوپولیســم اقلیمی

خواهد بود.

وقتی کارشناســان، اســتادان و متخصصان از این تغییر فلسفی در مدیریت منابع 
طبیعی می شــنیدند، برقی در چشمان شان جرقه می زد که انگیزه من را برای معرفی 
این رویکرد جدید بیشتر می کرد. بعد از خواندن صدها مقاله و چندین کتاب و مشورت 
با استادان دانشــکده های مختلف دانشگاه صنعتی شریف و تهران، چنان شیفته این 
دیدگاه شــدم که نه تنها زندگی حرفه ای، بلکه حتی زندگی شخصی ام نیز دستخوش 
تغییر شد. امید دارم که در پایان این متن، شما هم با همان شور و شوقی که من تجربه 
کردم، با این رویکرد جدید آشــنا شــوید. محور اصلی این تغییر رویکرد به سادگی این 

است: «مدیریت منابع طبیعی، در واقع مدیریت مردم است».
نه فقــط در ایــران بلکه تقریبا در تمام کشــورهای دنیا و حتی کشــورهای ظاهرا 
پیشــرفته، روش مرسوم مدیریت منابع طبیعی بر پایه مطالعه اجزای طبیعت (مانند 
هوا، خاک، آب و گیاه) اســتوار اســت. بعد از تحلیل این اجزا و مدل سازی روابط میان 
آنها، سعی می شــود با مداخلات لازم، سیستم به ســمت وضعیت مطلوب هدایت 
شود. این رویکرد آن قدر جا افتاده که غیبت یکی از مهم ترین عناصر این سیستم، یعنی 
انســان، کمتر به چشم می آید. اما روابط دوطرفه انسان با طبیعت چیست؟ بیایید این 
مثال را در نظر بگیریم: با دقیق ترین و پیشــرفته ترین روش های علمی، می توان الگوی 
کشت بهینه ای را برای یک منطقه کشاورزی تدوین کرد که به افزایش سود اقتصادی 
کشــاورزان و کاهش مصرف آب منجر شــود. این الگوها معمولا بر اساس داده های 
علمی درباره خاک، آب، هوا و شــرایط اقلیمی منطقه تهیه می شوند و در ظاهر همه 
مشــکلات را حل می کنند. اما در عمل، این الگوها به ندرت رعایت می شــوند و حتی 
گاهی با مقاومت شدید کشاورزان روبه رو می شوند. دلیل این اجرانشدن چیست؟ پاسخ 

در نادیده گرفتن یکی از اجزای کلیدی این سیستم، یعنی کشاورز، نهفته است.
کشــاورزان نه به عنوان مجری های منفعــل، بلکه به عنوان بازیگــران فعال و با 
دیدگاه های شــخصی و اجتماعی خود در این سیستم حضور دارند. آنها اغلب اعتماد 
کاملی به کارشناسان ندارند، زیرا تجربه های تلخ و شکست های گذشته، آنها را درباره 
توصیه هــای فنی و علمی بدبین کرده اســت. برای کشــاورزان، تصمیم گیری درباره 
کشت و کار تنها به منافع اقتصادی خلاصه نمی شود؛ بلکه باورهای فرهنگی، اجتماعی 
و حتی تاریخی نیز در این تصمیمات نقش دارند. به عنوان مثال، بســیاری از کشاورزان 
الگوهای کشت سنتی خود را به عنوان بخشی از هویت و تاریخ خانوادگی شان می دانند 

و تغییر این الگوها برای آنها به معنای از دست دادن بخشی از این هویت است.
علاوه بر این کشــاورزان اغلــب با محدودیت هــای عملی روبه رو هســتند که در 
مدل های علمی لحاظ نمی شــود. ایــن محدودیت ها می تواند شــامل کمبود منابع 
مالی، نبود زیرساخت های مناسب یا حتی سیاست های دولتی ناپایدار باشد که اجرای 
الگوهای پیشنهادی را دشوار می کند. همچنین ارتباطات نادرست میان کارشناسان و 
کشــاورزان، که معمولا با زبان های متفاوتی از نظر علمی و عملی صحبت می کنند، 
سبب می شود تا پیام های کارشناسان به درستی به کشاورزان منتقل نشود. کارشناسان 
از نمودارهــا، داده هــا و تحلیل های پیچیــده علمی صحبت می کننــد، در حالی که 
کشــاورزان به تجربه های روزمره و ملموس خود از زمین، آب و هوا اعتماد بیشــتری 
دارند. فراتر از این، باید توجه داشت که کشاورزان، مانند هر انسان دیگری، تصمیمات 
خود را بر اســاس اطلاعات ناقص و در بستر نبود قطعیت اتخاذ می کنند. آنها ممکن 
است درباره پیامدهای بلندمدت توصیه های کارشناسان تردید داشته باشند و ترجیح 
دهند از روش های ســنتی و امتحان شــده ای اســتفاده کنند که در گذشته برای آنها 
نتیجه بخش بوده اســت. از ســوی دیگر، کارشناسان نیز ممکن است نتوانند انعطاف 
لازم را در توصیه های خود ایجاد کنند تا با واقعیت های زندگی و معیشــت کشاورزان 

تطابق بیشتری پیدا کنند.
در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که تصمیمات کشاورزان تنها بر اساس منطق 
اقتصادی صرف اتخاذ نمی شود. بسیاری از آنها ممکن است دلایل شخصی، اجتماعی 
یا حتی محیطی خاصی برای نادیده گرفتن توصیه های کارشناســان داشــته باشــند. 
به عنوان مثال تجربی، برخی از کشاورزان در مصاحبه با نویسنده این مقاله درباره یکی 
از معیارهای مهم خود برای انتخاب محصول کشت صحبت می  کردند: خیر و برکت. 
ممکن اســت در ظاهر کشــت یک محصول از نظر اقتصادی جذاب نباشد، اما از نظر 

باور عمیق (و درست) مذهبی، خیر و برکت باعث انتخاب یک کشت خاص بشود.
به بیان علمی تر، انسان ها به طور کامل عقلانی (Fully Rational) رفتار نمی کنند 
 (Bounded Information) و تصمیم گیری هــای آنها براســاس اطلاعــات محــدود
انجام می شود. همین امر سبب می شــود که رفتار آنها مطابق پیش بینی های علمی 
نباشــد. در نتیجه، کارشناسان دچار سرخوردگی می شــوند و تصور می کنند یا دانش 
کافی ندارند یا کســی به حرف های تخصصی شــان گوش نمی دهد. از ســوی دیگر، 
مــردم هم فکــر می کنند که این کارشناســان تنها در دفترهای خنک نشســته اند و از 
مشــکلات آنها بی خبرند. این چالش تنها مختص به مدیریت منابع طبیعی نیســت. 
اقتصاد نیز با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده است. ظهور علم اقتصاد رفتاری 
(behavioral economy) که به رفتارهای غیرعقلانی انســان ها توجه دارد، نمونه ای 
از این تغییر رویکرد اســت که موفقیت های بزرگی به همراه داشته و حتی جایزه های 
نوبل اقتصاد را به خود اختصاص داده اســت. این تغییر رویکرد در حوزه آب نیز با نام 
هیدرولوژی اجتماعی (socio-hydrology) مطرح شده است. هیدرولوژی اجتماعی 
چند پیش فرض رایج را به چالش می کشد: انسان ها عقلانیت محدود دارند و لزوما به 
دنبال حداکثرسازی سود اقتصادی نیستند، بلکه تلاش می کنند مطلوبیت کلی زندگی 
خود را افزایش دهند که شــامل ابعاد غیراقتصادی نیز می شــود. انســان ها براساس 
دانش محدود خود تصمیم گیری می کنند، نه اطلاعات کامل و جامع. انســان، حاکم 
بر کل سیســتم طبیعت نیســت و نمی تواند برای آن هدف تعیین کند؛ بلکه خودش، 

بخشی از این سیستم است و دارای ارتباط دوطرفه با بقیه اجزای آن است.
بنابراین انسان ها نیز بخشی از سیستم هستند که هم بر اجزای طبیعی اثر می گذارند 
و هم از آنها تأثیر می پذیرند. این روابط باید به طور علمی مطالعه شوند. درباره دریاچه 
ارومیه، کشاورزان محلی باورهای خاصی دارند که نه تنها با واقعیت های علمی، بلکه 
با سیاست های دولتی و توصیه های کارشناسان نیز در تضاد است. تجربه نگارنده این 
مقاله از مصاحبه با کشــاورزان دشت مهاباد نشان داد بسیاری از کشاورزان معتقدند 
که بحران خشکی دریاچه ارومیه ریشــه در عوامل دیگری مانند ساخت پل میان گذر 
دارد و ارتباطی با فعالیت های کشاورزی آنها ندارد. از نگاه این کشاورزان، این پل باعث 
بسته شــدن جریان آب به دریاچه شده و در نهایت خشــکی آن را تسریع کرده است. 
به همین دلیل آنها تمایل چندانی به پذیرش مسئولیت خود در خشکی دریاچه ندارند 
و همکاری لازم را برای تغییر الگوی مصرف آب یا شــیوه های کشاورزی نمی کنند. این 
باورهــا عمیقا در میــان جوامع محلی جا افتاده و نقش مؤثــری در مقاومت آنها در 
برابر تغییرات ایفا می کند. به علاوه مصاحبه ها نشــان داد بســیاری از کشاورزان از این 
موضوع شکایت دارند که دهه هاست فعالیت های کشاورزی در اطراف دریاچه ارومیه 
جریان دارد، اما در گذشــته چنین بحران هایــی به وجود نیامده بود. آنها معتقدند اگر 
کشــاورزی واقعا عامل اصلی خشکی دریاچه بود، باید این مشکل از چندین دهه قبل 
مشاهده می شد. این نوع نگاه تاریخی به مسئله، باعث می شود که کشاورزان از پذیرش 
نقش خود در بحران سر باز زنند و حتی سیاست های دولتی را به عنوان تهدیدی برای 

معیشــت و زندگی خود تلقی کنند. از این منظر، هرگونه محدودیت در مصرف آب به 
چشم تلاشــی برای نادیده گرفتن حقوق آنها و فشار بیشــتر بر زندگی کشاورزان دیده 
می شــود. این باورهای نادرســت، نه تنهــا مانع از همکاری میان کشــاورزان و دولت 
می شود، بلکه سبب تشــدید تنش های اجتماعی نیز می شود. کشاورزان، دولت را به 
نادیده گرفتن واقعیت های محلی متهم می کنند و این تصور در آنها تقویت می شــود 
که سیاســت گذاری ها بر اساس نیازها و مشــکلات واقعی آنها نیست. این تنش ها به 
تدریج به بی اعتمادی بیشتر کشاورزان نسبت به نهادهای دولتی منجر شده و تعاملات 
بیــن دو طرف را مختل می کند. از طرف دیگر، دولت نیــز با تکیه بر داده های علمی، 
سیاســت هایی را تدوین می کند که کشــاورزان را مقصر بحران می داند، بدون آنکه به 

پیچیدگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها توجه کند.
نتیجه این تضادها، رشــد کینه و بی اعتمادی نسبت به دولت و نهادهای مدیریتی 
است. بسیاری از کشاورزان معتقدند  دولت با تصمیمات اشتباه خود، وضعیت دریاچه 
را به این نقطه رســانده و اکنون سعی دارد مســئولیت این بحران را  گردن کشاورزان 
بیندازد. این نوع تفکر، نه تنها مانع از اجرای سیاســت های اصلاحی می شــود، بلکه 
حتی در صورت تلاش دولت بــرای احیای دریاچه، به افزایش مصرف آب و اقدامات 
نادرست از سوی کشــاورزان منجر می شود. به عنوان مثال، برخی از کشاورزان پس از 
توقف فعالیت های ســتاد احیای دریاچه ارومیه، به دلیل بی اعتمادی نسبت به آینده، 
مصــرف آب خــود را افزایش داده و ســعی کرده اند تا از منابــع آب موجود حداکثر 

استفاده را ببرند. به شرایط منابع آب در کشور توجه کنید. هشدارهایی مبنی بر وجود 
خشک ســالی و لزوم توجه به آن برای شهروندان در ســطح شهر و فضای مجازی و 
رسانه های جمعی منتشر می شود. محور اصلی این تبلیغات، بیان این گزاره است که 
«شــما شهروندان، در معرض خشک سالی هستید، پس صرفه جویی کنید»؛ اما در این 
هشــدارها، هیچ راه حلی ارائه نشــده و در واقع یک شهروند  نمی داند اقدامات او چه 
تأثیری در کل سیســتم خواهد گذاشــت. در مطالعه ای که بر روی مردم تهران انجام 
شــده، مشخص شده که آنها به اندازه زیادی نسبت به این خطر آگاه هستند، اما بسیار 
کم در مورد راه حل آن خبر دارند. بنابراین نمایش این تبلیغات در برابر چشمان مردم 
بــدون ارائه راه حل، ممکن اســت این تفکر را در اذهان مــردم تقویت کند که «ما در 
معرض خطر بزرگ خشک سالی هســتیم و راه حلی هم نداریم، پس در آینده نزدیک 
نابود خواهیم شد». می توان انتظار داشت که با شیوع این تفکر، ناامیدی در ذهن مردم 
رشــد کند و طبیعتا با دولت همکاری و مشارکت نکنند تا «در این سال های آخر خود، 
حداکثر لذت را ببرند». حدود چهار ســال قبل، یک پیام در فضای مجازی منتشر شده 
بود که «دانشــمندان ناسا پیش بینی کرده اند  ایران تا ۳۰ سال دیگر کویر خواهد شد ». 
این پیام آن قدر مورد توجه قرار گرفت که حتی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار نیز 
به چاپ رسید. می توانید تصور کنید که با وجود عبارت هایی مانند «دانشمندان ناسا» 
اعتبار این گزاره زیاد می شــود و در ترکیب با تصاویر کویر خشــک که در ســطح شهر 
منتشر می شــود، واقعا مردم تصور می کنند تا چند سال دیگر باید کنار شتر و عقرب و 
بوته خشک زندگی کنند! درک و پذیرش این تغییر رویکرد فلسفی شاید آسان باشد، اما 
اجرای آن دشواری های خاص خود را دارد؛ چرا که: انسان به عنوان یک عنصر پیچیده 

و غیرقابل پیش بینی وارد مطالعه می شود.
این رویکرد باعث می شــود تا مدیریت منابع آب به یک حوزه میان رشته ای تبدیل 
شود که شــامل علوم انسانی و فنی می شــود. تفاوت های ماهوی بین علوم انسانی 
و فنــی بــه چالش های بزرگی دامــن می زند. برای توضیح بیشــتر ایــن مفاهیم، به 
جزئیات بیشتری درباره پیچیدگی های روانی، اجتماعی و فرهنگی انسان ها، همچنین 
تفاوت های میان علوم انسانی و فنی و چالش های میان رشته ای که در مدیریت منابع 

طبیعی وجود دارد، می پردازیم.
۱- پیچیدگی های روانی و اجتماعی انسان ها در تصمیم گیری ها

وقتی از تصمیم گیری های انســان ها در رابطه بــا مدیریت منابع طبیعی صحبت 
می کنیم، نمی توانیم آنها را صرفا به  عنــوان موجوداتی کاملا عقلانی در نظر بگیریم. 
برخلاف مدل های اقتصادی و علمی کلاسیک که انسان ها را به عنوان عاملانی معرفی 
می کنند که همواره به دنبال حداکثرکردن منافع خود هســتند، واقعیت این است که 
انسان ها تحت تأثیر عوامل پیچیده ای قرار دارند که گاهی آنها را از تصمیمات عقلانی 

دور می کند. برخی از این عوامل شامل موارد زیر است:
حســادت: انسان ها در جوامع انسانی نســبت به موفقیت یا دستاوردهای دیگران 

حساسیت دارند و ممکن است تصمیمات خود را بر اساس حسادت یا رقابت با دیگران 
بگیرند. به عنوان مثال، کشــاورزی که شاهد موفقیت همسایه اش در اجرای یک شیوه 
نوین کشاورزی است، ممکن است برای حفظ وضعیت خود یا حتی برتری، تصمیمات 

نامناسبی اتخاذ کند.
اختلافات قومی و اجتماعی: اختلافات قومی، مذهبی و فرهنگی نیز نقش بزرگی در 

تصمیم گیری های افراد بازی می کنند. در جوامعی که اقوام مختلف در کنار هم زندگی 
می کنند، ممکن است همکاری برای مدیریت منابع طبیعی به خاطر اختلافات تاریخی 

یا تعصبات قومی با چالش مواجه شود.

تمایل به پذیرش یا اجتناب از ریســک: انسان ها در مواجهه با عدم قطعیت ها، به  طور 

متفاوتی عمل می کنند. برخی افراد در مواجهه با خطرات احتمالی تمایل به اجتناب از 
آنها دارند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به دلیل اعتقادات یا تجربیات شخصی، 
به دنبال پذیرش یا حتی بهره برداری از ریســک باشــند. در مدیریت منابع طبیعی، این 
تفاوت ها می تواند باعث شــود که برخی کشــاورزان به روش های جدید و کم ریسک 
مدیریت آب علاقه مند باشند، در حالی که دیگران به شیوه های سنتی که ریسک بیشتری 

دارد  اما به نظر آنها آزموده شده، پایبند بمانند.
۲- چالش های میان رشته ای در مدیریت منابع طبیعی

یکی از بزرگ ترین چالش های مدیریت منابع طبیعی، ورود علوم انسانی به ترکیب 
مطالعات فنی و مهندسی است. در بسیاری از کشورها، مدیریت منابع طبیعی به طور 
ســنتی به عنوان یک حوزه فنی و علمی در نظر گرفته شده که مهندسان و کارشناسان 
با مدل ســازی، داده برداری و استفاده از ابزارهای پیشرفته به بررسی و مدیریت منابع 
آب، خــاک و هوا می پردازند. این روش اغلب بر داده ها و شــواهد تجربی تکیه دارد و 
نتایج شــفاف و قطعی ارائه می دهد. با این حال، وقتی انسان به عنوان یک جزء مؤثر در 
مدیریت منابع طبیعی وارد معادله می شــود، پیچیدگی های بیشتری ظاهر می شود. 
دلیل این پیچیدگی ها در ماهیت تفسیری علوم انسانی است. در علوم انسانی، مفاهیم 
و نتایج اغلب بر اســاس زمینه های فرهنگی، اجتماعی و روانی تفسیر می شوند. برای 
مثال، در حالی که در علوم فنی، مدلی برای پیش بینی رفتار آب در یک منطقه می تواند 
به صورت دقیق و قطعی ارائه شــود، در علوم انســانی نمی توان پیش بینی دقیقی از 
رفتار انســان ها داشت؛ زیرا تصمیم گیری های انسانی به عوامل متعددی بستگی دارد 

که قابل اندازه گیری یا مدل سازی دقیق نیستند.
۳- تضادهای موجود میان علوم انسانی و فنی

ورود علوم انســانی به عرصه مدیریت منابــع طبیعی، تضادهایی را میان دو گروه 
از متخصصان ایجاد می کند. مهندســان و کارشناسان فنی معمولا به داده های عینی 
و قابــل  اندازه گیری اعتماد دارند و به دنبال نتایج قطعی هســتند، اما محققان علوم 
انســانی معتقدند  رفتارها و تصمیم گیری های انســانی با تفسیرهای مختلفی روبه رو 

است و نمی توان آنها را به طور کامل با داده های کمی و علمی تبیین کرد.
برای مثال، در مطالعات اجتماعی، نتایج به شدت وابسته به موقعیت ها و زمینه های 
فرهنگی خاص هستند و ممکن است از یک جامعه به جامعه دیگر تفاوت های زیادی 
داشــته باشند. این در حالی اســت که در علوم فنی، نتایج معمولا مستقل از مکان و 
فرهنگ هســتند. این تفاوت های بنیادی باعث شــده که متخصصان فنی گاهی نتایج 
تحقیقات علوم انسانی را غیرقابل اعتماد بدانند و بالعکس، متخصصان علوم انسانی 
نیز ممکن اســت به دقت و روش شناسی دقیق علوم فنی انتقاد داشته باشند و آن را 
نســبت به ابعاد پیچیده انسانی کم توجه بدانند. هیدرولوژی اجتماعی، با وجود تمام 
چالش هایی که در بالا به آنها اشاره شد، یک حوزه نوین و امیدبخش است که با ترکیب 
دانش های فنی و انســانی، می تواند راه حل های نوآورانه ای برای مدیریت پایدار منابع 
طبیعی ارائه دهد. این رویکرد، به جای تکیه بر یک حوزه علمی خاص، به دنبال ایجاد 
تعامل میان علوم مختلف اســت و سعی دارد پیچیدگی های اجتماعی و روانی را در 
کنار داده های علمی مورد مطالعه قرار دهد. اگرچه این مســیر با دشواری های زیادی 
همراه اســت، اما در صورتی که محققان و سیاست گذاران بتوانند به درک عمیق تری 
از تعاملات میان انســان و طبیعت دســت یابند و این دانــش را به روش های عملی 
تبدیــل کنند، می توانند نقش مهمی در مدیریــت بهتر منابع آب و کاهش بحران های 

محیط زیستی ایفا کنند.

پوپولیسم از عرصه سیاست تا محیط زیست و تغییرات اقلیمی

پوپولیسم اقلیمی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب و محیط  زیست دانشگاه صنعتی شریف

سیدرضی شیخ الاسلامی

آشنایی با رویکردی نوین و امیدبخش

هیدرولوژی اجتماعی و مدیریت منابع آب

پژوهشگر آب و محیط  زیست

حمید فرهمند
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سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ایران و هند داشــت- رمق آخر ۱۰- قلعه مشهور کاشمر- 
مجال و فرصت ۱۱- افســرده- رواج- نویسنده فرانسوی 
رمان بابا گوریو ۱۲- از القاب امرای ترک- بســیار مهربان- 
خروس عربی ۱۳- از چهار عمل ریاضی- ششمین خلیفه 

اموی- لاســتیک رویی چرخ خودرو ۱۴- جای پا- مدرک 
کارشناســی- شــبیه و نظیر ۱۵- صد سال ســیاه- نوعی 
خورش گیلانی که با ســبزیجات محلی تهیه می شــود- 

نفس خسته 

افقی: 
 ۱- نقــاش سورئالیســت بلژیکی و خالــق تابلوی 
پســر انســان- مجموعه داســتانی به قلم گوگول ۲- 
جمــع مکســر روح- طوفان دریایی- سرنوشــت ۳- 
مخلوط کن- قالب برشــکاری فلزات ۴- بافت سخت 
زیــر مینای دنــدان- خلقت- شــخصیت کارتونی که 
با غازهای وحشــی ســفر می کرد ۵- عــرب می گوید: 
بگــو- خســتگی ناپذیر- ارجمنــد ۶- میــراب- آبله 
ســوختگی- نگهبان گله ۷- ســخن درگوشی- جاده 
ریل گذاری شده- نوعی تسهیلات بانکی ۸- از تیم های 
فوتبال باشــگاهی ایتالیا- تک نوازی در موسیقی- هر 
نوع انقباض دردنــاک عضله ۹- دچار گیجی موقت- 
فیلمی ساخته داریوش مهرجویی- پرتابه ورزشی ۱۰- 
نشــانه جمع- نوعی انرژی- معدوم ۱۱- از حواریون 
حضرت عیســی(ع)- عیب و نقص- ضمیر جمع ۱۲- 
قابل مشاهده- تابلویی زیبا اثر هنرمندانه آنری روسو، 
نقاش فرانسوی- قدرت و تحمل ۱۳- معادل فارسی 
صیاد- پروردگار ۱۴- برگزیده- متحرک- چهره نما ۱۵- 

پیامبر  زره ساز- کنایه از انجام کار بی حاصل است. 

عمودی: 
۱- راهــی کــه بــه آخر نمی رســد- ســند پیمان 
زناشویی- هدف ۲- طبیعی و معمولی- رمان مشهور 
شــارلوت برونته انگلیســی- نت چهــارم ۳- غذای 
خرگــوش- پاندول- دســتگاه قدیمــی نمایش  فیلم 
۴- آغــوز- گیــاه- شــب زنده داری کردن ۵- عاطفی- 
رهاشــدن- بزرگی و شــرف ۶- طرز عمل- سمبلیک 
۷- سخن بی پرده- صداقت عامیانه- نشانه اختصاری 
ســازمان بهــره وری انرژی ایــران ۸- روزانــه- میوه 
هســته دار تابستانی- همســالان ۹- چاق و سرحال- 
جهانگرد فرانســوی قــرن هفدهم که ســفرهایی به 
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قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

کدام بیمارستان های 
پایتخت از وضعیت 

بحرانی ایمنی
 خارج شده اند؟

ایســنا: رئیس کمیتــه ایمنی شــورای 
اسلامی شهر تهران گفت: سه بیمارستان 
پایتخــت از لحــاظ ایمنــی حریــق در 
وضعیت بحرانــی و در فهرســت ۱۲۹ 
ســاختمان ناایمن قــرار دارنــد و هنوز 
انجام  ایمن ســازی  بــرای  اقدامی  هیچ 
نداده اند. مهدی بابایــی با بیان اینکه ۱۱ 
بیمارســتان  بین ۱۲۹ ســاختمان ناایمن 
قرار داشــت، اظهــار کــرد: از این تعداد 
پنج بیمارســتان نســبت به ایمن سازی 
اقدام کردند و از فهرست ساختمان های 
بحرانــی خــارج شــدند. او همچنیــن 
تصریح کرد: ازاین بین، ایمن ســازی شش 
بیمارســتان نیز در دستور کار قرار گرفت 
که بیمارستان های فیاض بخش، شهدای 
یافت آباد و همچنین بیمارســتان رسول 
اکــرم (ص) فرایند اجرائی ایمن ســازی 
خود را آغاز کردند و امیدواریم با سرعت 
هرچه بیشــتر در این حــوزه اقدام کنند 
تــا بتواننــد تأییدیه ایمنی را از ســازمان 
آتش نشــانی بگیرند. بابایی با بیان اینکه 
بیمارســتان های بوعلی، امــام خمینی 
(ره) و ســینا اقدام عملیاتی در راستای 
ایمن ســازی انجام نداده اند، خاطرنشان 
کرد: این سه بیمارستان هنوز در فهرست 
ســاختمان های بحرانــی قــرار دارند و 
انتظار ما این اســت که همکاری بســیار 
خوبی کــه با قوه قضائیــه در این حوزه 
داریــم ادامه پیــدا کنــد و مدیریت این 
سه بیمارســتان ملزم به رعایت مسائل 
ایمنی شوند. رئیس کمیته ایمنی شورای 
اسلامی شهر تهران با اشاره به مراجعات 
گسترده  به این سه بیمارستان یادآور شد: 
انتظار ما این اســت که ایمن ســازی این 
بیماران  ایمنی  تأمین  برای  بیمارستان ها 
با جدیت در دســتور کار قــرار بگیرد. او 
افزود: برخورد قضائی و قطع انشعابات 
درباره بیمارستان ها به راحتی نیست؛ در 
مواردی ما با یک کاربری تجاری روبه رو 
هســتیم و می توانیــم به راحتــی اقدام 
کنیم اما برخورد با بیمارســتان ها تبعات 
بســیار بالایی دارد. ازاین رو می طلبد که 
مدیریت بیمارستان ها با وزارت بهداشت 
همکاری هــای لازم را داشــته باشــند و 
اقدام عاجــل انجام دهنــد. بنابر اعلام 
ســایت شهر، بابایی تأکید کرد: انتظار این 
است که قوه قضائیه به مدیریت شهری 
کمک کند تا هرچه زودتر ایمنی این سه 

بیمارستان نیز تأمین شود.

خبر گزارش خبری

آقــای حق شــناس، در شــرایطی هســتیم که   �
صعودی  نرخ  حوزه ها  همه  در  اجتماعی  آسیب های 
دارد و در هیچ کدام شــاهد کاهش یا تعدیل مسائل 
نیســتیم. چرا آســیب ها و معضــلات اجتماعی در 
ایران به سختی کنترل می شود و مشکلات همین طور 

زنجیروار پیچیده و دشوارتر می شود؟
شرایطی که در ایران رخ داد و تمام انقلاب ها نیز 
تجربه کردند، با تبعاتی همراه بود. جوامع دیگری که 
تجربه انقلاب نداشتند  مشکلات و مختصات خاص 
ما را به  ویژه در مورد شــدت آسیب های اجتماعی و 
اقتصادی تجربه نکردند. جامعه ما هم زمان با تغییر 
سیســتم، تغییر روابط بــا دیگر کشــورها و به دلیل 
جوان و کم تجربه بودن مدیران جایگزین، در معرض 

آسیب های بیشتری قرار گرفت. مرور تمام وقایع و تجربه ها مثل درگیرشدن کشور برای تثبیت 
انقلاب، شورش های محلی و منطقه ای و بعد هم هشت سال جنگ ایران-عراق، همگی نشان 
می دهد  کشور ایران در معرض آسیب های فراوانی قرار گرفت. تمام کشور و جامعه از تبعات 
جنگ و بمباران آســیب دیدند؛ معلولان، جانبازان، خانواده های شهدا و غیره. بخش زیادی از 
جامعه در اثر جنگ و بمباران در معرض آســیب روحی، روانی، جســمی و فقدان قرار گرفت 
که فراموش شــدنی نیســتند. ما در ایران یکی از مســتمرترین و طولانی ترین جنگ ها را تجربه 
کردیم. آسیب های ناشی از جنگ گسترده و مستمر هشت ساله که تبعات آن هنوز هم مشاهده 
می شــود، بسیار زیاد است. پدیده جنگ، زندگی و اشغال کشور باعث مهاجرت بخش عمده ای 
از مردم و ترکیب جوامع به ویژه در استان های مرزی مثل خوزستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان 
غربی، کردســتان و... شد. تمام اینها کشــور را با بخش های تازه ای از آســیب و ناهنجاری ها 
روبــه رو کرد؛ به طوری   که مشــکلات و ناهنجاری های نشــئت گرفته از جنگ همچنان قربانی 

می گیرد.
جنگ به تنهایی تمام این آسیب ها را به همراه داشت؟  �

خیر! متأسفانه به تمام این عوامل، وضعیت حوادث و سوانح طبیعی اضافه می شود. ایران 
در مواجهه با خطراتی مثل ســیل و حوادث طبیعی دیگر مثل زلزله بســیار آسیب پذیر است. 
زلزله بم، رودبار، اردبیل، کرمانشــاه و... که هرکدام به صورت حدودی در بازه زمانی ۱۰ ســال 
یک بار رخ داد، ویرانی های ســنگینی بر جا گذاشت و آسیب های خودش را به جامعه تحمیل 
کرد. از طرف دیگر، مشــکلات تحریم و نوع ارتباط با برخی کشــورها ایران را به سمت و سوی 
دیگری سوق داد که شاید بتوان گفت درآمد ماهانه پنج یا شش دهک اقتصادی پایین جامعه 
زیر خط فقر اســت. به تمام این مختصات، هم مرزبودن با کشــورهای عراق و افغانستان را در 
شــرایطی که آنها هم تحت تأثیر آثــار، بحران و تبعات جنگ بودند، در نظر بگیرید. گســیل و 
مهاجرت تعداد قابل توجهی از اتباع و مهاجر به کشور آثار منفی دیگری دارد. بارها هم اعلام 
شــده که کشور ایران بالاترین میزان مهاجرپذیری را دارد. یعنی ایران علاوه بر جایگاه بالایی که 

در مهاجرفرستی دارد، در پذیرش مهاجران نیز در دنیا صاحب مقام و رتبه است.
ما شــاید جزء چند کشــور اول در رده جهانی باشــیم که هم مهاجران افغانســتانی، هم 
مهاجــران عراقی و هــم در نتیجه جنگ بین آذربایجان و ارمنســتان مهاجرانی را در کشــور 
پذیرفتیم. این مهاجرپذیری به تمام مشــکلات و آسیب هایی که کشورهای دیگر در دنیا با آنها 
دســت وپنجه نرم می کنند و ما هم از آن مســتثنا نبودیم، اضافه می شــود. این در حالی است 

که وجود این مشکلات ریشه ای مسائل و معضلات ایران را مضاعف و پیچیده تر کرده است.
ایران در حل وفصل هر یک از مشکلات و لایه ها  ضعیف عمل نکرد؟  �

بله! چون همه اینها بدون توجه به آسیب های جدی شان، روی هم اضافه شده است. خب 
در این فضا معمولا جوامعی که هوشــمند، بیدار و دارای یک تاریخ روشــن هستند، خودشان 
سراغ دردهایشــان می روند و برای درمان نقاط آســیب دیده تلاش می کنند تا از انباشته شدن 
مشــکلات کاسته شــود. به عنوان نمونه روشــن، همه ما در زمان جنگ با عراق شاهد بودیم 
کــه بخش عمــده و مثال زدنی از مردم به صــورت خودجوش وارد میدان جنگ شــدند و یا 
خارج از میدان و خط مقدم، پشــتیبانی های زیادی را اعمال کردند. همه ما شــنیدیم و سراغ 
داریم که مثلا پیرزنی در روســتا تعدادی از تخم مرغ های تازه اش را برای مناطق جنگی ارسال 

می کرد. شــاید تعدادی تخم مرغ یا نان و دیگر اقلام 
غذایی از نظر کمــی و تعداد، میــزان قابل  توجهی 
نباشــد اما ارزش و بهای کیفی آن بسیار زیاد است. 
یا حتی می شــنیدیم که یک تازه عروس از فلان شهر 
یا روستا طلاهای خودش را برای کمک به رزمنده ها 
اهدا کرده اســت. اینهــا نشــان دهنده جامعه ای با 
مســئولیت پذیری اجتماعی و مشارکت بالاست. در 
وقــوع زلزله نیز شــاهد بودیم که مــردم به صورت 
مستقل و خودجوش برای کمک به دیگران همکاری 
می کردند؛ اما گاهی آســیب ها آن قدر زیاد و ریشه ای 
اســت که این قبیل کمک ها و کمک های فردی، آنی 
و لحظه ای هم به تنهایی کفایــت نمی کند. البته  در 
قرن اخیر بحث ضرورت تقویت کمک ها و مسئولیت 

اجتماعی جایگاه و اهمیت زیادی دارد.
ما چقدر در حوزه جلب مشــارکت های مردمی موفق بودیم، با توجه به اینکه پیشینه خوبی   �

هم در این زمینه داشتیم؟
بله! با توجه به مشارکت های مردمی در زمان جنگ، زلزله و... تجربه و پیشینه خوبی داریم 
اما نیازمند ســاماندهی این مشارکت ها هستیم. در کشورهای غربی به جای کار فردی، کمک و 
مشارکت ها در قالب یک نهاد ساماندهی می شود، نهادها بخشی از توانشان را صرف آموزش 
داوطلبان می کنند. چون اینجا «انگیزه» شــرط اولیه و لازم است اما شرط کافی نیست. یعنی 
در کنــار انگیزه ای که فرد داوطلب برای کمک مالــی و غیرمالی دارد، باید بتوانید کار تیمی را 
هم تقویت کنید. آموزش های اختصاصی و حرفه ای داشــته باشید؛ چون به هر حال آسیب ها 
دارای مراتبی هســتند که ممکن اســت فقط با کمک یک فرد یا تعداد محدودی از افراد حل 
نشود. یا این کمک به گونه ای اعمال شود که به جای رفع یا کاهش آسیب، آسیب های جدی یا 
مضاعف به همراه داشته باشد. درست همین جاست که نقش سازمان ، نهاد یا با نام قدیمش 

یعنی خیریه، به عنوان نهادهای غیردولتی شناخته و برجسته می شود.
پس به همین علت فشار مضاعف روی نهاد های مردمی تأثیر منفی دارد؟  �

متأسفانه اینجا باید پرانتز باز کنم و بگویم که در دو دهه اخیر می بینیم که با پدیده نهادهای 
مدنــی و اِن جی او هــا نه تنها مهربانانه رفتار نشــد، بلکــه نگاه، بینش و برخــورد با نهاد های 
اجتماعی توأم با شــک، تردید و برچسب زدن اســت. در برخی از مواقع نهادهای مدنی نوعی 
ســتون پنجم تلقی می شوند که نسبت به آنها ســوءظن وجود دارد؛ درحالی که این دیدگاه در 
مقابل بســیاری از داوطلبان و نیروهای جوانی که هدف و نیت اصلی شان کمک به نیازمندان 
واقعی بود، چالش های زیادی را ایجاد کرده اســت. آنها می بینند که برای کمک به نیازمندان 
نه تنها از تشــویقی برخوردار نمی شوند، بلکه آنها را تهدید تلقی می کنند. به جای اینکه از این 
فرصت و سرمایه اجتماعی برای بهترشدن حال مردم و آسیب دیدگان اجتماعی استفاده شود، 
برای این داوطلبان برخورد یا ســوابق پیچیده مثل تشکیل پرونده های فعالان زیست محیطی، 
تعطیلی جمعیت امام علی، خانه خورشــید و... اعمال می شــود. بحــث گرفتن مجوز برای 
نهادها هم که در هزارتوی بوروکراتیک وزارت کشــور قرار می گیرد، از دیگر مســائل پرفشاری 
است که سد راه نهادهای اجتماعی و انجمن ها قرار می گیرد و آنها را دلسرد می کند. به تمام 
این سنگ اندازی ها، زمان بربودن تأیید صلاحیت هیئت مدیره، هیئت امنا و داوطلبان فعالیت در 
خیریه ها توســط نهادهای انتظامی- امنیتی را اضافه کنید. یا شاهد هستیم که به یک فرد بعد 
از داشتن سوابق موفق در یک انجمن اعلام می کنند که صلاحیت کافی و امکان ادامه فعالیت 
نداری. به این صورت بســیاری از فعالان یا به صورت چراغ خاموش ادامه می دهند یا از ادامه 

کار خیر یا فعالیت داوطلبانه ای که برایشان دردسر داشته، منصرف می شوند.
چوب این ردصلاحیت ها شما را هم از ادامه کار با انجمن احیای ارزش ها منصرف کرد؟  �

مــن برای ۱۰ ســال در انجمن بودم. در واقع از عضو عــادی، معمولی تا عضو هیئت مدیره 
و بعد نایب رئیس هیئت مدیره و بعد از ســالیان ســال با ۱۰ ســال فعالیت، ســال 
گذشــته به من اعلام شد که صلاحیتم تأیید نمی شــود. من هم به مصلحت دیدم 
که در انجمن نباشــم تا حداقل کار خدمت رسانی و رســالت انجمن مختل نشود.

در حال حاضر هم یک داوطلب عادی هستم.

غربالگری ۳۰ هزار نفر در ششمین پویش 
سراسری سرطان

ایرنا: رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی با اشاره به برگزاری 
ششــمین پویش سراسری سرطان پســتان هم زمان با ماه اکتبر (۹ مهر تا ۹ 
آبان) گفت این پویش امســال در استان تهران (جنوب تهران) و چهار مرکز استان 
شامل خراسان شمالی، سیستان وبلوچستان و خوزستان برپا شده و طی آن ۳۰ هزار 
زن غربالگری می شوند. در نشست تشریح ششمین پویش سراسری سرطان در محل 
پژوهشکده ســرطان معتمد جهاد دانشگاهی، به پیشــرفت های علمی در درمان 
ســرطان اشاره کرد و گفت: با وجود پیشــرفت های فراوان در حوزه درمان، سرطان 
پســتان مهم ترین عامل مرگ و میر زنان را با حدود ۳۰ درصد دارد و با شیب فزاینده 
گوی ســبقت را از بقیه انواع سرطان ربوده است. او افزود: وجود یک بیمار مبتلا به 
سرطان پستان در زنان، خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد. سرطان خاصیت ویژه ای 
دارد. اگر دیر تشخیص داده شود، مرگ بار و هزینه بر است؛ اما اگر زود تشخیص داده 
شود، به راحتی و با هزینه کمتر قابل درمان است و برای همین در جهان یک ماه را 
برای آگاهی بخشــی ســرطان پســتان در نظر گرفته انــد. این امر نشــان از ترویج 
فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در این زمینه است. رئیس پژوهشکده سرطان معتمد با 
اشــاره به فعالیت بیش از ســه دهه این پژوهشــکده از آن به  عنوان قطب درمان 
سرطان پستان یاد کرد و افزود: این پژوهشکده سال گذشته ۲۰۰ هزار خدمت به زنان 
از دیگر استان های کشور ارائه داد. فعالیت های این پژوهشکده یک پیوست فرهنگی 
یعنی همان پویش سراســری را دارد که در این پویش هــا اقدام جامعی در زمینه 
توزیع بســته های اطلاعاتی در ســطح تهــران و ارائه آمــوزش تخصصی و انجام 
معاینه های رایگان ارائه می شود. صرامی این را هم گفت که هر ساله پویش سلامت 
را ارتقا می دهیم. این پویش پیش تر متمرکز در تهران بود و امسال در سطح استان ها 
این پویش را توســعه دادیم. همچنین از ظرفیت جهاد دانشــگاهی در استان های 
کشــور در حوزه فرهنگی و ترویجی و آموزشــی استفاده خواهیم کرد. همچنین در 
تهران بحث معاینات زنان را در پویش ششم گسترش خواهیم داد و در این زمینه با 
کمک شهرداری می توان در کل استان تهران غربالگری و آگاهی بخشی را اجرا کرد. 
همچنین در این دوره جشن برای بهبودیافتگان را داریم. رئیس پژوهشکده سرطان 
معتمد گفت: همکاران این پژوهشــکده روز گذشته هم زمان با برگزاری نمازجمعه 
تاریخی به امامت رهبر معظم انقلاب، هزاران بسته آموزشی را بین نمازگزاران توزیع 
کردند و این روز تاریخی را شروع مبارکی برای آگاهی بخشی بیشتر زنان در پیشگیری 
از سرطان پســتان می دانیم. او در پاســخ به اینکه چند درصد این بیماری ژنتیکی 
اســت، توضیــح داد: بین پنج تــا ۲۰ درصد به عامــل ژنتیک مربوط اســت؛ البته 
استرس های محیطی و  سبک زندگی هم از دیگر متغیرهاست. گاهی وقت ها ممکن 
است در یک خانواده دو نفر درگیر باشند که شانس ژنتیکی بودن بیشتر می شود. پس 
اگر در خانواده ای محرز شــده است، لازم اســت دیگر افراد مشاوره ژنتیکی شوند. 
صرامــی این نکته را هم گفت که غربالگری را در قالب جهادی و در دورترین نقاط 
کشور دنبال می کنیم و این امر فقط در فاصله زمانی ماه اکتبر نیست. همکاران جهاد 
دانشــگاهی در غربالگری در نقاط دور افراد مبتلا را شناسایی و  مراحل درمان را در 
تهران آغاز کردند؛ بنابراین زنان غربالگری را جدی بگیرند. آسیه الفت بخش، معاون 
آموزش و پژوهش پژوهشــکده ســرطان معتمد، هم در این نشست گفت: در این 
پویش در فرهنگ سراها برای آگاهی بخشی سرطان پستان برای زنان برنامه خواهیم 
داشــت. در هفته نخســت از ۲۱ مهرماه تا ۲۶ مهرماه در هشــت منطقه مختلف 
شــهرداری تهران از  جمله ۶، ۱۰، ۱۶، ۲۰ و ۲۲ معاینات رایگان آغاز می شــود و این 
غربالگری تا ســه هفته ادامه دارد. همچنین در صورت شناســایی ســونوگرافی و 
ماموگرافی و در صورت لزوم به جراح ارجاع داده می شــود. الفت بخش به پویش 
پنجم و میزان اســتقبال زنان اشاره کرد و افزود: حدود ۱۱ هزار نفر از زنان در پویش 
ســال گذشته غربالگری شدند و این میزان امســال به ۳۰ هزار نفر افزایش خواهد 
یافت. بیشــترین سرطان شایع در کشور سرطان پستان در زنان است که بیش از ۹۹ 
درصد را در بر می گیرد. معاون آموزش و پژوهش پژوهشکده سرطان معتمد درباره 
حضور مشــاوران برای زنان مبتلا به ســرطان پســتان، اظهار کرد: این پژوهشکده 
مشــاورانی دارد که از ابتدا در کنار بیماران درگیر این ســرطان مشــورت می دهند. 
ماموگرافی غربالگری از ۴۰ ســالگی انجام می شود و در ماموگرافی تشخیصی سن 
ملاک نیست. پژوهشکده سرطان معتمد از  جمله پژوهشکده های وابسته به جهاد 
دانشگاهی به  عنوان قطب درمان ســرطان پستان هر ساله هم زمان با ماه اکتبر (۹ 
مهر تا ۹ آبان) که به  عنوان ماه جهانی ارتقای آگاهی زنان در زمینه سرطان پستان 
نام گذاری شده، پویش سراسری سرطان معتمد را هر ساله و از سال ۹۸ آغاز کرده و 
امسال ششــمین دوره پویش را برگزار می کند. افزایش آگاهی آحاد جامعه، به ویژه 
زنان در زمینه ســرطان و پیشــگیری از آن، اطلاع رســانی و آموزش زنان در زمینه 
شناخت علائم هشدار دهنده سرطان و روش های شناسایی زودهنگام بیماری و به 
صدا در آوردن زنگ خطر ســرطان پستان در کشــور و جلب توجه مسئولان در این 

زمینه از مهم ترین اهداف این پویش است.

محمدجواد حق شناس در گفت وگو با «شرق»:

انجمن های مردمی خطرناک نیستند
 به آنها برچسب نزنیم

سمیه جاهدعطائیان: «محمدجواد حق شناس» عضو پیشین در کمیسیون فرهنگی 
شورای شــهر تهران، در ســال های نه چندان دور، یکی از اعضای هیئت مدیره 
انجمن حمایــت و یاری از آســیب دیدگان اجتماعــی «احیا» بــوده و در کنار 
دل سوزان و فعالان این انجمن، اقداماتی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی، 
حمایت از افراد آسیب دیده و در معرض آسیب داشته است. او حالا با اشاره به 

خطرات و آسیب های فراوان اعمال فشــار بر انجمن و نهاد های مردمی اعلام 
می کنــد که حالا یک عضو عادی در انجمن احیا بــوده و از ضرورت توجه هر چه 
بیشــتر به انجمن های مردمی و داوطلبان فعال در زمینه کاهش آســیب های 
روزافــزون اجتماعــی می گوید. این گفت وگــوی تفصیلی با خبرنگار «شــرق» 

در ادامه می آید.

ادامـه در 
صفحه

۱۰
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موضع گیری مسی ها علیه فکری

سرمربی جنجالی 
در آستانه برکناری

بعد از طرح اظهارات جنجالی از سوی 
محمود فکری، حالا نه تنهــا کمیته اخلاق 
علیــه او موضع گرفته، بلکه باشــگاه مس 
شــهربابک هم بیانیه ای صادر کرده است. 
رقابت هــای هفتــه پنجم لیگ دســته اول 
فوتبال ایران در حالی پیگیری شــد که مس 
شــهربابک در یکــی از مهم ترین دوئل های 
هفته موفق شد با نتیجه ۲ بر یک از سد سایپا 
بگذرد. این پیروزی باعث شد تا مسی ها با ۱۰ 
امتیاز به رتبه پنجم جدول صعود کنند تا در 
فاصله دو امتیازی تا صدر جدول قرار گیرند. 
در این میان، اتفاق جنجالی بعد از پایان بازی 
رخ داد؛ جایی  که محمود فکری، ســرمربی 
مس شــهربابک، صحبت هایــی عجیب و 
البته جنجالی را به زبــان آورد. فکری بعد 
از صحبت درباره مسائل فنی دوئل با سایپا، 
به فرایند انتخاب ســرمربی جدید استقلال 
واکنش نشان داد و با ادبیاتی عجیب و دور 
از انتظــار، علیه انتخاب یــک فرد خاص به 
عنوان ســرمربی جدید آبی پوشان پایتخت 
موضع گرفــت. صحبت هــای تند محمود 
فکری با واکنش ســریع کمیتــه انضباطی 
مواجه شد؛ به طوری که طبق دستور موقت 
صادرشده از سوی کمیته انضباطی، محمود 
فکری، سرمربی تیم مس شهربابک، به دلیل 
اظهارات خــود در کنفرانس خبری و نقض 
ماده ۷۱ مقــررات انضباطی تا اطلاع  ثانوی 
از همراهی تیم خود محروم اســت. باشگاه 
مس شــهربابک هم نسبت به موضع گیری 
محمود فکــری واکنش نشــان داده که در 
اطلاعیه باشــگاه مس آمده اســت: «بدین 
 وســیله باشــگاه صنعت مس شهربابک با 
توجه به قدمــت دیرینــه و فرهنگ اصیل 
و تمــدن ناب ایرانی اســلامی شهرســتان 
شــهربابک، درخصوص اتفاقات اخیر اعلام 
می دارد کــه با هرگونه اظهــارات خارج از 
عرف، چه در زمین ورزش و چه در بیرون از 
آن مخالف بوده و همواره بر حفظ ارزش ها 
و هنجارهــای اخلاقی تأکیــد دارد و از این 
رو در همان ســاعات اولیه شامگاه جمعه 
ســیزدهم مهرماه ۱۴۰۳ جلســه اضطراری 
کمیته انضباطی خــود را با حضور اعضای 
هیئت مدیره و مدیرعامل باشــگاه تشــکیل 
داده و بررســی های لازم را جهــت ارائــه 
توضیحات ســرمربی تیم فوتبال بزرگسالان 
دربــاره اظهارات خــود در کنفرانس خبری 
بعد از بازی تیم های صنعت مس شهربابک 
و سایپا انجام خواهد داد و نتایج را به سمع 

و نظر خواهد رساند».

رستگاری پرسپولیس حوالی دقیقه ۱۰۰

پرسپولیس، مدافع عنوان قهرمانی رقابت های لیگ برتر هفته هفتم را هم 
با برتری سپری کرد. این تیم که در هفته ششم توانسته بود با یک گل از سد 
اســتقلال، رقیب دیرینه عبور کند، شــب گذشــته در دیداری ســخت و دشوار در 
ورزشــگاه تختی تهــران با یک گل چادرملو را از پیش رو برداشــت. این تک گل که 
توســط گئورگی گولســیانی به دســت آمد در شــرایطی رقم خورد که نیمه دوم 
کســل کننده ای در جریان بود و در ششمین دقیقه وقت های اضافی نیمه دوم، این 
مدافع گرجستانی به داد تیمش رسید. این بازی که اولین تقابل رسمی پرسپولیس 
و چادرملو اردکان در تمام رقابت ها بود چهارمین برد پرسپولیســی ها در این فصل 
از رقابت های لیگ برتر را به همراه داشــت. با احتســاب دو تساوی دیگری که در 
کارنامــه این تیم در این هفته ها رقــم خورده، آنها حالا بــا ۱۴ امتیاز همچنان به 
بالانشینی شــان در جــدول رده بندی ادامــه می دهند. نکتــه درخورتوجه اینکه 
پرســپولیس در این دیدار آمار مشترکی را که با چادرملو داشت هم تداوم بخشید. 
این دو تیم تنها تیم هایی بودند که در تمام دیدارهای این فصل گل زده بودند، آماری 
که همین جا برای چادرملو متوقف شد. پرسپولیس تنها تیم بدون باخت این فصل 
اســت که در ۶ بازی قبلی در لیگ به ۴ پیروزی و ۲ تســاوی دســت یافته اســت. 
پرسپولیس در هفته هشتم جدال بسیار حساسی با ملوان، دیگر تیم صدرنشین لیگ 
برتر دارد که هنوز مشــخص نیســت این دیدار در موعد مقرر برگزار شود یا خیر. با 
توجه به تعداد ملی پوشــان پرســپولیس و البته فاصله اندک بــا فیفادی، به نظر 

می رسد این بازی حساس و سرنوشت ساز به تعویق بیفتد.

جزئیات قرارداد بیرانوند و تراکتور
۳۵ میلیارد برای فصل اول

قرارداد علیرضا بیرانوند و باشــگاه تراکتور سه ســاله و در فصل اول معادل 
۳۵ میلیارد تومان تعیین شــده اســت. بــه گزارش ایســنا، کمیته وضعیت 
فدراســیون فوتبال رأی مربوط به شکایت باشگاه پرســپولیس از علیرضا بیرانوند را 
صادر کرد که بر اساس آن جزئیاتی از قرارداد این بازیکن به صورت رسمی، مشخص 
شده است. در صفحه دوم این رأی آمده است که به موجب قرارداد مورخ ۲۴ مرداد 
۱۴۰۲ علیرضــا بیرانوند به عنــوان بازیکن به مدت دو فصل ورزشــی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و 
۱۴۰۳-۱۴۰۴ به عضویت باشــگاه فرهنگی ورزشــی پرسپولیس درآمده است و مبلغ 
قرارداد مطابق ماده ۴ آن برای فصل اول ۱۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و برای فصل 
دوم ۱۹ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین در بند دیگری آمده 
اســت که علیرضا بیرانوند پس از فســخ قرارداد با باشگاه پرسپولیس تهران مطابق 
قــرارداد مورخ ۴ مرداد ۱۴۰۳ به مدت ســه فصل ورزشــی ۱۴۰۳-۱۴۰۶ به عضویت 
باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز درآمده است و مبلغ قرارداد وفق ماده ۴ قرارداد 
برای فصل اول ۳۵ میلیارد تومان تعیین شده است. کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال 
رأی مربوط به پرونده شــکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند را صادر کرد که 
به موجب آن دروازه بان ملی پــوش تراکتور با محرومیت تعلیقی چهارماهه مواجه 
شد. همچنین باشگاه تراکتور و بیرانوند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۱۹ میلیارد 
و ۸۷۵ میلیون تومان غرامت به باشگاه پرسپولیس و ۷۶۵ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ 

تومان بابت هزینه دادرسی در حق باشگاه پرسپولیس محکوم شدند.

گزارش فوتبال

علیرضــا بیرانوند، دروازه بان تیم ملــی فوتبال ایران، یکی 
از چهره هــای پرســروصدای نقل وانتقالات تابســتانی بود. او 
که ســال ها توانســته بود به واســطه درخشــش در باشگاه 
پرســپولیس جایگاه ثابتی را در ترکیب تیم ملی برای خودش 
دســت وپا کند، یک باره در همین تابستان تصمیم گرفت خانه 
امنش را رها کند و به باشــگاه تراکتور برود. زمزمه های پیش 
از نهایی شدن این ترانســفر خبر می داد که علیرضا از قرارداد 
۲۰ میلیارد تومانی اش با پرسپولیس راضی نیست و می خواهد 
به هر بهانه ای که شده آن را افزایش دهد. در چنین گیروداری 
یک باره خبر رســید که او قراردادش را به  صورت یک طرفه با 
سرخ پوشان تهرانی فســخ کرده و با تراکتوری ها وارد مذاکره 
شده اســت. همان زمان اخبار مربوط به رقم هنگفت قرارداد 
علیرضا با تراکتوری ها در فضای مجازی سروصدای زیادی به 
پا کرد، ولی مســئله ای که تبدیل به یک بحران جدی شد، نوع 
فســخ قرارداد این بازیکن با پرسپولیس بود. مسئولان باشگاه 
تهرانی به جد اعتقاد داشتند  بیرانوند در این زمینه تخلف کرده 
و از آنجا که تمامی مطالبات مالی اش را در زمان مقرر دریافت 
کرده، اجازه فســخ قرارداد را نداشته است. از سوی دیگر، این 
باشگاه با شکایت به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان، خواستار 
آن شــد تا نه تنها بیرانوند جریمه شــود، بلکه باشگاه تراکتور 
هم بــه دلیل اغواکردن ایــن بازیکن متحمل جرایمی شــود. 
روی دیگر این ســکه ولی علیرضا بیرانوند و وکیلش بودند که 
اصرار داشــتند اقدامی که انجام داده اند کاملا قانونی اســت. 
آنها می گفتند بخشی از مطالباتشــان از باشگاه پرسپولیس را 
در زمــان مقرر نگرفته اند و طبق قانون قــرارداد را به  صورت 
یک طرفــه فســخ کرده انــد. ظاهر ماجــرا خیلی ســاده بود؛ 
پرســپولیس مدعی بود مطالبات این بازیکن را پرداخت کرده 

و بیرانوند اعتقاد داشــت چنین نیست. ابهام اصلی ولی اینجا 
بود که چرا وقتی صورت مسئله این قدر ساده به نظر می رسید، 
مسئولان فدراســیون فوتبال برای اعلام رأی نهایی این پرونده 
دست دســت کردند؟ تعللی که البته روز گذشــته بالاخره به 
پایان رســید و با صدور رأی و اعلام آن به باشــگاه پرسپولیس 
مشخص شد که بیرانوند باید ۲۰ میلیارد تومان جریمه بپردازد 
و محرومیت چهارماهه اش به  صورت «تعلیقی» تا یک ســال 
خواهد بود. صدور این رأی عجیب، خاصه در مورد محرومیت 
تعلیقی تبدیل به سوژه  جنجالی دیگری شده است. مشخص 
نیست وقتی تخلف علیرضا بیرانوند ثابت شده چرا محرومیت 
او تعلیق شــده است؟ از طرفی بیرانوند در طول یک سال چه 
کاری ممکن است انجام دهد که چنین تعلیقی قطعی شود؟ 
بخش دیگر داستان اینکه در این رأی محرومیتی برای باشگاه 
تراکتور لحاظ نشــده است. می شــد حدس زد حتی اعلام این 
رأی هم باعث نشــود تا اهالی فدارسیون از دست شایعات در 
امان باشــند. مدت ها قبل فاش شده بود رأی این پرونده صادر 
شده و پرسپولیس دست بالا را دارد. حتی پیش تر عنوان شده 
بود که کمیته تعیین وضعیــت علیرضا بیرانوند را ۲۰ میلیارد 
تومان جریمه کرده و محرومیت چهار ماهه و قطعی نیز برای 
او در نظــر گرفته اســت. این موضوع اگرچه پیــش از این در 
فضای مجازی بازتاب داشــت، ولی چند وقت پیش در یکی از 
برنامه های رســمی تلویزیون هم به آن اشاره و عنوان شد که 
این رأی به زودی صادر می شــود. جالــب آنکه این «به زودی» 
آن قدر طولانی شد تا بخش نگران کننده شایعات قوت بیشتری 
به خود بگیرد. بخشــی که خبر می داد فدراســیون از ترس یا 
توصیه و ســفارش اجازه اعلام رأی پرونده علیرضا بیرانوند را 
نمی دهد. ضمن اینکه یک بار محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه 

تراکتــور، تهدید به بازگویــی ناگفته ها در صــورت اعلام رأی 
به ضرر تراکتور و بیرانوند کرده بود. از ســوی دیگر، شایعه شد 
که تعدادی از چهره های سیاســی هم با کشاندن کار به دفتر 
ریاست جمهوری خواســته  بودند تا جریمه ای متوجه تراکتور 
و دروازه بان ملی پوشــش نشود. اینها همگی ذیل این داستان 
قرار می گیرد که شایعه شد فدراسیون هم به دلیل حساسیت 
بازی هــای تراکتور در آســیا و لیگ برتر و البتــه بازی های تیم 
ملــی، مدام اعــلام این رأی را بــه تعویق می انــدازد. حالا با 
اعلام این رأی، خاصه در بخشــی که محرومیت چهارماهه او 
تعلیق شــده، ناخودآگاه بخشی از شایعات به واقعیت نزدیک 
به نظر می رســد؛ چراکه ظاهرا مسئولان امر در تلاش بوده اند 
تــا طرفین پرونــده را راضی نگه دارند. ایــن پرونده مربوط به 
تابستان اســت و پرسپولیســی ها امیدوار بودند حتی بیرانوند 
نتواند بازی های لیگ برتر را اســتارت بزند. آنها اعتقاد داشتند 
بایــد رقم قرارداد فصل بعد بیرانونــد را هم به عنوان جریمه 
از این بازیکن دریافت کننــد و در کنارش محرومیتی هم برای 
باشــگاه تراکتور درنظر گرفته شود؛ دو موردی که لحاظ نشده 
تا شــایعات مطرح شــده همچنان به قوت خود باقی بمانند. 
البته کمیته تعیین  وضعیت در بند «د» رأی صادرشــده درباره 
امکان تجدیدنظرخواهی توضیحاتــی را ارائه کرده که در این 
توضیحــات آمده، ظرف هفــت روز از تاریخ ابــلاغ، رأی قابل 
تجدیدنظرخواهی اســت که با توجه بــه محرومیت تعلیقی 
علیرضا بیرانوند، به نظر می رســد باشــگاه پرسپولیس به رأی 
صادرشده قطعا اعتراض می کند. حتی احتمال تشکیل پرونده 
علیه رأی صادرشــده در دادگاه عالــی ورزش هم دور از ذهن 
نیســت و باید دید یکی از جنجالی ترین پرونده های تاریخ لیگ 

برتر چه فرجامی خواهد داشت.

حکم دروازه بان تیم ملی بالاخره اعلام شد

مصونیت علیرضا بیرانوند

 " "

برگ سبزکامیون کمپرسی نارنجی مدل۱۳۸۲
به شماره پلاك ۴۱۱ع۲۳ایران۶۲ 
 شماره موتور ۳۳۵۹۳۲۱۰۰۹۰۱۱۹

شماره شاسی ۳۷۴۳۵۵۱۶۶۰۵۲۲۳ به نام 
 مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز کامیون کمپرسی نارنجی مدل ۱۳۸۲
به شماره پلاك ۴۹۷ع۲۴ایران۶۲

 شماره موتور ۳۳۵۹۳۲۱۰۰۸۹۵۹۱
شماره شاسی ۳۷۴۳۵۵۱۶۶۰۵۱۷۲ به نام 

 مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز کامیون کمپرسی زیتونیمدل ۱۳۵۳ 
به شماره پلاك ۳۱۳ع۴۸ایران۶۲ ، شماره موتور ۱۰۰۰۵۷۹۹

شماره شاسی ۱۰۹۵۶۵۶۶
  به نام  مفقود گردیده

 و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز کامیون قیر پاش قرمز مدل ۱۳۶۱ 
 به شماره پلاك ۶۷۱ع۱۶ایران۱۱

 شماره موتور ۸۱۴۴۲۰۶
شماره شاسی ۸۱۰۲۹۲۲ به نام شرکت 

مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز کامیون میکسرقرمز مدل۱۹۷۵
TB۶۷۵۹Z۸۸۲۱ به شماره پلاك ۷۱۵ع۱۱ایران۱۱ ، شماره موتور  

شماره شاسی ۰۲۵۲۸۴  

مفقود گردیده به نام 

 و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز کامیون کمپرسی نارنجی مدل  ۱۳۸۷ 
به شماره پلاك ۴۲۹ع۹۸ایران۱۱

 شماره موتور ۳۳۵۹۳۲۱۰۱۰۶۲۲۴
شماره شاسی ۳۷۴۳۵۵۱۶۶۰۹۷۳۶  به نام

 مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز سواری ال۹۰ سفید  مدل ۱۳۹۴
 به شماره پلاك ۸۹۵ص۳۹ایران۹۹

۱۰۰۰۱۵۴۰۶RD۳۰۱۸۰۰ شماره موتور 
شماره شاسی NAALSRALDFA۲۳۸۱۵۳  به نام 

مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز سواری سوزوکی مشکی  مدل۱۳۹۴ 
J۲۴b۱۲۸۷۰۵۷ به شماره پلاك ۴۷۶ن۸۲ایران۲۲ و شماره موتور 

  NAAS۳۹SE۹FK۹۵۰۳۳۰ شماره شاسی
به نام  مفقود گردیده 

و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز کامیون خاور زیتونی مدل۱۳۵۵  
به شماره پلاك ۷۱۴ع۱۱ایران۱۱ ، شماره موتور ۱۰۰۲۴۹۰۲

وشماره شاسی  ۱۴۲۰۱۲۰۱
به نام  مفقود گردیده

 و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز کامیون کشنده نارنجی مدل ۱۹۸۳ 
به شماره پلاك ۸۹۱ع۴۶ایران۶۲ و شماره موتور ۱۰۳۰۰۷۸۹

شماره شاسی ۱۵۰۸۷۲۶۳
 به نام شرکت  مفقود گردیده 

و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز کامیون میکسر سفید مدل  ۱۳۸۹ 
۱۵۰۹i۰۴۷۳۷۸ به شماره پلاك ۹۶۳ع۹۵ایران۱۱ و شماره موتور

NA۲A۳LLD۶۹A۰۰۰۸۳۰ شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه  اعتبار    به نام شرکت

ساقط مي باشد.

برگ سبز کامیون میکسرسفید
 مدل ۱۳۷۱ به شماره پلاك ۹۵۵ع۶۴ایران۱۱ شماره موتور: 

۱۲۷۰۲و شماره شاسی:۸۰۷۶۸۳
به نام شرکت مفقود گردیده

 و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

" "

برگ سبز کامیون کمپرسی نارنجی
 مدل  ۱۳۸۴ به شماره پلاك ۴۱۷ع۹۸ایران۱۱  شماره موتور: 
۳۳۵۹۳۲۱۰۰۸۰۸۴۹وشماره شاسی ۳۷۴۳۵۵۱۶۶۰۶۵۳۰

مفقود گردیده و از درجه     به نام 
اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز کامیون کمپرسی آبی
 مدل۱۳۵۳  به شماره پلاك ۵۶۲ع۵۸ایران۲۲

 شماره موتور ۰۰۲۷۳۵ وشماره شاسی ۷۴۵۰۱۷۹

  به نام  مفقود گردیده

 و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز وانت مزدا نقره-آبی مدل ۱۳۸۸ 
FE۵۴۱۸۱۰ به شماره پلاك ۷۲۸ق۷۵ایران۵۵  شماره موتور 

  NAGCPX۲PC۱۹E۲۱۳۲۰ شماره شاسی

به نام  مفقود گردیده
 و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز کامیون میکسر قرمز مدل۱۹۷۵  

به شماره پلاك ۸۶۵ع۴۶ایران۶۲ و شماره موتور ۰۰۹۵۸۵

شماره شاسی ۰۲۴۹۹۲ به نام  

مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز کامیون آبپاش نارنجی

 مدل ۱۳۶۴به شماره پلاك ۹۷۵ع۹۵ایران۳۳

 شماره موتور ۱۰۰۴۹۴۰۲

شماره شاسی ۱۶۵۷۰۰۰۴  به نام

 مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز وانت مزدا آبی نفتی  مدل۱۳۸۸  
FE۱۲۱۰۷۳ به شماره پلاك ۱۲۹ع۶۴ایران۵۵ و شماره موتور

  NAGCPX۲PC۱۸D۲۰۷۱۱ شماره شاسی
به نام  مفقود گردیده 

و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز سواری رنو داسترنقره ای مدل۱۳۹۳  
به شماره پلاك ۸۷۲ط۴۷ایران۹۹
F۴RE۴۱۲C۰۰۰۸۲۴ شماره موتور 

VF۱HSRCH۱FA۵۳۵۸۱۳ شماره شاسی
 به نام مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.

 " "

برگ سبز سواری پژو ۴۰۵ نقره ای مدل  ۱۳۹۴به
۱۲۴K۰۶۴۰۶۱۱ شماره پلاك ۷۶۲ط۲۶ایران۷۷و شماره موتور 

 NAAM۰۱CE۷FR۲۱۰۱۹۹ شماره شاسی
  به نام  مفقود گردیده

 و از درجه  اعتبار ساقط مي باشد.
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۱۵ مهر  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره   ۴۹۴۱

هشدار نارنجی
برای شرق کشور

ایســنا: سازمان هواشناســی کشور نسبت 
به وقــوع رگبار بــاران، رعد وبــرق، وزش 
باد شــدید موقت و خیــزش گردوخاک در 
استان خراسان جنوبی هشدار داد. سازمان 
هواشناسی با صدور هشــدار نارنجی رنگ 
آورده اســت: وقوع رگبار باران، رعدوبرق، 
تگرگ، وزش باد شدید موقت و گردوخاک 
فــردا (۱۵ مهــر) در خراســان جنوبــی 
پیش بینی می شــود. از اثرات این مخاطره 
جوی می تــوان به طغیــان رودخانه ها و 
بالاآمــدن ناگهانی ســطح آب رودخانه ها 
و مســیل ها، صاعقــه، آبگرفتگــی معابر 
عمومــی، لغزندگی جاده ها، شــکل گیری 
روان آب و سیلاب، ســقوط سنگ و اشیا از 
ارتفاعــات، احتمال رانش کــوه، وزش باد 
نسبتا شدید تا شدید و خسارت به سازه های 
موقت و محصولات کشــاورزی اشاره کرد. 
ســازمان هواشناســی نســبت به پرهیز از 
هرگونه تردد غیرضروری و توقف در حاشیه 
روخانه ها و مســیل ها، خــودداری اکید از 
اســکان و بر پا کردن چادرهای مســافرتی 
در بســتر و حاشــیه رودخانه و مسیل ها، 
خودداری از فعالیت های تفریحی از جمله 
طبیعت گردی و کوه نوردی، پرهیز از چرای 
دام و تردد عشــایر در حاشــیه رودخانه ها 
و نواحــی مرتفــع، اطمینان از اســتحکام 
سازه های موقت، لایروبی کانال ها، آب روها 
و دهانــه پل هــا و تمهیــدات لازم بــرای 
جلوگیری از خســارت به بخش کشاورزی، 
تسریع در جابه جایی محصولات کشاورزی 
برداشت شــده در فضــای بــاز و آمادگی 
راهداری، وزارت نیرو و ســایر دستگاه های 
اجرائی خدمت رســان و امــدادی توصیه 
می کند. در هشــدار نارنجی رنگ ســازمان 
هواشناســی پیش بینی می شــود  پدیده ای 
جوی اثرات منفی به  دنبال داشــته باشد و 
خسارت های احتمالی را سبب شود. هشدار 
نارنجــی بــرای آماده باش دســتگاه های 
مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت زا 

صادر می شود.

               هراس و عقلانیت در تصمیم گیری جنگی
البته حماسه سرایی، اظهار شجاعت و اعلام آمادگی برای بذل جان و 
مال در راه دین و وطن و انسانیت امری ضروری است اما مرز روشنی با 
ارعاب و بدبینی و ایجاد گروه فشار دارد. شجاعت الزاما به معنی ورود 
به جنگ نیست؛ شجاعت الزاما بی مسئولیتی نیست؛ شجاعت الزاما به 
خطر انداختن جان آدمیان نیست؛ شجاعت خودنمایی در بزم انجمن یاران نیست؛ 
بلکه حزم و احتیاط بر جان مردمان و کیان ســرزمین نیز هست. جان مردمان نباید 

بهای خیره سری باشد.
 نام مردی را نباید جستن به لاف و سخن.

بحران خاورمیانه  و دکترین آیت االله
ایــن دکترین در برابر دیــدگاه جریان انقلابی تندرو قرار داشــت که با 
قربانی کردن ایران می خواســت اهداف انقلاب اسلامی را محقق کند، 
اما آیت االله هاشمی رفســنجانی، انقلاب اســلامی را میوه و محصول 
ایران می دانست و هر اقدامی را که منجر به ضربه به منافع ملی ایران 

و زندگی و آینده مردم ایران بشود، خلاف اهداف اصلی انقلاب می دانست.
البته این دکترین ریشه در تفکر اصیل اسلامی و قرآن دارد، همان گونه که زمانی 
که در سال ۱۳۶۰، نیروهای انقلابی تندرو قصد ورود به جنگ با اسرائیل را داشتند 
و حتی نیرو اعزام کردند، امام خمینی اولویت نخست کشور را دفاع از ایران در برابر 

تجاوز عراق عنوان کرد و رزمندگان را از سوریه و لبنان به ایران بازگرداند.
اکنون پس از گذشت نزدیک به نیم قرن از پیروزی انقلاب، مجددا دوگانه تندروی 
و عقلانیت در سیاســت خارجی ما مطرح شــده اســت. نباید شهادت سیدحسن 
نصراالله که خود از چهره های شاخص گفتمان عقلانیت در مقاومت اسلامی بود و 
بارها به صراحت امنیت و عادی سازی در روابط خارجی جمهوری اسلامی را یکی 
از عوامل مهم برای حفظ مقاومت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی عنوان کرده 
بود، ایران را به ورطه شتاب زدگی و تندروی در سیاست خارجی سوق دهد؛ همان 
امری که رهبر انقلاب روز جمعه صراحتا نفی کردند. واقعیت آن اســت که اگر در 
جریان تقابل با اســرائیل منافع ملی ایران آسیب ببیند یا زندگی عادی مردم دچار 
اختلال و کاســتی شود، بازنده مقاومت اســلامی و برنده رژیم صهیونیستی است، 
چراکه با تضعیف ایران، جریان مقاومت مهم ترین حامی خود را از دست می دهد.
کسانی که امروز با تابلو و ژست انقلابی گری، رئیس جمهور و وزارت خارجه 
را متهم به کوتاهی و قصور و تقصیر در برخورد با رژیم صهیونیســتی می کنند، 
آگاهانه یا ناآگاهانه در راســتای تحقق هدف ۴۰ساله اســرائیل مبنی بر به دام 
انداختن ایران و ایجاد زمینه برای ضربه زدن به زیرساخت های دفاعی و اقتصادی 
کشــور حرکت می کنند، هدفی که در ۴۰ ســال گذشــته با تدابیر امام خمینی و 
رهبر انقلاب، تاکنون رخ نداده و حتی در ســال های دفاع مقدس با وجود آنکه 
صنایع هسته ای عراق هدف بمباران اسرائیل قرار گرفت، فرصت حمله به مراکز 
نظامی و غیرنظامی ایران به ارتش رژیم صهیونیســتی داده نشد. امروز بیش از 
هر زمان دیگری کشور به وحدت ملی و انسجام نیاز دارد و هر دستی که بر طبل 
تفرقه می کوبد و با تابلوی انقلابی گری مســئولان کشور را به خیانت و کوتاهی 
متهم می کند، از آســتین موســاد بیرون آمده اســت. دکترین ام القرای آیت االله 
هاشمی رفسنجانی، یک مدل عقلانی، اسلامی و انقلابی است که توجه به آن از 
ســوی دولتمردان، نخبگان و کارشناسان سیاست خارجی می تواند ایران عزیز را 

مانند گذشته از این پیچ سخت تاریخی عبور دهد.

انجمن های مردمی خطرناک نیستند

 به آنها برچسب نزنیم

گزارش خبری یادداشت

جامعهجامعه

�   با توجه بــه ســخت گیری های اخیــر در تأیید 

ادامـه از 
صفحه

۸

مدنی،  فعالان  گاه وبیگاه  سنگ اندازی  یا  صلاحیت ها 
میزان مشارکت های مردمی و فعالیت داوطلبان کم 

نشده است؟
علاوه بــر همه گیری کرونا، یکی از مشــکلاتی که در دو ســه 
سال اخیر تأثیرات جدی و جبران ناپذیری داشته، تورم و مشکلات 
اقتصادی بوده که روند کاهنده ای در میزان مشارکت و کمک های 
روتین داشــته اســت. به دلیل افزایش مهاجرت، هــم از تعداد 
داوطلبان فعال در انجمن ها کاسته شد و هم کمک های اصولی 
خیرین را تحت تأثیر قرار داد. متأســفانه از ســوی دیگر با کاهش 
توان اداره انجمن های مردمی، شــاهد افزایش افراد آسیب دیده 

اجتماعی در کشور بودیم.
تعدد سازمان های مسئول در مسائل و آسیب های اجتماعی در   �

ایران که باعث موازی کاری نهاد ها و بی فایده بودن اقدامات شده، 
بحثی همیشگی و حل نشده است. ارزیابی شما چیست؟

به دلیل ســوءظن هایی که وجود دارد، انجمنی که می خواهد 
در یــک حــوزه کار داوطلبانه و مؤثری انجــام دهد، عملا باید به 
چند حوزه و نهاد پاســخ گو باشــد. یا به نوعی با نظارت آنها روی 
فعالیت هایش موافقت کند. قواعد بازی ســازمان هایی مثل امور 
مالیاتی، نیــروی انتظامی، وزارت کشــور و... کــه باید صلاحیت 
مجموعه اش را تأیید کنند، بپذیرد. تمام اینها و رعایتشان به نوعی 
دشــوار اســت. در بحث های تخصصی هم مثل انجمن احیا یا 
توان یاب کــه با زنــان اچ آی وی مثبت، مادران توان یــاب و افراد 
دارای معلولیت ســر و کار دارد، خود به خود به سازمان هایی مثل 
بهزیســتی یا وزارت بهداشــت که متولیان اصلی هستند مرتبط 
می شــوند و قطعا این ســازمان ها درصدد انجــام کار تخصصی 
مربوط به حیطه کاری خودشان برمی آیند که ورودشان در بسیاری 
موارد منطقی و درســت است. اما زمانی که این ورود به دخالت 
یا نظارت های ویژه در کار حرفه ای داوطلبان انجمن های حرفه ای 
منجر می شود، کارها از روال عادی خارج شده و آسیب زا می شود.

 اگر زمانــی انجمن های مردمی در ایران تعطیل شــوند، چه   �
اتفاقی می افتد؟

درســت مثل همین حالا. وقتی می بینید در یک خانواده، سه  
چهار فرد دارای معلولیت وجود دارد، نشــان می دهد  ساختار ها 
درســت کار نکرده اند یا فعالیت انجمن ها برای بسیاری اقدامات 
تقویت نشــده اند. انجمنی مثل توان یاب در زیرمجموعه انجمن 
احیا، ساعت ها وقت و زمان می گذارد تا یک کودک با نیاز های ویژه 
را از جامعــه جدا نکند و برای پذیرش این فــرد در جامعه زمان 
و انرژی صرف می کند یا می کوشــد کودک درگیــر با اچ آی وی را 
از مدرســه و اجتماع حذف نکند و بــه جامعه بگوید  این بچه را 

هم می توان در آغوش گرفــت و غذایش را از دیگران جدا نکرد. 
چنین انجمن و فعالانی باید تقویت و تشــویق شوند. وقتی منابع 
محدود نیرو های داوطلب نگران و تحت فشــار باشند و از طرف 
دیگــر ورودی افرادی کــه در چرخه آســیب های اجتماعی قرار 
می گیرنــد  افزایش پیدا می کنند. پس تعــادل جامعه با همین ها 
بر هم می خورد. نه برای کاهش ورودی لجام گســیخته آسیب ها 
تلاش می شــود و نه برای افزایش انگیــزه و روحیه داوطلبان که 
بتوانند در حوزه کاهش آســیب های اجتماعی  اقدام کنند فکری 
می شــود. ما می خواهیم با کمک های جــدی، برای انجمن های 
مردمی، اقدامــات حمایت گرانه ویژه و مخصوصی در نظر گرفته 
شود تا شــاهد کاهش افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب های 

جدی اجتماعی باشیم.
شما ســال ها در انجمن احیا فعالیت داشته اید. لطفا در چند   �

جمله اجمالی  برای آشــنایی مخاطبان ، از تأثیــر انجمن احیای 
ارزش ها در حوزه افراد دارای معلولیت بگویید.

زیرمجموعه انجمن احیای ارزش ها، بخشی برای افراد دارای 
معلولیت به  ویژه برای کودکان زیر ۱۶ سال که معلولیت حسی-
حرکتی دارنــد، فعالیت های مهــم و مؤثری دارد. افــراد دارای 
معلولیتــی را داریم کــه از زمان کودکی بــرای دریافت خدمات 
کاردرمانی بــه انجمن توان یاب آمده و حالا به یک جوان توانمند 
۲۰ ساله تبدیل شــده  اســت. نمونه آن جوان نقاش و توانمندی 
است که حالا به یکی از عناصر تأثیرگذاری در انجمن تبدیل شده. 
این جوان با آنکه گفتار نــدارد و توان حرکت هم ندارد، اما با آثار 
خلق کرده اش، نمایشــگاهی برپا شده و تابلوهایش را در معرض 
فروش گذاشته و کارآفرین است. او با خلق این آثار و بدون تکلم، 
توانسته ارتباط خوبی با جامعه و آیندگان برقرار کند و مؤثر باشد. 

این اتفاقی بسیار ارزشمند در انجمن توان یاب احیاست.
 زنان و کودکان اچ آی وی مثبت هم در انجمن احیا از آموزش و   �

حمایت هایی برخوردار هستند. لطفا به طور خلاصه ارزیابی تان را 
از این مجموعه که سال ها با آنها همکاری مستقیم داشتید بگویید.

بحــث حمایت از مــادران و زنانی که به هر حال خواســته یا 
ناخواسته، دانســته یا ندانسته اچ آی وی مثبت شده اند و حمایت 
از کودکانشان که قربانی این ویروس هستند، موضوع مهمی است 
که شــاید خلاصه  گفتن کمی دشوار باشد. اما این را اشاره کنم که 
این زنان نه از حمایــت حانواده و نه از حمایت جامعه برخوردار 
هستند. به نوعی از جامعه طرد شده اند و مشکلات زیادی دارند. 
هم نمی توانســتند و نمی توانند که از بیماریشــان حرف بزنند و 
آن را فــاش کنند، و هم با ســختی و درد پنهان کردن آن و تبعات 
بیماری همراه هستند. همه ما زمان بیماری به اولین جایی که پناه 
می بریم، آغوش و دامن خانواده اســت که این زنان از این نعمت 

و حمایت محروم بودند؛ چون جامعه، همســر و خانواده آنها را 
نمی پذیرد.  اما این بیماران در انجمن احیا به راحتی از مشــکلات 

پیش رو و روتینشان حرف می زنند و آموزش می بینند.
 از نظر شــما اطلاع رســانی در مورد اچ آی وی در ایران تا چه   �

میزان موفق بوده است؟
هنوز جــای کار زیــادی دارد. به فعالیت رســانه ها و تداوم 
فعالیت در زمینه پیشگیری از اچ آی وی نیاز داریم. باید مردم آگاه 
شــوند که این ویروس می تواند در کمین همه ما باشد. اگر فردی 
از ابتلای خود به اچ آی وی باخبر نباشد، مثل یک بمب متحرک در 
جامعه اســت که می تواند آسیب جدی به خود، خانواده و دیگر 
افراد وارد کند. ما هنوز به کار جدی در این حوزه نیاز داریم تا افراد 
درگیر با ویروس اچ آی وی و افــرادی که رفتارهای پرخطر دارند 
شناسایی شوند و از خود یا دیگران در برابر این ویروس محافظت 
کنند. باید با شناسایی این افراد امکان ثبت، آموزش و درمان آنها 
که امروزه امکان درمان این بیماری هم وجود دارد، فراهم شــده 
و مهم  تر اینکه بتوانند ســبک زندگی ســالم و ایمنی را در پیش 

بگیرند.
در حال حاضر میزان توجه به افــراد اچ آی وی مثبت و در کل   �

بیماری ایدز به چه اندازه است؟
مهم ترین نکته ای که وجود دارد این است که متأسفانه نظام، 
درباره این بیماری محافظه کاری هایی داشــت. باید یادآوری کنم 
که زمان حضور خانم «دستجردی» در وزارت بهداشت اقداماتی 
برای انگ زدایی از مبتلایان و اطلاع رســانی درباره ضرورت اعمال 
برنامه های پیشگیرانه از بیماری های مقاربتی انجام شد. حتی در 
مقطعی از زمان این امکان فراهم شد که یکی از مادران اچ آی وی 
مثبت مقابل تلویزیون و میلیون ها بیننده از بیماری خود صحبت 
کرد و اطلاعاتی درباره ضرورت پیشگیری از بیماری های مقاربتی 
ارائه شد. ولی بعد از آن شاهد تولید و پخش برنامه های این چنینی 
برای پیشگیری و اطلاع رســانی نبودیم. ما باید به این سمت و سو 
حرکــت کنیم کــه در گام اول بتوانیــم بیماران را تــا حد امکان 
شناســایی کنیم و بیماران شناسایی شــده  از ادامه درمان رایگان 
باز نمانند و برای کنترل بیماری، مصمم باشــند. قبل از همه باید 
افراد اچ آی وی مثبت  به رســمیت شناخته شوند تا بتوانند بدون 
نگرانی، برای پیگیری و درمان اقدام کنند. این یک زنجیره است که 
با به رسمیت شــناختن افراد اچ آی وی مثبت، دیگر افراد جامعه و 
به  ویژه افرادی که روابط پرخطر دارند یا در معرض آسیب هستند 
بتوانند داوطلبانه، بدون نگرانی و ترس برای دادن تست تشخیصی 
اقدام کنند و شناسایی شوند تا به موقع در پروسه آموزش، درمان، 
دریافت دارو و... قرار بگیرند تا از خطر جدی گسترش و انتقال آن 

جلوگیری شود.
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نگاهی به مجموعه داستان 
«شب بگردیم» علی خدایی

نقره پوش

بگردیم»  مجموعه  داســتان «شــب 
تنها خواندن یک ســری داســتان نیست؛ 
گردآوری راوی های در هم تدخیل شده ای 
اســت در پــی یافتن دوره هایــی از تاریخ 
اصفهــان؛ یافتــن مناره هــا، مســجدها، 
پل هــا و شــبگردهای مــرده ای که هنوز 
پرســه زنِ کف خیابــان، به دنبــال یاران 
قدیمی می گردند. «شــب بگردیم» قصه 
نویسنده ها،  ســینمایی ها،  تئاتری هاست، 
کافه چی هــا، خیاط و ســلمانی ها، قصه 
مادی هــا و درخت ماگنولیاســت. روایت 
و  عکاســان  سفرنامه نویس هاســت، 
شــاردن هایی کــه اســیر و شــیدای این 
شــهر بوده انــد. «شــب بگردیــم» روح 
خــود اصفهان اســت، روح آدم هایی در 

گذشته های دور و نزدیک.
سبک روایی «شب بگردیم» با جملاتی 
چکشــی، مُقطع و ناتمام، تودرتویی هایی 
دارد که روایتگرهای زنده و مرده پشــت 
یکدیگــر پناه می گیرند تا آنچــه را بر آنها 
و دیگری گذشــته، مانــدگار کنند. روایت 
پَرِشــی ای کــه از این راوی بــه آن راوی 
دور می چرخــد و در داســتان «روزهای 
لُرتا» که بهترین داســتان مجموعه است، 
خیلی خوب این اتفــاق افتاده. جمله ای 
از زبان زاوِن گفته می شــود و باید بگردی 
ببینی دیالوگ بعدی متعلق به لرتاست، 
آدیک، ایرِن یا کاوه و کلار. علی رفیق زاون، 
راوی ناپیدایی اســت کــه لایه های زیرین 
داســتان را به نرمی شخم می زند. در این 
نوع روایت ها هیچ مســتقیم گویی در کار 
نیســت و خواننده خود پی به یک ســری 
روابــط هنری، عاطفی و گاه برملا نشــده  
می برد که نشــان پیوند مشترک نویسنده 
اســت با خواننده بــرای درک و فهم یک 
اثر دوجانبه. جمله ها لقمه جویده شــده 
نیســت و نیاز به مکث و تعمــق دارد تا 
به تأویلی متفاوت رســید. در این ســری 
داســتان ها، اگر توصیفی تکرار شــود، در 
جایــی دیگر مثلا در صفحــه ۸۹، جبران 
می شــود. خیابانی کَنده کنده شــده  مانند 
کیکی وصف می شود که سطح رویه اش 
را کنده انــد. کیکی خــورده و نخورده که 
در تاریخ این قرن ســفت شده. نویسنده، 
ویرانی شــهر را به سمت وســوی کیک و 
خامه ای می برد که به تکرار در داستان ها 
از آن اســتفاده کرده. او با راوی های مرده 
و زنــده خواننده را به پوســته چهل تکه 
شهر می برد. هیچ چیز میرا نیست که تمام 
شــود. همه به روانی رود جریــان دارند 
بی  آنکه زیاده گویی ای در کار باشــد. حتی 
در مورد بعضی واژه هایی که از زبان لرتا، 
ایرِن، ادیک یا کلار گفته می شود، نویسنده 
نیازی نمی بیند توضیحــی اضافه بدهد؛ 
واژه هایی مثل  آندوکِت، سوکسه، تروپشان، 
ســیگان و...  چراکه واژه ها مستتر در بستر 
جمله، معنــای خود را تــا حدی تفهیم 
می کنند. نویســنده آگاه به خواننده هایی 
اســت که هر کدام بنا بر قومیت و حرفه 
خــود، ســهم می برنــد. علــی خدایی 
مانند راوی داســتان «دیوار نوشــته ها» با 
قیچی کردن تکه تکه های شــهر، هر تکه 
را به مکانی دیگر می چسباند تا شبگردی 
دور چهارباغ باشد و محله جلفا، ایستادن 
میان دهنه پل ها و خواندن آجرتراشه ها، 
عشق زاون به لرتا، میهمان شدن چخوف 
و ترجمه هــای احمــد اخــوت، ماریــت 
هاکس و کنتــس لرتا روی صحنه تئاتر  و 
آواز خواندن در رســتوران صحرا توســط 
یونانی. یک سری داستان ها بوی  آنجلای 
دارچیــن می دهند، بوی ســوپ بُرش با 
خامه و پیراشکی، بوی عطر شب بوهایی 
کــه جریان خونــی اســت در رگ به رگ 
شــهر. از خشــم و دنائت خبری نیست. 
اگر در داســتان «دیوار کوتاه» استاد خیاط 
سهمیه تریاک را بچسباند لای آستری کتِ 
خواســتگار جوان، چنان نــرم بین تخمه 
آجیل، بوی شــب بو و عطــر اوپیوم حل 
می شود که خواننده پی می برد در شهری 
پرســه می زند که نه داروغه ای هست، نه 
ناعلاجیِ مرضی اپیدمی مثل ســینوزیت. 
نویســنده با گلچین کردن آدم هــا، بناها، 
تصنیف ها، شــنیده ها و دیده ها، شــهری 
می ســازد تا یک سری احســاس ها، بوها 
و طعم هــا در گردونه ای ســیال بچرخند 
و راوی ها فقــط از دلتنگی ها یاد کنند، از 
خاطره ها، از بودن و نبودن ها. همان طور 
که جمالزاده با «فارســی شــکر است»، 
نُقلی در دهان داستان کوتاه نهاد، «شب 
بگردیم» هم عروسی شد نقره پوش  که به 
همراه زنگوله اســب و درشکه، حالاحالا 

دور میدان می چرخد.

تاریخ شخصی نویسنده
پرفورمنسی که در پرسه های سپه جلوی چشمان همه زنده می شود

«شــب بگردیم» عنوان مجموعه  داستانی است از علی خدایی. این 
کتاب را که ۱۵ داســتان دارد، نشر چشــمه در تابستان ۱۴۰۳ منتشر 
کرده اســت. با خواندن داســتان ها می توانیم در اصفهانی که علی خدایی 
ســاخته، «شــب بگردیم». اصفهانی با آدم ها و نشان هایی آشنا. اصفهانی 
تماشــایی با محمد حقوقی، احمد اخوت، ارحام صدر، زاون قوکاســیان و 
ماما آدیک. اصفهانی با عالی قاپو، زاینده رود، مدرسه چهارباغ، چهل ستون، 
توریســت های خارجی و راهنماهای میراث فرهنگی، پل مارنان، پل فلزی، 
پــل جویی و بازار. اصفهانی با گزِ آردی و بســتنی قیفــی. اصفهانی با آواز 
معیــن و صدای درشــکه ها و پرنده ها. اصفهانی با درختــان توت و گردو. 
اصفهانی که علی خدایی آن را ســاخته اســت؛ اصفهانی دیگر. روایتی از 
اصفهــان و آدم ها که می تــوان آن را به نوعی تاریخ شــخصی نویســنده 

هم دانست.
بخشــی از این تاریخ شــخصی، دوستی اســت و البته فرهنگ، ادبیات، 
سینما و تئاتر. دوستی با زاون قوکاســیان. پیاده روی های شبانه طولانی در 
«چهارباغ». خدایی ســال ۹۳ در یادداشــتی برای زاون نوشــته: «اصفهان 
بدون او صفا ندارد». داســتان هفتمِ کتاب «شــب بگردیــم»، امکانی برای 
شــنیدن صدای زاون قوکاســیان (۱۳۲۹-۱۳۹۳) است. صدای او وقتی در 
تلاش است در کتابی از «لُرِتا هایراپتیان» (۱۲۹۰-۱۳۷۷) بنوسید. و صدای 
دوســتی. «روزهای لرتا» داســتان روزهایی اســت که زاون و علی خدایی 
با هــم از لرتا و تئاتر ایران حرف می زدند. شــب های قدم زدن در چهارباغ، 
ایســتادن کنار خانه های قدیمی و گپ زدن. ردشــدن از کوچه  پس کوچه ها 
و حــرف زدن از مصاحبه هــا و خاطره ها. ورق زدن مجله هــای قدیمی در 
خانــه زاون و فکرکردن به اینکه: «چه ســؤال های تازه ای را می شــد پیدا 
کــرد؟» و صدای لُرتا: «ایروان، تبریز، تهران، ماســکو، تهران، ماســکو، وین، 
ایــن ور، اون ور. همه ش اینجا، همه ش اونجا. همیشــه به خودم می گفتم 
تو یه هنرمندی خانم. می تونی هر جایی روی ســن بری و بازی کنی. همین 
آرامشــم می داد. صافم می کرد. ایستاده. کج نمی شدم. نمی افتادم. هرچی 

برازنده  باشی بهتره».
کتاب «بردی از یادم» (انتشــارات خجســته-۱۳۹۳) حاصل نزدیک به 
۲۰ ســال تلاش زاون برای گردآوری یادداشــت ها، خاطره ها و گفت وگوها 
درباره لرتاست. وقتی زاون کتاب را شروع کرد، لُرِتا زنده بود. علی خدایی از 
دوستیِ خودش و زاون نوشته. مثل دوستی و همسایگی لُرِتا و «ایرن». وقتی 
او از دودکــش لرتا را صدا می کرده: «هر بار به یه اســمی. زیبا خانم، مادام 
رزا، مادام ژینا، لیلیک خانم. بعد می آمد پشــت در. زنجیر را باز می کردم و 
صبر می کردم. صدای پاشنه های کفشش روی پله ها می اومد. آروم. آروم. 
حالا زنگ می زنه. در رو باز می کردم. «باید این ساعت شیرینی خورد»، «حالا 
بایــد میوه خورد»، «صبح ورزش کردم»، «عصر تمرین دارم»، دســت هاش 
مثل پرنده حرکت می کرد. جلو چشــم هات. تو آســمون. «نمی آی عصر با 
من بریم تئاتر؟» «لرتا که بود؟ بازیگری که ۵۰ ســال روی صحنه های تئاتر 
ایران زندگی کرد. شاید بتوان گفت تنها هنرمندی که در دوره های گوناگون 
تئاتر معاصر؛ «تئاتر ســعدی»، «تئاتر کســری»، برنامه های تئاتر، تلویزیون، 
گروه هــای آزاد تئاتــر و بالاخره در کارگاه نمایش، فعالیت داشــته اســت. 
آن طور که از قول آربی اُوانســیان در کتاب «بردی از یادم» آمده: «لرتا تنها 
زنی است که با روشــنفکرهای دهه ۱۰ تا ۳۰، نشست و برخاست داشته». 
خدایی در «روزهای لرتا» نوشته: «تو این چند سال خیلی ها مُردند. خیلی ها 
پیر شــدند»، «برای من روشن بود که تو چقدر اینها را دوست داری و چقدر 
غمگینی که اینها زرتی پیر شدند. اما روشن نبود که تو دنبال چی می گردی، 
چی را می خواهی پیدا کنی؟»، نوشــته: «زاون اینجا نیست رفته است وین 
دنبــال چندتا عکس از لرتا. من اینجا نشســته ام و هر تکه از یادداشــت ها 
را دوبــاره می خوانــم. آنهایی را که نوشــته ام، خط می زنم. یادداشــت ها 
خط خطی شده اند. حالا من هم نیســتم. همه ما را بگذارید توی این کتاب 
که با هم زندگی کنیم». خدایی به زیبایی در ادامه نوشته: «یادداشت را که 
مرتب می کنم، می بینم که چیزی جز نوشــتن از لُرتا نه برای من و نه برای 
زاون باقی نمانده. خودمان را با لُرتا ســرپا نگه داشــته ایم». چند ســال از 
نوشتن «روزهای لرتا» گذشته؟ خدایی نوشته: «بعد من و زاون پیر شدیم». 
نوشــته: «تو دنبال چی می گــردی زاون؟» همین را می توان از خودش هم 
که نویسنده این داستان هاست پرسید: «تو دنبال چی می گردی؟». او در این 
کتــاب و «آدم های چهارباغ» بخش هایی از اصفهان را به تصویر کشــیده. 
شاید دنبال «همان تکه ای از اصفهان که در هیچ  کجا نیست» و این چیزی 
اســت که داســتان های کتاب را خواندنی می کند. شکلی از تجربه، روایت، 

فرم و داستان که شیوه علی خدایی است.
نکته  جالب دیگرِ این کتاب دیدار دوباره با عادله دواچی اســت. «عادله 
نشســت کنار مریض ها و از شیشــه دید که چهارباغ تاریک شــده و احمد 
ســیبی با گاری پر از ســیب آنها را تماشــا می کنند». عادله و احمد سیبیِ 
شــخصیت های کتاب «آدم های چهارباغ» اینجا هــم همچنان همدیگر را 
دوســت دارند. و این داســتان ها جز به فضای خودشــان تعهدی به هیچ 
واقعیــت و تاریخی ندارند. جهانی که زبان، فضــا و تاریخ خودش را دارد. 
در داستان های کتاب روح شــهری زنده به تصویر کشیده شده است. شهر، 
در داســتان ها موجود زنده ای اســت که نفس می کشد. شهری که صدای 
خودش را دارد: «صدای چرخی که می گردد، پشت پنجره ها وقتِ کار کسی 
آواز می خواند، صدای گفت وگوی عابران، صدای خنده، صدای آب، صدای 
آب ســمتِ شرقی پل که با صدای سمت غربی تفاوت دارد. صدای شرقی، 

عبور آب است از پل و صدای غربی، صدای رسیدن آب به پل».
«شــب بگردیم» امکانی برای پیاده روی اســت در شــب اصفهان. «آن 
ســاعت شب تقریبا کسی در میدان نبود. بو و تاریکی. سایه های بناها و یک 
گربه»، امکانی برای دیدار با «ماریت هاکس» است که سمت میدان نقش 
جهان مــی رود. زنی که «می خواهد از مناره بالا برود. کارگرها ایســتاده اند 
و او را در میدان تماشــا می کنند. زنی که با دیگر زنانِ انگشت شــمار میدان 
فــرق می کند». امکانی برای دیــدن تکه هایی از خواب هــای جهانگردها، 
جهانگردهایــی مثــل «هاکس» که «وقتــی از اصفهان می رفتنــد، آنها را 
همین جــا می گذاشــتند. خواب ها می مانــد اما عکس و نوشــته و خط و 
هرچه می شــد، می بردند. زیر همین آســفالت کنده شــده را خوب بگردی، 
طراحی های آنها را پیدا می کنی. خواب های شان را. برای همین شب ها که 
از اینجا می گذرم، صدای تکان خــوردن درخت ها، ریختن یک برگ با رقص 
و بویی شــبیه گل محمدی و بی اختیار نگاه کردن به سمت یک چراغ را که 
لحظه ای خاموش به  نظر می رســد، نشــانه می دانم. کسی خواب می بیند، 
کسی سال ها قبل، ده ها سال قبل اینجا خواب دیده است و دوباره تکه ای از 
خواب زنده شده». امکانی برای سفر در تاریخ و دیدن اینکه «چگونه بعد از 
بزم ها شــاه و مهمانش از ضیافت خانه چهل ستون بیرون می آیند» و دیدن 
«چند قزلباشی که بر سر درِ چهل ستون ایستاده اند»، در نهایت «پرفورمنسی 
یگانه که هنوز کســی جرئت اجرای آن را نداشــته اما در پرســه های سپه 

جلوی چشمان همه زنده می شود».

شیرازه
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شب بگردیم
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نگاه

زهرا نصر
زری پورجعفریان

پرهام جناتیان

شیما  بهره مند

در این سال ها که تفکیک داســتان و ناداستان به روال ادبیات آمریکایی 
در ادبیات فارســی هم ســفت  و سخت شــده، علی  خدایی هنوز تن به این 
تعریف ها نداده و فرانسه مآب در مرز باریکی از داستان و ناداستان می نویسد. 
خاطره ای که در او رقیق می شــود و شــکل عوض می کند و بعد خودش و 
دیگران درونش جابه جا می شوند. «شب بگردیم» را شاید بشود کامل کننده 
مجموعی از افکار و داســتان های او دانست؛ مجموعه ای که با «کتاب آذر» 
و «نزدیک داســتان» یک ســه گانه  مرزی داستان/ناداســتان می سازد. علی 
 خدایی یکی از بزنگاه های ادبیات ما است، در دورانی که همه می خواستند 
از گلشیری عبور کنند و داستان های باختینی بنویسند و ببر نبودند و پیچیده 
به بالای خود تاک بودند، او از اسلوگان یک شرکت کوچک تجهیزات درمانی 
استفاده کرد و اســم کتابش را گذاشت «تمام زمستان مرا گرم کن» و امروز 
هم در سربالایی ناداستان و جستار یک مجموعه  دور از گفت وگوی همگانی 
نوشــته، به اسم «شــب بگردیم» که رمانس باریکی اســت بر زندگی ها و 

روزمرگی هایش. این بخش علی خدایی همیشه مورد تحسین من بود، اینکه 
ادبیات را خودش برای خودش تعریف می کند و کاری به پســندهای روز و 
زشــت و زیبای زمانه ندارد. و همین باعث شده بســیار بیشتر از آن دیگران 
داستان هایش برای ادبیات فارسی تازه بماند و سرنمون باقی نویسنده های 
دوران باشــد. نزدیک یک چهارم قرن پیش (دقیقا ۲۴ سال پیش) یادداشتی 
نوشتم بر مجموعه  داستان «تمام زمستان مرا گرم کن» علی  خدایی و آنجا 
گفتم که یکی از محبوب ترین نویسنده های فارسی زبان برای من است، چون 
درگیر چرخش های زبانی نیســت و جزئیات صحنــه ای و توصیفات دقیق 
آدم هــا برایش اهمیت بیشــتری دارد و من را یاد نویســنده های آمریکایی 
مثل چیور و تورنتن وایلدر می اندازد. بعد از چاپ مجموعه داســتان «شب 
بگردیم» کنار بقیه  داســتان هایش حالا می توانم بگویــم او هیچ ربطی به 
نویســنده های آمریکایی ندارد و بسیار شبیه نویسنده های فرانسوی، دوراس 

و کامو و دوبوار است.

رابطه ادبیات و شهر محدود به توانایی نویسنده در تقلید از سازوکاری که تصویر یک شهر را ترسیم 
می کند، نیست. اثر ادبی باید بتواند در کنار پروراندن امکان دیدن شهر، چیزی به آن بیفزاید. نویسنده 
باید شــهر را ورز دهد، شــکل ببخشد و تماشایی کند. اصفهان از آن شــهرهایی است که نامش با 
داســتانِ ادبیات فارسی عجیب گره خورده اســت. جمالزاده، گلشیری، اخوت، مدرس صادقی و... . 
این فهرســت بلندی است که تمام نمی شــود. اما از نویسندگان اصفهانی که بگذریم، می رسیم به 
نویســنده ای که شاید اصفهانی نباشد (دراقع اصفهانی نیســت و دقیق تر آنکه متولد تهران است 
و ســال های کودکی و نوجوانی اش را در تهران دهه ۵۰ گذرانده اســت)، اما بی شک نویسنده ترین 
اصفهان اســت؛ نویسنده ترین از آن رو که حقیقتا خوب بلد است اصفهان را بهتر از هرکس دیگری 
تماشــایی کند، در آن فرو بــرود و تجربه ای منحصربه فــرد از قــدم زدن در خیابان ها و کوچه ها و 
گذرهایش برای مخاطب بسازد. علی خدایی که به  گواه داستان هایی که تا امروز نوشته، گویی خودِ 
اصفهان اســت، حالا در مجموعه داستان جدیدش با عنوان «شب بگردیم» ما را دعوت می کند تا 
اصفهانِ او را دوباره و این بار ســیال تر بخوانیم. امــا این اصفهانی که از آن حرف می زنم، مگر چه 
تفاوتی با آن اصفهانی که از دل تاریخ و جغرافیا می شناســیم، دارد؟ آیا چیزی به آن افزوده شــده 
است؟ اول آنکه اصفهان علی خدایی زمان و مکان مرسوم و مشخصی ندارد. هر بار یک شکل است 
و هزار شــکل عوض می کند تا خودش را به ما بشناســاند. تاریخ در نسخه شخصی علی خدایی از 
اصفهان توالی خطیِ معمولی را که انتظار داریم، طی نمی کند. به  اقتضای هر داستان جلو و عقب 

مــی رود، کش می آید، ورم می کند و می ترکد. «خب اجازه بدهید که یک خانواده را با 
فولکس قورباغه ای، تا ترافیک ســنگین روی سی وسه پل باعث بسته شدن و احتمال 
خطر ریزش پل نشــده، در ۱۳۴۶ از روی پل رد کنیم». این انتخاب خدایی در مواجهه 
با تاریخ (زمان) باعث شــده است اصفهانی که او می نویسد، تاریخ خودش را داشته 
باشــد. تاریخی که نویسنده با تســلطی بی بدیل هر لحظه مرزهای زمان و مکانش را 
جابه جا می کند و به آن وسعت می بخشد. کمی که دقیق تر شویم، احتمالا در خواهیم 
یافت این انتخاب چندان هم بی ربط با امکاناتِ بالقوه اصفهان به مثابه شهری تاریخی 
نیست و علی خدایی نشــان داده است که به خوبی می تواند این امکانات را بالفعل، 

پررنگ، توجه برانگیز و زیبا کند و تعریف خود را از آن داشته باشد.
نکته دیگر در اصفهانِ «شــب بگردیم»، حس آشــنایی و خویشــاوندی است که 
مخاطب با آن پیدا می کند. خدایی در این مجموعه داســتان به  واسطه زبان ساده و 
بی آلایشش جوری با وسواســی خیره کننده از جزئیات شهری حرف می زند که گویی 
خواننده همواره ســاکن اصفهان بوده است و تمام این کوچه ها و آدم ها را مثل کف 

دستش می شناسد، آن قدر خوب می شناسد که حتی می تواند در آن شب گردی کند و مطمئن باشد 
گم نخواهد شــد. بعد از خواندن داســتان های «شــب بگردیم» کاملا بدیهی است که گمان کنیم 
همین چند ساعت پیش از سی وسه پل رد شده و پس از گشتی در نقش  جهان به خانه برگشته ایم! 
علی خدایی در مجموعه داستان «شب بگردیم» نیز درست مانند عمده دیگر آثارش مرز داستان و 
ناداستان را آن قدرها هم جدی نگرفته و چه بسا آن را به بازی می گیرد. در داستان اول این مجموعه 
می خوانیــم: «احمد اخــوت زنگ زده بود ظهر می آیــد کنار در خروجی بیمارســتان، کنار تندیس 
علی اکبر خان، تا یک جلــد از کتاب تازه اش، به انتخاب مترجم، را بدهد علی خدایی...». بلافاصله 
متوجه می شویم ایرادی در کار است؛ ایرادی زیبایی شناسانه در فاصله واقعیت و خیال و هر چقدر 
جلوتر می رویم این فاصله محوتر می شود. تا آنجایی که شاید دیگر گم می کنیم چه چیزی خیال و 
چه چیزی واقعیت است. علی خدایی در «شب بگردیم»، خیال پردازی با واقعیت را به کمال رسانده 
اســت و این کمالی که از آن حرف می زنم، ســیال بودنی در فضای داستان ها است. سیال بودنی که 
کیفیتِ رمز آلود مد نظر خدایی را درباره اصفهان و آدم هایش تشدید می کند. «به نظرم اصفهان رمز 
دارد و من در این رمز گیر کرده ام. در آن لهجه و صدا گیر کرده ام. در ســی ســال کار در کنار میدان 
نقش جهان گیر کرده ام. هر روز که به میدان نقش  جهان می روم، می گویم مبادا شــاه عباس زودتر 
از من از اینجا رد شــده، مبادا محمود افغان الان از آن پشــت بیرون بیاید! اینها شاید فانتزی باشد، 
اما وقتی در اصفهان از کنار برخی بناها رد می شوید، احساس می کنید خودشان را به شما تحمیل 
می کنند». اینجا دوباره برمی گردیم به تاریخِ اصفهان و روایت خدایی از این تاریخ. اما 
این بار بی پرواتر از پیش و سیال تر هم. سیالیتی که بی شک در کنار شفافیت نثر و بازی 
با خیال و واقعیت، حاصل تعمق او بر موقعیت هایی است عادی، دست کم به ظاهر 
عادی. موقعیت هایی که خدایی بر آنهــا مکث می کند و آنها را می کاود، لحظاتی از 
زنگی روزمره اند که آن قدر تکرار شده اند که دیگر حس نمی شوند، گویی وجود ندارند. 
او در هر داســتان این تکرار روزمره را جلا می دهد و از نو تعریفش می کند. مســئله 
در داســتان های او تأمل بر همین لحظات اســت. مزه مزه  کردن همین تکرارها. و من 
فکر می کنم شــاید داستان نوشتن چنین چیزی باشــد: توجه خود را معطوف چیزی 
کردن، گویی تنها چیزی که به راستی ارزش نوشتن دارد، همان چیزی است که از بس 
زیسته شده، دیگر حس نمی شود. با این تعریف، «شب بگردیم» یک مجموعه داستان 
حســابی خواندنی است. حالا شاید علی خدایی اصفهانی نباشد اما با خواندن «شب 
بگردیم» بی شک درمی یابیم که او از معدود ساکنان بحق این شهر پر رمز و راز است 

و می تواند با داستان هایش ما را نیز در آن سکونت دهد.

«سی و چند سال است که شب ها پیاده روی می کنم. به غیر از 
مسیرهای روزانه کاری، چند مسیر را شب ها انتخاب می کنم، گاهی 
بین مسیرها قرعه کشی می کنم، گاهی برای رسیدن به مسیرهای 
دور تاکســی می گیرم و وقتی پیاده می شوم تازه پیاده روی شروع 
می شود. مسیرها هرکدام داســتانی دارند. اینکه چگونه انتخاب 
شــدند، چگونه پیدا شــدند و از کی جلب توجه کردند تا دائمی 
شــوند». داستان های مجموعه داســتان تازه علی خدایی، «شب 
بگردیم»،۱  همه در فصل مشترک روان شناسی و جغرافیا ایستاده 
و بر تجربه روان شــناختی از شهر درنگ می کنند. از این روست که 
می توان گفت این داستان ها با مفهومِ «روان جغرافیا» نسبت دارد 
که جنبه های ازیادرفته، کنار گذاشته شــده یا به حاشیه  رانده شده 
محیط شهری را آشکار ساخته و پرتویی بر آنها می تاباند. چنان که 
شیوان لیونز در مقاله ای با عنوانِ «پیاده روی کافی نیست؛ در شهر 
پرسه باید زد»۲ می نویسد، «قدم زدن هدفمند دارای برنامه است، 
و بنابرایــن از خــلال آن نمی توانیم به  شــکلی درخور جنبه های 
خاصی از شهر را دریابیم. به همین دلیل، کشیده شدن به این سوی 
و آن ســوی در روان جغرافیا ضروری اســت؛ چراکه قدم زننده را 
بهتر به شــهر متصل می کند». راویِ «شــب بگردیم» مسیرها را 

با قرعه انتخاب می کند و با هدفمندی ســروکار ندارد، و چه بســا 
پرسه زنی باشد که همچون «فلانورِ» بودلر/ بنیامین تنها خیابان ها 
را درمی نــوردد و هیچ هدفی به جز پرســه زنی نــدارد. قدم زدن 
در داســتان های علــی خدایی نیز نوعی مناســک بــرای بازیابی 
خاطره/گذشــته است که به نوعی پیوســتار فضا-زمان را فشرده 
می کنــد. از خلال این بازیابیِ خاطره اســت که حافظه شــهر به 
ســخن درمی آید، حافظه ای به ظاهر شخصی که در داستان های 
«شب بگردیم»، روان جغرافیای شهر اصفهان را نشانه می رود تا 
حافظه ای جمعی بسازد. بازخوانیِ اصفهان نوعی بازتعریف تاریخ 
زیرپوستیِ شهر نیز هست: «هر مسیر نکته پنهانی دارد که آرام آرام 
پیدا می شود. جبری است که با راه رفتن های شبانه به تدریج واضح 
می شــود. مثل حل یک معما. چراغ هایی که تا بعد از نیمه شب 
هنوز روشــن اند... نمایش نور و صدا اجرا می شود. صداها اغلب 
ترانه هــای روزند و تا جایی که می شــنوم ریتمی را تکرار می کنند 
و نور که روشــن می کند برای یک لحظه ستون ها را و لحظه بعد 
همه چیز فرومی ریزد و کلمه های روزنامه می شــود وقتی خیلی 
جوانم. وقتی که اینها چهــارراه نبود. مثل نور و مثل همین صدا 
بســیار بیشتر می درد ســاختمان  را. همه چیز تمام می  شود و من 

که خیلی جوانم صبح تماشــا می کنم ریختن یک برش از شــهر 
را. این جا بخشــی از پیاده روی من است که باز شده. نور و صدا که 
پایان می گیرد صدای باقی مانده و ریز ســاکنین خیابان می آید که 
دلار یورو یورو دلار می کنند... برای رســیدن به کاخ باید کمی راه 
بروی تا بفهمی کاخ بزرگ است، پر از درخت های کهن سال. گاهی 
فکر کرده ام مثلا در دوره زندیه این جا حصار داشته است؟ این تکه 
از خیابان تاریک اســت و پر از صدای آدم هایی که در روزنامه های 
دوره مشــروطه حبس شــده اند. اگر رها می شــدند یا می ماندند 
همین جا از لای صداها رد می شدم». این دقایق و دقت هاست که 
داستان های خدایی را به جای ترسیم افسون شهری به سمت نقد 
و ساختِ روان جغرافیا ســوق می دهد و «روان جغرافیا به عنوان 
پرسشــگری از فضا و تاریخ رشــد می کند» و وادارمان می ســازد 
دســت کم برای لحظه ای «مفاهیم روزمره و ظاهری یک مکان را 

کنار نهیم، تا بتوانیم تاریخِ  سیال آن را به پرسش گیریم».

۱. «شب بگردیم»، علی خدایی، نشر چشمه

۲. «پیاده روی کافی نیست؛ در شهر پرسه باید زد»، «روان جغرافیا؛ 

راهی برای کنکاش در روح شهر»، شیوان لیونز، وب سایت ترجمان.

ساکن اصفهان

علی  خدایی، یکی از بزنگاه های ادبیات ما

در مرز داستان و ناداستان

محمد طلوعی

داستانِ مسیرها



روزنامه نگاری  «برای ایران»

بازگشت به خانه

در وظیفه روزنامه نــگاری گفته اند که 
باید مســائل حیاتی و اولویت های اساسی 
جامعه را بــرای برانگیختن توجه عمومی 
برجســته کرده و امکان مشارکت آگاهانه 
مردم را بــرای مواجهه مؤثــر و کارآمد با 
مســائل ایجاد کند. بر این اساس می توان 
گفــت روزنامه نگاری «بــرای ایران» یعنی 
برجسته سازی و اولویت دهی مسائل جدی 
و واقعی «ایران» و همچنین امیدآفرینی و 
تشویق به مشارکت عمومی برای مواجهه 

مؤثر و کارآمد با مسائل.
بــرای تعین درســت مســائل جامعه، 
نظــام روزنامه نــگاری باید بتواند مســائل 
مختلــف را با حساســیت رصــد کند. در 
فاجعــه اخیر معدن طبس گفته شــد که 
در معدن سنســور گاز متان وجود نداشت، 
اما سنسوری که حســاس باشد و از وقوع 
فاجعه خبر دهد، منحصر به معدن نیست. 
سنســورهای جامعه، رســانه ها هســتند. 
گزارش های رســانه ها از وضعیت کم آبی 
و مسئله مدیریت آب، در واقع اعلام خطر 
سنسورهاست. هشدار درباره بحران جدی 
و پیش روی فرونشســت زمیــن که خود از 
تبعات مسئله مدیریت آب است، هشداری 
دیگر از سنسورهاست. وقتی اعلام می شود 
که «شــیب مهاجرت پزشــکان صعودی 
است» و «سالانه دو هزار گواهی در سازمان 
نظام پرســتاری برای مهاجرت پرســتاران 
صادر می شــود» و میزان مهاجرت جوانان 
تحصیل کــرده جدی اســت، این یک اعلام 
صریح و روشن هشدار برای وضعیت کشور 
اســت. وقتی اعلام می شود میزان ناترازی 
برق امســال به ۱۸ هزار مگاوات رســیده 
است و پیش بینی می کنند  در صورت ادامه 
ایــن وضعیت، ناتــرازی برق بــه زودی به 
۳۰ هزار مگاوات می رسد، هشداری روشن 

از سنسورهای جامعه است.
وقتی برای توسعه صنایع نفت و گاز و 
برق و حمل ونقل به جذب ســرمایه گذاری 
خارجی نیاز است و آن هم مستلزم تجدید 
مناســبات سیاســی با قدرت های جهانی 
و منطقه ای اســت، به روشــنی مســئله 
و اولویــت امــروز ایران معلوم می شــود. 
رســالت روزنامه نگاری «برای ایران» یعنی 
برجسته سازی مســائلی که ایران را تهدید 
می کند که در رأس آنها فشــارهای سخت 
تحریم های ظالمانه اســت. روزنامه نگاری 
«بــرای ایران» یعنــی اینکه رســانه ها نه 
چنــان از تهدیدهــا بگوینــد کــه جامعه 
ناامیــد و مأیوس شــود و نــه تهدیدها و 
تبعــات تحریم ها را نادیــده بگیرند. از این 
منظــر، روزنامه نــگاری «برای ایــران» در 
مقابل دو گونه روزنامه نگاری اســت؛ یکی 
رســانه های متعلق به کشورهای مخالف 
یا رقیب در خارج که می کوشــند با القای 
غیرقابــل حل بــودن مشــکلات و ایجاد 
ناامیدی و ســرخوردگی، بــه نوعی زمینه 
را برای فرورفتن کشــور در باتلاق ناامیدی 
و بی اعتمــادی و در نتیجــه انفعال کامل 
ایجــاد کنند و دوم آن رســانه های داخلی 
که به نوعی دیگر، امید و حس مشــارکت 
برای ساختن و توسعه را منکوب می کنند، 
درکــی از واقعیت هــای ملمــوس جهان 
و جامعــه ندارنــد و حتــی نادیده گرفتن 
تهدیدها و مشکلات و بی اهمیت شمردن 
تحریم هــای ظالمانه را تکلیــف انقلابی 
برای خود تعریف می کنند. روزنامه نگاری 
«بــرای ایران» در تقابل با ایــن دو رویکرد، 
مسائل  برجسته سازی  برای  روزنامه نگاری 
واقعی ایران اســت همراه با تشویق مردم 
به مشــارکت فعال، آگاهانــه و امیدوارانه 
و اســتفاده از ظرفیت هــای خبرگی و نیز 
همدلی همــه ســلیقه های جامعه برای 

مواجهه مؤثر با مسائل و تهدیدهای ایران.

یورونیوز: یک زن ۲۱ ســاله ایزدی که 

یک دهه پیش به دســت شــبه نظامیان 
داعش در عراق ربوده شده بود، سرانجام 
در عملیاتــی مخفیانــه در غــزه کــه با 
همکاری عراق، اسرائیل و ایالات متحده 
انجام شد، آزاد شــد و به وطن بازگشت. 
رویترز به نقل از مقامات عراقی نوشــت 
این زن که «فوزیه امین ســیدو» نام دارد، 
اکنون بــه خانواده اش در شــمال عراق 
پیوسته است. بنا بر اعلام مقامات عراق، 
فوزیــه در این مــدت «در اختیار یک فرد 
مسلح داعشی اهل نوار غزه بوده است». 
فوزیه نیــز در گفت وگو با شــبکه خبری 
ســی ان ان گفت مدت یک سال را نیز در 
رفح در جنوب نوار غزه گذرانده؛ جایی که 

زندگی «تحمل ناپذیر» بوده است.
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وضعیــت جامعــه و زندگی اجتماعــی، به شــیوه های مختلف و با 
در نظر گرفتن شــاخص های گوناگون سنجیده می شــود. هر جامعه ای 
دارای دو بُعد کمی و کیفی اســت کــه از آن می توان به کمیت جامعه 
و کیفیــت جامعه یاد کرد. در بعد کمیــت می توان به جمعیت و تعداد 
افــراد آن جامعه، وضعیت اقتصادی در بخش هــای مختلف به ویژه از 
نظــر تولیدات صنعتی و دانش بنیان و گردش مالی و درآمد ســرانه آن، 
تعداد و تنوع ســازمان ها و ســرانه خدمات و میزان دسترســی به انواع 
خدمات به ویژه خدمات رفاهی اشــاره کرد. عمدتا در بررســی وضعیت 
جوامــع انســانی به ابعاد کمّی آن توجه می شــود کــه از نظر آماری با 
سهولت بیشتری قابل اندازه گیری و احصا  ست. البته بین کمیت و کیفیت 
جامعه ارتباط تنگاتنگ و متقابل وجود دارد. رشــد کمیت اجتماعی در 
ابعاد گوناگــون  می تواند حکایت از کیفیت اجتماعــی ارتقا یافته در آن 
جامعه داشته باشد. برای مثال، وقتی تعداد فضاهای آموزشی عمومی 
و تخصصی، بهداشــتی و درمانی، فضاهای سبز، مراکز پژوهشی، مراکز 
تجاری، فضاهای ورزشــی و تفریحی  و تولیدات صنعتی و کشــاورزی و 
خدماتی و ســرانه آنها و به ویژه ســرانه درآمد ناخالــص داخلی و امید 
بــه زندگی (میانگین عمر افراد) افزایش پیدا می کند، خود نشــان دهنده 
میزان قابل قبولی از رفاه در آن جامعه اســت. اما سنجش رفاه نیازمند 
شــاخص های ترکیبی است. شاخص رفاه لگاتوم یکی از این موارد است 
که چون در سطح جهانی انجام می شود، امکانی فراهم می آورد تا بتوان 
از یک ســو به مقایسه جوامع با یکدیگر پرداخت و از سوی دیگر جایگاه 
جامعه خود را در مقایســه با جوامع دیگر سنجید. شاخص رفاه لگاتوم 
برای ایران در سال گذشته (۲۰۲۳) در مقایسه با سال قبل از آن یک پله 
تنزل داشــت و به رتبه ۱۲۶ در بین ۱۶۷ کشــور رسید. وضعیت ایران در 
۱۲ مقوله اندازه گیری شــده بر حسب شاخص رفاه لگاتوم، بین رتبه های 
۵۸ تا ۱۶۵ بود. وضعیت بهداشــت در ایران در مقایسه با دیگر ابعاد این 
شــاخص در بهترین شــرایط قرار دارد و ایران از این نظــر رتبه ۵۸ را در 
بین ۱۶۷ کشــور به خود اختصاص داده اســت. اما وضعیت آزادی های 
فردی در رتبه ۱۶۵ است و نیازمند بررسی علل و عوامل آن و تلاش برای 
بهبود و ارتقای آزادی های فردی و انســانی اســت که فصل سوم قانون 

اساســی نیز در ابعاد گوناگون بر آن تأکید دارد. با این حال، این شــاخص 
هر کــدام از مقوله ها و متغیرهای تشــکیل دهنده رفاه را به طور جداگانه 
مــورد توجه قرار می دهد و نمی تواند در بســتری نظری نســبت آنها را 
با یکدیگــر و ارتباطات درونی آنها را بســنجد. پیمایش ملی ارزش ها و 
نگرش هــای ایرانیــان نیز خروجی کیفیــت اجتماعــی را در رضایت از 
زندگــی به نمایــش می گذارد که نوعــی ارزیابی ذهنی افراد اســت. بر 
اساس یافته های موج سوم، هر چه از روابط چهره به چهره و غیررسمی 
فاصله می گیریم و به ساختارهای رســمی نزدیک می شویم، رضایت از 
زندگی کاهش پیدا می کند؛ به طوری  که ۸۸٫۸ درصد گفته اند از شــریک 
زندگــی، ۸۴٫۹ درصد از اعضای خانواده، ۷۴٫۴ درصد از ســلامتی خود، 
۵۰٫۶ درصد از وضع مســکن خود و ۴۲٫۲ درصد از وضع مالی و شغلی 
خود رضایت داشــتند. همچنین  ۵۶٫۲ درصد از محله ســکونت، ۴۴٫۹ 
درصد از شــهر و روســتای محل زندگی، ۱۹٫۶ درصد از اوضاع سیاسی 
و ۶٫۵ درصد از اوضاع اقتصادی رضایت داشــتند. به نظر می رسد میزان 
رضایت از زندگی در لایه های چندگانه در موج چهارم پیمایش ارزش ها 
و نگرش هــای ایرانیــان کاهش پیدا کرده باشــد. با این حــال، باید تأکید 
کرد کیفیــت اجتماعی دارای ابعاد گوناگــون و تو در توی ذهنی و عینی 
و پیچیده اســت و برای شــناخت دقیق آن نیازمند شاخص های دقیق تر 
هســتیم. شــاخص کیفیت اجتماعی، به عنوان ابزاری نظری، دارای این 
ظرفیت اســت که ضمن توجه به حوزه های گوناگون زندگی اجتماعی، 
نســبت آنان را با یکدیگــر مورد توجه قرار می دهد. عــلاوه بر اینکه این 
شــاخص به نقش عاملیت فردی و ســاختارهای اجتماعی و ارتباط این 
دو با یکدیگر در رســیدن به رفاه و ارتقای کیفیت اجتماعی توأمان توجه 

دارد. به عبارتی دیگر، کیفیت اجتماعی با تعاملات چهار حوزه یا نیروی 
اجتماعی شــکل می گیرد که عبارت اند از: فرایندهای مربوط به جامعه، 
فرایندهای مربوط به زندگی فردی، مؤسســات و ســازمان های رسمی  و 
اجتماعات غیررسمی و نسبت این چهار حوزه با یکدیگر. برای همین، این 
شاخص می تواند ضمن نشــان دادن وضعیت کیفیت جامعه که برآیند 
تعاملات چهار حوزه مورد اشــاره اســت، در یافتن ارتبــاط معنادار بین 
نیازها و سیاســت ها و اقدامات از یک ســو و توجه به ارتباط بین توسعه 
اقتصادی و توسعه اجتماعی از سوی دیگر نقش ایفا کند. از این دیدگاه، 
ما در جامعه با چهار نیروی اجتماعی مواجه هســتیم: اول، فرایندهای 
مربوط به جامعه که تحولات اجتماعی را نشــان می دهد . دوم، ســویه 
دیگر آن فرایندهای مربوط به زندگی فردی اســت که تحولات فردی را 
به نمایش می گذارد. سوم، نظام های رسمی مانند سازمان ها، مؤسسه ها 
و شــرکت ها و قواعد رســمی.  چهارم، ســویه مقابل آن کــه نظام های 
غیررســمی اســت، مانند جماعت ها، خانوارهــا و اجتماعات محلی. از 
نوع تعامل این چهار نیرو، چهار ویژگی کیفیت اجتماعی شــکل می گیرد 
که شــامل همبســتگی اجتماعی، امنیت اجتماعی و اقتصادی، شمول 
اجتماعی و توانمندســازی اجتماعی اســت. تعامل بین آن چهار نیرو تا 
پیش از مشروطه، واجد نوعی نسبت منطقی و همسویی با یکدیگر بود؛ 
از این رو، جامعه با کمترین مسائل در حوزه همبستگی اجتماعی، شمول 
اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی و امنیت اجتماعی و اقتصادی مواجه 
بود. پس از مشــروطه که نوعی درهم ریختگی ســاختاری و بروز آنومی 
اجتماعی در جامعه ایران شکل گرفته و تاکنون به اشکال گوناگون تداوم 
داشــته اســت، جامعه ما در هر چهار بعد کیفیت اجتماعی با وضعیت 
پروبلماتیک مواجه شــده که ضروری اســت مورد توجه و بررسی قرار 
گیرد. تضعیف و افول اجتماع، قلت ظرفیت های پایداری زندگی ســالم 
برای آینده ای مشــخص، ضعــف حمایت های اجتماعی و شــکل گیری 
حوزه های طرد و حاشیه نشــینی  و نیز وضعیت جسمی، روانی، فرهنگی 
و اجتماعی فردی و میزان و چگونگــی بهره برداری از آنها برای ارتقای 
جایگاه فردی از جمله مسائلی است که ما با آنها رویارو  هستیم و حاکی 

از کیفیت جامعه ما  هستند.

شمایی از کیفیت جامعه ما

بر اســاس اعلام مجمع جهانی اقتصاد تا ســال ۲۰۲۷ 
بیش از ۲۳ درصد مشاغل تغییر خواهند کرد. از سوی دیگر 
۶۹ میلیون شــغل جدید ایجاد خواهد شد و انتظار می رود 
۸۳ میلیــون موقعیت فعلــی جابه جا شــده و منجر به از 
دســت رفتن ۱۴ میلیون شغل در جهان شود. بر اساس این 
آمار نزدیک به دو میلیارد نفر در جهان در محیط غیررسمی 
کار می کنند که تقریبا ۷۰ درصد آنها کارگران کشــورهای در 
حال توسعه و کم درآمد و ۱۸ درصد کشورهای توسعه یافته 

هستند.

دیروز یکی از ســخنان ســردار حاجی زاده مورد توجه قرار 
گرفت. فرمانده هوا و فضای سپاه گفت: «ما نمی توانیم منتظر 
سیاست های کشورهای خارجی باشیم». او به خاطره ای درباره 
هفت ســامانه رادار اشــاره کرد و گفت: «آن موقــع که رادار 
نداشتیم، از یکی از کشورهای تولیدکننده رادار که اتفاقا دوست 
ایران هم هســت، قرار شــد رادار خریداری کنیــم. من خودم 
به عنوان فرمانده پدافند، هفت سامانه رادار خریدم، بعد گفتند 
شــما باید یوزر دیگری بیاورید؛ یعنی مصرف کننده نهایی ایران. 
آن قدر رفتیم و آمدیم، آخرش نشد و سامانه را تحویل ندادند».

وزارت بهداشــت لبنان با تأیید شهادت و مجروحیت بیش از 
۱۳۰ لبنانی طی ۲۴ ســاعت، آمار مربوط به شمار قربانیان را دو 
هزار نفر اعلام کرد. نیویورک تایمز با انتشــار عکس های تلخی از 
مراسم سوگواری در قبرستانی در بیروت به شرایط تلخ مردم این 
شهر اشاره کرد و گفت حداقل ۴۵ نفر در یک حمله هوایی کشته 
شده بودند. در این گزارش نیویورک تایمز توصیف کرده است که 
زنان درحالی که رســیدن تابوت ها را تماشــا می کردند، بازوهای 
یکدیگــر را گرفتند، یکی، ســپس دیگری و دیگــری و دیگری، تا 

زمانی که همه اجساد درون خاک قرار گرفتند.

2 هزار147 میلیون
کشتهسامانهشغل

گزارش خوانی

اولین پیش همایش زن در تاریخ محلی ایران، پهنه شمال، توسط انجمن 
زنان پژوهشــگر تاریخ با همکاری انجمن ایرانی تاریخ در گرگان برگزار شــد. 
این پیش همایش در ســه استان شــمالی کشــور برگزار خواهد شد. در این 
همایش به بررسی و تبیین موقعیت و نقش زن در تاریخ ایالت تاریخی گرگان 
(استرآباد) و دشت گرگان پرداخته شد. «مهران موذنی» در «گلشن مهر» از 
رسانه های معتبر گیلان گزارشی از این پیش همایش تهیه کرده است که به 

بخش هایی از آن اشاره می شود.
اهداف مراســم: در ابتدای نشست مولود قاسمی، دبیر اجرائی همایش 

زن در تاریخ محلی ایران، پهنه شمال، به اهداف برگزاری این قبیل نشست ها 
پرداخت و گفت: «انجمن زنان پژوهشگر تاریخ ایران در راستای اهداف خود 
مبنی بر بررســی تاریخ زنــان ایران، همایش هایی با موضــوع زنان در تاریخ 
محلی را در دســتور کار خود قرار داده است. پس از برگزاری دو همایش در 
استان های جنوب و غرب کشور، برنامه ریزی به منظور اجرای همایش تاریخ 
زنان سرزمین ایران در پهنه شمال (استان های گلستان، گیلان و مازندران) در 
دستور کار قرار گرفت». او تأکید کرد: «هدف اصلی این پیش همایش ها ایجاد 
هم افزایی مراکز علمی اســتان ها با محققان و پژوهشگران مرکز و همچنین 
توجه به گســترش توانمندی های علمی و پژوهشی پژوهشگران منطقه در 
حوزه تاریخ زنان اســت». دکتر منصوره اتحادیه، مؤســس نشر تاریخ ایران 
که موفق به حضور در این نشســت نشد، با انتشــار نامه ای درباره برخی از 

مشکلات و موانع انجمن های مدنی نکاتی را مطرح کرد.
نادیده گرفتن زنان: «مصطفی نوری»، پژوهشگر تاریخ از دیگر افرادی بود 

که با ارائه ســخنانی به اهمیت این گونه نشست ها پرداخت و گفت: «ما در 
ســنت تاریخی مان با پدیده نادیده گرفتن زنان در طول تاریخ مواجه هستیم. 
ایــن موجی که در دهه های اخیر برای توجه به نقــش زنان راه افتاده،  قدم 

مبارکی است. زنان در دوره مشروطه به طور جدی در تحولات تاریخی ورود 
کردند. اهمیت این قبیل نشست ها در این است که ما در تاریخ محلی ایران با 

کمبود منابع روبه رو هستیم».
مشاهیر زن: «اســداالله معطوفی»، پژوهشگر و نویســنده چندین و چند 

کتاب در موضوع تاریخ استرآباد، محدودیت های زنان را عامل اصلی انفعال 
زنان غیراشــرافی استرآباد دانســت و در ادامه به معرفی برخی از مشاهیر 
زن در ایــن منطقه که اغلب از اشــراف بودند، پرداخت و گفت: «نقش زنان 
ازجمله موضوعات فراموش شده در تاریخ منطقه استرآباد است. در دوران 
ایران باســتان مجسمه ای از آناهیتا منسوب به این منطقه وجود دارد که در 

فیلادلفیا نگهداری می شود».
 زنان معاصر: «رحمت اله رجایی»، نویســنده و پژوهشــگر، حضور زنان 
اســترآبادی در عرصه های مختلف تاریخ معاصر را مورد بررسی قرار داد و 
گفت: «از ســال ۱۳۰۵ که اولین مدرسه دخترانه ســاخته می شود، دختران 
رفته رفته وارد مدارس شدند و برخی از آنان به دانشگاه ها نیز راه پیدا کردند 
و این موضوع ســبب حضور زنان در عرصه های اجتماعی شد. برخی از این 
زنــان از نواحی دیگر به گرگان آمدنــد و در جایگاه های مختلف اجتماعی یا 
اقتصادی قرار گرفتند. از جمله این افراد، خانم طاهره کشاورز است. دیگر زن 
تأثیرگذار معاصر در اســترآباد صدرالحاجیه باغ بهادرانی نام دارد، همچنین 
دکتر مهین دخت گرگانی، دختر محمد آخوند گرگانی از دیگر زنان برجســته 
این استان است». او همچنین از «فیروز» بانویی آمریکایی الاصل نیز یاد کرد. 
این زن پس از گشــت و گذارهای بسیار در شهرهای مختلف، در کلاله مستقر 
شــد و به پرورش اسب پرداخت. ایشان اســبچه خزری را در سطح جهانی 
معرفی کرد. خانم لوئیز فیروز سرانجام سال ۱۳۸۷ از دنیا رفت و در اصطبل 

خودش دفن شد.

فرهنگ زنانه و مردانه: «آنادردی عنصری»، نویسنده و پژوهشگر تاریخ و 

فرهنگ ترکمن، با دســته بندی فرهنگ قوم ترکمن به دو گروه زنانه و مردانه 
گفت: «صحبت از نقش زنان در تاریخ می تواند دو جنبه داشــته باشد؛ یکی 
زنانی اســت که نقشــی در طول تاریخ ایفا کردند و دوم زنانی که در فرایند 
تاریخ یک اجتماع انسانی تأثیرگذار بودند. صحبت های من به طور خاص در 
مورد تأثیرگذاری زن ترکمن در حیات اجتماعی است. نقش زن در تاریخ یک 
قوم می تواند بسیار فراگیرتر باشد. جامعه ترکمن نیز در دوره ای از تاریخ این 
خصلت عشیرتی را داشته است. از این نظر، زن ترکمن از امکان بیشتری برای 

ایفای نقش در حیات اجتماعی برخوردار بوده است». 
زنان در آیین های اســترآباد: «علی رمضانی»، پژوهشگر تاریخ ضمن اشاره 

به جایگاه والای زنان در تاریخ ایران باســتان گفت: «قبل از ورود آریایی ها به 
ایران، مادرشاهی در ایران به عنوان یک اصل وجود داشت. با مطالعه تاریخ 
کشــاورزی  می بینیم که زنان مبدع کشاورزی در جهان بودند. در عصر شکار 
که مردان به شکار می رفتند، کشت جو و ارزن توسط زنان صورت می گرفت. 
یاقــوت حموی، مورخ قرن ششــم می گوید در مناطق کوه های گلســتان و 
مازندران بازارهایی برگزار می شد که زنان شوهرانشان را انتخاب کنند. مشابه 

این رسم تا دهه ۶۰ در برخی از روستاهای منطقه وجود داشت».
بــاران و ماه: «فرانک جهاگرد»،  دانشــیار پژوهشــگاه علوم انســانی، با 

ریشــه یابی آیین های کهن ایرانی، نقش زنان در شــکل گیری برخی نمادها 
را مورد بررســی قرار داد و گفت: «در اســتان گلســتان، آیینی تحت عنوان 
باران بس وجود دارد. زمانی که مــردم از فراوانی باران و در نتیجه گل ولای 
و صعوبــت رفت وآمد به تنگ می آمدند، این آییــن را انجام می دادند. افراد 
حاضر در این آیین حتما باید از دختران باشــند». همچنین در پایان مراسم  از 

برخی از زنان فعال و تأثیرگذار استان تقدیر شد.

نقش زنان در تاریخ استرآباد بررسی شد

کالبدشکافی حادثه ها

 هر حادثه ای به دنبال خود پس لرزه هایی دارد که 
قابل سنجش نیست و بر اساس وزن آن بر جامعه 
تأثیرگذار اســت. این حادثه می تواند سیاسی، اقتصادی یا 
اجتماعی باشــد که در کشور ما در سالیان گذشته و اخیر، 
کم از این دســت نداشته ایم و هیچ حادثه ای خود به خود 
خوشایند نیست و بیشــتر بر محور ناتعادلی سیر می کند. 
برخورد با چنین ناهنگامه هایی که یا به صورت طبیعی  یا 
تصمیمات فردی و سیاسی بروز می کند، نوعی مدیریت بر 
 پایــه بحران زدایــی متقابــل را می طلبد تــا از درون آن 
روشــنگری واقعیت هــا نمایان و آگاهی ســازی شــود. 
موضوعات و حوادث سیاســی، اقتصادی و اجتماعی در 
ســطح اجتمــاع  از چنان گســتردگی و اهمیــت ویژه ای 
برخوردار اســت که به ضرس قاطع هر لحظه بر کیفیت 
زندگی مــردم تأثیر داشــته و دارد. به طــور طبیعی، هر 
چالش، کمبود، ناترازی و تورمی حاصل و نتیجه این گونه 
اتفاق های گوناگون است که جامعه ایرانی را تحت الشعاع 
قــرار می دهــد. ایــن امــر زمانــی اتفــاق می افتــد که 
زیرســاخت های موجود در تمامی ابعاد بر شاکله درست 
خود پی ریزی نشده و هر خروجی ای از خبر، ابتدا با شرحی 
ناسازگار و بدون منطقی ناپایدار به بیرون درج و سپس به 
بوته آزمایش و در نهایت فرســایش ســپرده می شــود؛ 
در صورتی کــه خبر هر حادثه ای با اولیــن پیام باید حس 
باورمندی در مخاطب را برانگیزاند و دست آخر تأثیر مثبت 
و یقین ســازی را در ضمیر افراد روشــن کند. باور آینه وار 
اصطلاحی است که در تقابل جامعه با هر گونه حادثه ای 
ایفــای نقش می کنــد و از ناهم گرایی بــه مرحله تفاهم 
می رســد. به زبان ســاده تر، تا زمانی که بــاور مردمی در 
انعکاس اخبار در ســطع جامعه نمــود پیدا نکند، حس 
اطمینان بخشی همیشه در سایه شایعات رنگ باخته و اثر 
خود را در تعامل با سیستم به جا می گذارد. به یقین، ما در 
برهه ای از تاریخ به سر می بریم که  چون تاریخ قدیم حک 
بر الواح گلی و کاغذ های چند پوسته، به تاریخ نویسی روی 
نمی آوریم، بلکه در شــرایط کنونی هر حادثه ای با اندک 
خطایــی درج بر حافظه هاســت؛ چه حافظــه و هوش 
انســانی و  چه حافظه و هوش مصنوعی. پس به جاست 
هــر حادثــه ای را بــه دور از قاب چینی هــای مزیــن به 
زیبایی هــای نابــاور، با حقیقــت درونی به گــوش و دید 
مخاطب برســانیم تا از اعتبار آن واکنشی ساخت مند در 
برون رفت از هر چالشــی نصیب جامعه و نظام سیاسی 
موجود در آن پدید آید. دور نگه داشــتن افکار عمومی از 
آنچه پیرامون جهــان ما می گذرد، نه تنهــا بی توجهی و 
بی اعتباری به بار می آورد، بلکه از ســو ی دیگر انباشــت 
تعارضــات در اذهــان را به دنبــال دارد. چنین روشــی 
مدت هاســت منش ایرانــی را آزار می دهد تــا جایی که 
همیشه به دنبال کنکاش از زوایای مختلف هر حادثه ای از 

مسیر های غیرارتباطی با محیط خویش است.

تکذیب اعلام جرم
جمعه شــب خبری مبنی بر «تعقیب قضائی نوید 
محمدزاده به دلیل اقداماتش بعد از پاسخ موشکی 
ایران و ایجاد رعب در راســتای خدشــه بــه امنیت روانی 
جامعه» در خروجی یکی از خبرگزاری های مهم کشور قرار 
گرفت و در صفحات دیگر بازنشــر شد، اما پس از تذکرات 
صورت گرفته از خروجی های رســانه ای حذف شد. بر این 
اســاس، اعلام می شــود هیچ برخــورد خاصی بــا «نوید 
محمدزاده» صــورت نگرفته و خبر مذکور هم از اســاس 
کذب بوده؛ چراکه او نه استوری خاصی در فضای مجازی 
گذاشــته و نه احضار شده است. به نظر می رسد در شرایط 
کنونی نیاز اســت دولــت و همچنین نهادهــای امنیتی و 
دفاعی کشــور برای بهترشدن شرایط فکری و ذهنی مردم 
تلاش های بیشتری انجام دهند. در حالی که این روزها جنگ 
رســانه ای پرقدرتی آغاز شده اســت، بیش از پیش نیاز به 
حضور پویا و دقیق اهالی رسانه احساس می شود. تلاشی 
که نیاز به همکاری نهادهای مختلف کشور دارد تا بتوانند 
مرجعیت رسانه ای را به داخل کشور بازگردانند. این روزها 

بهترین فرصت برای تغییر جبهه در جنگ روایت هاست.
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